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آنچه پیش روی شماست، ترجمه مقاله ای است از ثاقب حسین، استادیار کنونی دانشگاه لویولا 

مری مونت، دربارهٔ تفسیر آیه چالش برانگیز نساء: ۳۴ که در مجله مطالعات قرآنی دانشگاه ادینبرا در سال 

۲۰۲۱ منتشر شده است.

این  و  یافت  ۱۴۰۰ش( حضور  )تابستان  انعکاس  تابستانی  نخستین مدرسه  در  ثاقب حسین 

به  را  این مقاله  انعکاس  از شرکت کنندگان و همراهان مدرسه  از آن، گروهی  ارائه داد.۱ پس  را  مقاله 

فارسی ترجمه کردند. از همهٔ دوستانی که در به ثمر رسیدن این ترجمه، ویراستاری و صفحه آرایی آن 

نقش داشتند، به ویژه ساجده گودرزی که بیشترین سهم را در به ثمر رسیدن ترجمه و ویرایش این مقاله 

ایفا کرده، سپاسگزاریم.

با پوزش از خطاهای احتمالی راه یافته در ترجمه، خوشحال می شویم که در صورت یافتن هر 

گونه خطای نگارشی یا ویرایشی در ترجمه، آن را با ما در میان بگذارید تا در ویراست های بعدی اصلاح 

شود.

اصل مقاله حاضر با نشانی زیر قابل دستیابی و ارجاع است:

Hussain, Saqib )2021(. “The Bitter Lot of the Rebel-
lious Wife: Hierarchy, Obedience, and Punishment in 
Q. 4:34”, Journal of Qur’anic Studies 2021 23:2, 66-111.

و برای ارجاع به این ترجمه می توانید از نشانی زیر استفاده کنید:

و  اطاعت  برتری،  سرکش:  همسر  تلخ  بخت   .)۱۴۰۳( ثاقب  حسین، 

ویراست  مترجم.(.  دیگران،  و  )گودرزی  نساء  سورهٔ   ۳۴ آیهٔ  در  تنبیه 

)https://t.me/inekas/495( ادبیات«.  »انعکاس  آنلاین  فروست  اول. 

1. ویدئوی این ارائه از هر دو لینک زیر دستیاب است:
https://aparat.com/v/fbS5C
https://youtu.be/ZBebJCzzD1A

یادداشت انعکاس
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چکیدهٔ

آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء در تفاسیر و آثار فقهی پیشامدرن عموما به گونه ای تفسیر شده که به شوهر 

اجازه می دهد در صورت نشوز -اصطلاحی قرآنی-فقهی که به معنای نوعی نافرمانی از شوهر در 

نظر گرفته می شده- همسر خود را مورد ضرب وشتم قرار دهد. بنابراین، طبق تفسیر سنتی آیه، 

زن ملزم به اطاعت از شوهر است و شوهر بر همسر خود ولایت پیدا می کند. در این مقاله، در 

ابتدا به مرور بافتار ادبی آیه می پردازیم، سپس سلسله مراتب جنسیتی آیه و مسئله اطاعت زن از 

شوهرش مورد بازبینی قرار می گیرد. سپس تلاش می شود تا اصطلاح کلیدی نشوز فارغ از تفاسیر 

و آثار فقهی و با توجه به کاربرد آن در قرآن، اشعار متقدم اسلامی و جاهلی و دیگر متون اسلامی 

متقدم، مجدداً ارزیابی شود. شواهد به طور همبسته ای نشان می دهند که نشوز نه به »نافرمانی«، 

بلکه به »تمایل به ترک شوهر )معمولاً به نحوی که پای مرد دیگری در میان است(« اشاره می کند 

و بنابراین ممکن است نشوز، تعبیری مودبانه از خیانت زناشویی باشد. سرانجام، رابطه بینامتنی 

بین این آیه و فقه ربانی یهودی برای سوتاه -همسر مشکوک به زنا- بررسی خواهد شد.

بختِ تلخِِ همسرِ سرکش:
آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء ی، اطاعت، و تنبیهٔ در  برتر

ثاقب حسین
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درآمد
حکایت گر  است  شده  گزارش  نساء  سورهٔ   ۳۴ آیهٔ  نزول  به هنگام  ]ص[  پیامبر  از  که  واکنشی 

نمونه ای نادر در سنت اسلامی ا ست که حساسیت های وی را ناهمگون با آموزه های قرآنی نشان 

می دهد. فهم غالب در سنت تفسیری و فقهی پیشامدرن از این آیه این است که شوهر، در شرایط 

خاصی، اجازه دارد همسرش را به قصد تأدیب بزند. روایتی با لحنی بلاشک تلخ از پیامبر ]ص[ 

در باب نزول این آیه نقل شده است که می فرماید: »من چیزی می خواستم، اما خدا چیز دیگری 

می خواست.«۱ ابراز تشویش و نارضایتی از این اجازهٔ قرآن برای تنبیه جسمی همسران به دست 

شوهران در تمامی تاریخ سنت تفسیری به صورت مداوم دیده می شود،۲ و در عصر مدرن ابراز این 

نارضایتی به ویژه شدت گرفته است، که البته دلایل روشنی هم دارد. این آیه، آن گونه که به فهم 

سنتی تعبیر می شود، نه تنها زدن زنان را مجاز می داند، بلکه، باز بر اساس همان فهم سنتی، رسماً 

می گوید که مردان باید بر زنانشان تسلط داشته باشند و در عین حال از زنان می خواهد که مطیع 

شوهرانشان باشند. در مطالعات قرآنی مدرن، چه در داخل و چه در خارج از فضای دانشگاهی، 
این آیه از آیاتی است که موضوع بیشترین بازبینی ها و بازتفسیرها قرار گرفته اند.۳

کنم.  کمک  بحث  این  در  پیشین  تحقیقات  به  طریق  سه  از  می خواهم  مقاله  این  در 

ابتدا، تلاش می کنم تا خوانش دقیقی از آیه در یک بافتار ادبی وسیع تر داشته باشم که شامل 

مراجعه به چند مطالعهٔ ساختاری دربارهٔ سورهٔ نساء می شود. دوم، تلاش می کنم با نگاهی انتقادی 

اصطلاح نشوز در این آیه را با توجه به دیگر کاربردهای آن در قرآن، شعر دوران جاهلی، شعر 

نیز در  را  بازبینی کنم. مکتوبات حدیثی  اولیهٔ اسلامی  ادبی قرون  آثار  متقدم اسلامی،۴ و دیگر 

1. طبری، جامــع البیــان، ج 6، ص 688. ایــن حدیــث فقــط در آثــار تفــسیری آمــده اســت. برخــی نســخه ها اضافــه 

کرده انــد: »و آنچــه خــدا خواســت بهتــر اســت.« )بــرای نمونــه: مقاتــل، ج 1، ص 370(. بــرای بحــث در مــورد تنــش 

.Chaudhry, “I Wanted One Thing" :بیــن فهــم سنتــی آیــه قــرآن و احادیــث مختلــف بنگریــد بــه

2. Bauer, Gender Hierarchy, p. 212.

3. هــدف مــن در این جــا بررســی جامــع شیوه هــای مختلــف تفسیــر ایــن آیــه در عصــر مــدرن )یــا در واقــع 

 Ali, Sexual Ethics, پیشــامدرن( نیســت. بــرای بررســی اجمالــی تفاسیــر اصلاح گرانــه و دفاعــی مــدرن بنگریــد بــه

.Devos, ‘The Feminist Challenge’, p. 18 و   pp. 123–125

ــژه مجموعه هــای مــعروف  ــی و دورهٔ متقــدم اسلامــی را، به وی ــی شــعر دوران جاهل ــت کل 4. مــن در این جــا اصال
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منابع  به  احادیث  این  انتساب  صحت  دربارهٔ  بحث،  این  در  کرد.  خواهم  بررسی  بخش  همین 

مفروض آن ها ادعایی مطرح نمی کنم. در عوض، هدفم این است که نشان  دهم فهم های بدیلی 

از جنبه های مختلف آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء در قرون اولیهٔ اسلامی ]و به واسطهٔ برخی احادیث[ رواج 

داشته که از سنت فقهی و تفسیری فاصله دارند و در عین حال به برداشت طرح شده در این 

مطالعه بسیار نزدیک اند. در واقع، این قرابت خود می تواند استدلالی در تأیید قدمت آن دسته از 

احادیث باشد؛ )به عبارتی می توان این استدلال را مطرح کرد: از آنجایی که این احادیث با خوانش 

دقیق خود آیه سازگار هستند، اما از گفتمان فقهی رایج اولیه دربارهٔ این آیه فاصله دارند، پس 

احتمال جعل آنها به منظور تأیید مواضع فقهی یا تفسیریِ مضبوط و رایج منتفی می شود(؛ اگرچه 

این موضوع تحقیقی دیگر است.5 در نهایت هم رابطهٔ بین این آیه و نزدیک ترین پیشینهٔ مرتبط 

با آن را در ادبیات فراعهدینی بررسی می کنم که حول حکم فقهی یهودیت ربانی دربارهٔ سوتاه یا 

همسر مشکوک به زنا است. همان طور که خواهیم دید، میان احکام مرتبط با همسر متهم به 

نشوز و سوتاه ربانی هم پوشانی قبل توجهی وجود دارد که احتمالًا نشان گر اشارهٔ هر دوی آن ها 
به یک مسئله است. 

برای سهولت ارجاعات بعدی، متن آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء که در ادامه مرور می کنیم در چند 

ــرای اشــاره  ــر ب ــار صــرف و نحــو و تفسی ــه در آث ــایی ک ــک بیت ه ــل ت ــه ام )در مقاب ــفروض گرفت عصــر عباســی، م

 Bauer, ‘The Relevance of Early Arabic Poetry’, pp. بــه نکتــه ای خــاص آورده شــده اســت( )بنگریــد بــه

702–701(. دربــارهٔ موضــوع پیچیده تــر الحاق هــای بعــدی در متــون بنگریــد بــه Sinai, Rain-Giver, pp. 2–3. یــک 

ــر، قطعــات موجــود ممکــن  ــان انتقــال و جمــع آوری مجموعــه ای معتب ــا در جری ــن اســت کــه آی ــی مهــم ای نگران

اســت تغییــر شــکل داده باشــند یــا قطعــات جدیــدی درج شــده باشــند؛ کــه در ایــن صــورت اســتفاده ازآن هــا در 

جایــگاه شــواهد لغت شناســانه بــرای عربســتان پیــش از اسلام ســودمند نخواهــد بــود. ســاینای اســتدلال می کنــد 

کــه چنیــن تغییراتــی فراگیــر نبــوده اســت، و روش هــایی را پیشــنهاد می کنــد بــرای کنــترل و تعییــن این کــه کــدام 

ابیــات شــعر بایــد درمیــان الحاقــات مشــکوک بعــدی در نظــر گرفتــه شــود. در مقــالهٔ حاضــر، چنیــن نگرانــی هــایی 

را هنــگام بحــث دربــارهٔ نـــوز مطــرح مــی کنــم

5. ســاینای بــا اشــاره بــه گسســت های مشــابه بیــن قــرآن و سنــت فقــهی متقــدم اسلامــی اســتدلال مــی کنــد کــه 

تثبیــت متــن قــرآن متقــدم بــر تثبیــت مواضــع فقــهی اســت - اگــر متــن قابــل تغییــر بــود، انتظــار می رفتیــم کــه 

 Sinai, ‘When did the Consonantal آموزه هــای فقــهی نوظهــور را بــا دقــت بیشــتری منعکــس کنــد )بنگریــد بــه

 .)Skeleton…? Part I’, p. 289
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فراز می آید. فرازهایی که پررنگ شده بخش آغازین هر جمله  در آیه را نشان می دهند )بدون در 

نظر گرفتن بند پایانی( که سرفصل ها و ساختار این مطالعه نیز بر مبنای آن ها تعیین شده است. 

سه اصطلاحی که بدون ترجمه باقی مانده اند )یعنی قوّامون، قانتات و نشوز( که محل اصلی مناقشه 

و مخمصه در آیه اند نیز در ادامه بررسی خواهند شد.

الف( مردان »قوّامون« بر زنان هستند،

 ب( از طریق آن که )بَما(6 خداوند ارجحیت داده )فََضََلََ( یکی را بر دیگری )بَعَْْضََهُُمْْ عََلََى 

ــق  ــد: Jones( و گاهــی اوقــات »از طری ــوان« )مــثلًا بنگری ــرا« / »از آنجــا کــه« / »به عن ــارت »بمــا« معمــولًا »زی 6. عب

ــی می شــود  ــا« مصــدری تلق ــد: Abdel Haleem( ترجمــه می شــود. در ترجــمهٔ اول حــرف »م چیزی« )مــثلا بنگری

ــرای تعییــن ترجــمهٔ  )ر.ک. آیهٔ 61 بقــره(، و در دومــی موصــول، یــا ضمیــر موصولــی )ر.ک. آیهٔ 4 ســورهٔ بقــره(. ب

صحیــح در این جــا، ابتــدا بایــد توجــه داشــت کــه احتمــالا ســه بــار کاربــرد »بمــا« در آیــه معانــی جداگانــه ای ندارنــد، 

ــراز »و«  ــد. و ف ــم می پیوندن ــه ه ــه ب ــط همپای ــرف رب ــک ح ــا ی ــا«( ب ــرد اول »بم ــای »ب« و »ج« )دو کارب ــرا فرازه زی

)ســومین کاربــرد( در ســاختاری مــوازی بــا فرازهــای »ب« و »ج« اســت: مــردان… بمــا… و بمــا... زنــان صالــح ... بمــا 

…. بنابرایــن ایــن ســاختار نـــان می دهــد کــه »مــا« در سرتاســر بخــش یــا مصــدری اســت یــا موصولــی. در این جــا 

ــدارد. اگــر »مــا«  ــایی مطابقــت ن ــرد نه ــا کارب ــن ب ــرا ای ــم، زی ــی را رد کنی ــر موصول ــوان ضمی ــه عن ــم »مــا« ب می توانی

ــه  ــاب ]شوهرانـــان[ ب ــح... در غی ــان صال ــن ترجمــه می شــد: زن ــه چنی ــن قســمت از آی ــود، ای ــی ب ــر موصول ضمی

وســیله ای کــه خــدا محافظــت کــرده محافظــت می کننــد. یعنــی به واســطهٔ چیزی کــه خداونــد آن را حفــظ کــرده 

اســت، عفــت خــود را حفــظ می کننــد. ایــن به لحــاظ نحــوی ممکــن اســت، امــا بســیار ناواضــح اســت. مفسّــرانی 

کــه از ایــن تفسیــر حمایــت می کننــد، بایــد چندیــن گام بــرای روشن شــدن آنچــه آیــه می گویــد بردارنــد. چــه بســا 

خداونــد مــهریهٔ آن هــا را در معنــای ضمانتــی بــرای آن هــا حفــظ کــرده اســت و از ایــن طریــق آن هــا مــی تواننــد در 

غیــاب شــوهران خــود را حفــظ کننــد )بــرای نمونــه: الحــلبی، الــدر المصــون فــی علــوم الکتــاب المکنــون، ج3، ص 

671(. اگــر »مــا« را مصــدری در نظــر بگیریــم، نیــازی بــه چنیــن بســط و امتدادهــایی نیســت، کــه در ایــن صــورت، 

ــظ و حافظــات در فــراز »و« روشــن می شــود: زنــان صالــح بایــد در غیــاب شوهرشــان عفــت خــود  فف پیونــد بیــن حف

را حفــظ کننــد، زیــرا خداونــد عفــت آن هــا را بــا فراهم کــردن امــکان ازدواج حفــظ کــرده اســت. امــا صرفــاً این کــه 

»مــا« مصــدری اســت بــه ایــن معنــا نیســت کــه »بمــا« بایــد بــه »زیــرا« ترجمــه شــود )همان طــور کــه غالبــاً در جــای 

ــم:  ــه میخواندی ــف را اینگون دیگــر قــرآن آمــده اســت - مــثلًا آیهٔ 10 بقــره(. اگــر این طــور ترجمــه می شــد، فــراز ال

مــردان قوّامــون بــر زنــان هستنــد... زیــرا از مــال خــود انفــاق مــی کننــد. در ایــن مــورد، قوّامــون نمی توانــد صرفــاً 

بــه معنــای »مســئولیت مالــی« در قبــال همسرانـــان باشــد )نــگاه کنیــد بــه ادامــه(، زیــرا فرازهــای »الــف« و »ج« از 

نظــر گــزاره ای معــادل هستنــد، کــه اگــر »ج« توجیــه »الــف« باشــد، نمی توانــد چنیــن باشــد. درواقــع، حــرف »مــا« کــه 

مصــدری اســت بــه ایــن معنــی اســت کــه می توانیــم اســم فعــل )مصــدر( را به جــای »مــا« و فعــل بعــدی جایگزیــن 

)
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بَعَْْضٍٍ 7

ج( و از طریق آن که )بَما( از اموالشان خرج مى كنند.

د( پس، زنان درستكار »قانتات« هستند

ه( که حفاظت می کنند )حََافَِظََاتٌ( در غیبت ]شوهران خود[ )لِلَِْغََيْْب(

و( زیرا )بَما( خدا حفظ كرده )حََفِِظََ( ]آنان را[

ز( و درمورد زنانى كه از »نشوز« آنان بيم داريد )تَخََافَُونَ(

ح( پندشان دهيد و در خوابگاه هایشان رهایشان کنید و آنان را بزنيد؛

ط( پس اگر شما را اطاعت كردند )أََطََعْْنََكُُمْْ(، راهی علیه آنان نجویید )فَلًا تَبِْغَُوا عََلََيْْهُِنََّ سَبِِيْلًاا

i.ی( كه خدا والاى بزرگ است

 علاوه بر بررسی سه اصطلاح قوّامون و قانتات و نشوز، لازم است که چندین وجه دیگر آیه 

را که در بالا ترجمه شده اند توضیح دهم. بیشتر استدلال هایی که می آورم کاملًا جدید نیستند و 

ممکن است به صورت پراکنده در تفاسیر قرون میانه یا دیگر بازتفسیرهای مدرن دیده شوند. اما 

کنیــم، کــه ممکــن اســت بــه بهتریــن شــکل بــا اســتفاده از »زیــرا« ترجمــه شــود یــا نـــود. آیهٔ 3 ســورهٔ یوســف را در 

نظــر بگیریــد: مــا بهتریــن داســتان ها را از طریــق وحــی بــه تــو بــا ایــن قــرآن بــرای تــو بازگــو مــی کنیــم. این جــا »بمــا 

اوحینــا« معــادل »باوحینــا« اســت، کــه در ایــن زمینــه به ســختی ممکــن اســت به معنــای »زیــرا مــا وحــی کرده ایــم« 

باشــد - فقــط »از طریــق وحــی مــا« معنــا می یابــد. برگردیــم بــه آیهٔ 34 ســورهٔ نســاء؛ اســتفاده از »از طریــق« به جــای 

»زیــرا« در فرازهــای »ب« و »ج« به وضــوح بهتریــن راهبــرد ترجمــه اســت، زیــرا از تحمیل کــردن زودهنــگام معنــا بــه 

»قوّامــون« جلــوگیری می کنــد

ــر یکدیگــر اشــاره داشــته باشــد،  ــه بــرتری مــادی نسبی مــردان ب ــد ب ــارلاس پیشــنهاد می کنــد کــه ایــن می توان 7. ب

 Barlas, Believing Women, p.( بنابرایــن آیــه بــه آن هــا دســتور می دهــد کــه بــر اســاس امکاناتـــان انفــاق کننــد

186(. بــه نظــر مــن، ایــن قرائــت پذیرفتنــی نیســت. اول، در ایــن صــورت لازم اســت کــه حــرف »مــا« ضمیــر نسبی 

فهمیــده شــود، کــه همان طــور کــه در شــمارهٔ 6 اســتدلال کــردم، بعیــد اســت. دوم، آیهٔ 34 به وضــوح گفــتهٔ آیهٔ 

32 را منعکــس مــی کنــد، کــه در آن تفــاوت مــادی جنسیتــی اســت )بــرای بحــث دقیق تــر بــه ادامــه مراجعــه کنیــد(.
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در کل، آنچه مایلم در این متن ارائه دهم نشان دادن انقطاعی فاحش بین خود حکم قرآن از یک 

سو و تفاسیر و احکام سنتی مربوط به آن از سوی دیگر است. به همین جهت در نتیجه گیری خیلی 

خلاصه توضیح خواهم داد که چنین اختلافاتی ممکن است چگونه ایجاد شده باشند. 

1. مردان »قوّامون« بر زنان هستند

این گونه  هستند،  زنان  بر  قوّامون  مردان  که  را،  آیه  اول  فراز  سنتی   مفسّران  از  بسیاری 

فهمیده اند که آیه نه تنها یک ساختار سلسله مراتبی را تعریف می کند )مردان متصدی زنان هستند( 

بلکه علاوه بر آن، از طریق استنباط طبیعی، مسئولیت مالی ادارهٔ خانواده را نیز بر عهدهٔ مردان 

برتری  صرفاً  قوّامون  لغت  که  قائل اند  برخی  هستند(.8  زنان  امور  تأمین کنندهٔ  )مردان  می گذارد 

این  از نظر  البته  نه مسئولیت مالی آن ها را )که  بر زنان را مقرّر می کند و  سلسله مراتبی  مردان 

دسته مفسّرین در هر حال این مسئولیت مالی بعداً در ادامهٔ آیه و با عبارت »از اموالشان خرج 

مى كنند« مقرّر می شود(.9 در مقابل، در چندین بازتفسیر مدرن از آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء این استدلال 

عنوان شده است که آیه صرفاً به مسئولیت مالی مردان در قبال زنان اشاره دارد.۱۰ بنابراین، سه 

Bauer, Gender Hierarchy, p. 169 .8 . ایــن معنــای دوگانهٔ کلــمهٔ قوّامــون نظــر مــثلًا قــرطبی اســت کــه آن را هــم 

بــا الــزام مــردان بــه انفــاق مالــی بــرای همسرشــان و هــم بــه تعهــد آن هــا بــه تأدیــب زن در مســائل دینــی مرتبــط 

مــی کنــد )القــرطبی، الجامــع، ج 6، ص 278، 280(.

9. برای نمونه ابن کثیر، تفسیر، ج 2، ص. 292.

10. علــی )Ali, Sexual Ethics, p. 117( خاطرنـــان مــی کنــد کــه چنیــن تــعبیری »بــا تصویــر قرآنــی زنــان در آیــات 

دیگــر در مقــام انســان کامــل و شریــک در روابــط زناشــویی متناســب اســت«، بــرای نمونــه ای از آن بــه بحــث زیــر 

دربــارهٔ آیهٔ اول نســاء مراجعــه کنیــد. همچنیــن بنگربــد بــه

 Mubarak, ‘Breaking the Interpretive Monopoly’, p. 275. همچنیــن نــظری وجــود دارد کــه ممکــن اســت 

آیــه اصلًا در مــورد زن و شــوهر صحبــت نکنــد )آیــه نمی گویــد شــوهران قوّامــون بــر زنــان هستنــد(، بلکــه وظیــفهٔ 

عــام مواظبــت از زنــان خانــه را بــر عهــدهٔ مــردان خانــه گذاشــته اســت )علــی اشــاره می کنــد کــه آیهٔ 34 به صراحــت 

 Wadud, Qur’an ــه ــد ب ــن بنگری ــد )'Ali, ‘Religious Practices(؛ همچنی ــت نمــی کن ــارهٔ زن و شــوهر صحب درب

and Woman, p. 72(. ایــن بعیــد اســت، زیــرا آیــه در ادامــه از تــرک بســتر زنــان بــرای مجــازات صحبــت مــی کنــد و 

آیهٔ 35 بعــد از آن می گویــد »و اگــر مــی ترســید کــه بیــن آن دو شــکاف افتــد، داوری از خویـــاوندان مــرد و داوری 

از خویـــاوندان زن تعییــن کنیــد.
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خوانش وجود دارد که هرکدام طرف داران خود را دارد: دلالت قوّامون بر )الف( هم سلسه مراتب 

و هم وظیفهٔ مالی؛ یا )ب( صرفاً سلسله مراتب؛ یا )ج( صرفاً وظیفهٔ مالی. استدلال من در دفاع 

انتظار  ما  باشد  این که خوانش )ج( صحیح  برای  باشید که  از خوانش سوم است. توجه داشته 

داریم که »فَضَّلَ« )برتری داد( تنها به برتری مالی اشاره کند تا رابطه ای واضح بین الف و ب برقرار 

شود )مانند آیهٔ 7۱ سورهٔ نحل که »فَضَّلَ« به روشنی به تفاوت مالی اشاره دارد(. از سوی دیگر، 

اگر فَضَّلَ به معنای عمومی تری از برتری اشاره داشته باشد و محدود به منابع صرفاً مادی نباشد، 

خوانش های )الف( یا )ب( قوی تر خواهند بود.۱۱ در ادامه، من ابتدا معنای »فَضَّلَ« را بررسی می کنم 

تا ببینیم آیا می توانیم خوانش )ج( را بلافاصله منتفی کنیم یا خیر. پس از آن، مستقیماً به معنای 

قوّامون می پردازم.

امکانات  بر  »فََضََلَ«  صِرف  دلالت  تأییدکنندهٔ  خاص  به طور  که  دارد  وجود  ملاحظه  دو 

مالی بیشتری ست که مردان در مقایسه با زنان در اختیار دارند: یک، بافتار متنی بلافصل مرتبط 

بافتار متنی  ایده هایی که در سورهٔ نساء  مطرح شده اند. در بررسی  بافتار کلی  با آیهٔ ۳۴ و دو، 

بلافصل موضوع می بینیم که آیه در زیربخشی از سوره قرار دارد که از آیهٔ ۲9 شروع می شود.۱۲ 

این زیربخش با خطاب »يَا أََيُهَُا الِذَِِينََّ آمَنَُوا« آغاز می شود، که غالباً، آن گونه که پژوهشگران بسیاری 

ذکر کرده اند، در سراسر قرآن نشان گر آغاز بخشی جدید است.۱۳ علاوه بر این، تغییری واضح در 

موضوع آیهٔ ۲9 در مقایسه با بخش قبل سوره وجود دارد که احکام ازدواج با زنان و شرایط ازدواج 

با کنیز را بیان می کند )توجه کنید که این زیربخش، شامل آیات ۱9 تا ۲8، نیز با خطاب »يَا أََيُهَُا 

الِذَِِينََّ آمَنَُوا« شروع می شود(. 

11. Ali, Sexual Ethics, p. 118; Barlas, Believing Women, p. 186.

ــم  ــه حک ــره، ک ــا آیهٔ 228 بق ــد ب ــد می دهن ــراز »ب« آیهٔ 34 نســاء را پیون ــده در ف ــل آم ــاً تفضی ــز غالب ــران نی مفسّ

می کنــد مــردان بــر آن هــا ]زنانـــان[ درجــه دارنــد. امــا بــا توجــه بــه زمینــه، ایــن آیهٔ اخیــر کاملًا واضــح بــه حقــوق 

 Barlas, و Wadud, Qur’an and Woman, pp. 66–69 اضافــی مــردان بــر زنــان در طلاق اشــاره دارد. بنگریــد بــه

.Believing Women, pp. 192–197

12. چــادری همچنیــن آیهٔ 34 را در زمیــنهٔ ادبی آن قــرار می دهــد. امــا بخــش فرعــی کــه در آن گنجانــده شــده اســت 

.)Chaudhry, Domestic Violence, pp. 24–25( را فقــط تا آیهٔ 32 گســترش می دهــد

Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 30; Klar, ‘Text-Critical Approaches to Sura Struc- 13. بنگریــد بــه

.ture. Part One’, pp. 8–15 and p. 26; and Sinai, Towards a Compositional Grammar
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ى  را�ض ا �ت دى �ب �كه دادوس�ت �ض
آ
د -مگر ا ور�ي اروا م�ض ه �ض گر را �ب د، اموال همد�ي ورده�ا�ي

آ
ما�ض ا )۲۹( اى كسا�ضى كه ا�ي

 . اس�ت ا�ض  مهر�ب ما  سش ا  �ب همواره  دا  �ض را  �ي رض د،  �ي مكسش را  گر  همد�ي و  د-  اسش �ب ه�[  �ت گر�ض ام  �ب
]ا�ض ا�ض  �ت ا�ض م�ي گر  كد�ي �ي

سا�ض 
آ
دا ا ر �ض �ض كار �ب م، و ا�ي ور�ي

آ
ى درا �ت�ش

آ
ودى وى را در ا ه�رض د �ب �ض ك�ض �ي �ض م �چ اورض و س�ت �ب

)۳۰( و هركس ارض روى �ت
ما  ما را ارض سش �هاى سش د�ي د، �ب �ي �ض �ي د دورى گرض ده�ا�ي هى سش �]ها[ �ض �ض

آ
رگى كه ارض ا رض اها�ض �ب . )۳۱( اگر ارض گ�ض اس�ت

ى ارض  ع�ض ، �ب �ض
آ
�[ ا �ب ه]س�ب د �ب داو�ض ه را �ض �چ

�ض
آ
هار، ا �ض م. )۳۲( و رض ور�ي

آ
د درمى�ا م�ض گاهى ار�ب ا�ي ما را در �ب م، و سش �ي دا�ي مى�رض

ه كس�ب  �چ
�ض
آ
راى مردا�ض ارض ا د. �ب �ي و مك�ض ررض

آ
رى داده )فََضََلَ( ا ر�ت گر[ )بَعْضَكُمْ عَلَی بَعْضٍ( �ب ى ]د�ي ع�ض ر �ب ما را �ب سش

. و  هره�اى اس�ت د )اکتسبِنَّ( �ب ه كس�ب كرده�ا�ض �چ �ض
آ
[ ارض ا رض �ي ا�ض ]�ض �ض راى رض ، و �ب هره�اى اس�ت د )اکتسبِوا( �ب كرده�ا�ض

، و  دا�ض او�ض سش و�ي در و مادر و �ض ه �چ �چ �ض
آ
. )۳۳( و ارض ا اس�ت ى دا�ض رض �ي ه هر �چ دا �ب د، كه �ض �ي واس�ت ك�ض دا در�ض ل �ض �ض ارض �ض

ا�ضى  �[ وار�ش ا�ض �ض راى هر�يك ]ارض مردا�ض و رض د، �ب ه�ا�ض �ت اسش اى گدض ر �ب د، �ب ه�ا�ي س�ت ما�ض �ب �ي �[ �چ ا�ض �ض
آ
ا ا ما ]�ب كسا�ضى كه سش

. )۳۴( مردا�ض  ى گواه اس�ت رض �ي ر هر �چ دا همواره �ب را �ض �ي د، رض ده�ي ا�ض �ب سش ه ا�ي ا�ض را �ب سش �ب ��ي س �ض م. �چ رار داده�ا�ي �ت
ل  ه دل�ي [ �ب رض �ي رى داده )فََضََلَ( و ]�ض ر�ت گر� �ب ر د�ي ا�ض را �ب سش کى ارض ا�ي د �ي داو�ض �كه �ض �ض

آ
ل ا ه دل�ي د �ب �ض ا�ض هس�ت �ض ر رض وّامو�ض �ب �ت

د…  �ض ر�ب مى�ك�ض ا�ض �ض �كه ارض اموالسش �ض
آ
ا

را  یکدیگر  اموال  آغاز می شود که می گوید  اخطار  و یک  آیهٔ ۲9  با  این بخش  بنابراین 

به ناروا نخورید، و یکدیگر را نکشید، که احتمالًا می خواهد بگوید جنگ غالباً نتیجهٔ بی عدالتی 

اقتصادی است.۱۴ آیات ۳۰-۳۱ متخلفان از این اوامر را تهدید به تنبیه می کند و به آنان که از 

گناهان کبیره دوری می کنند وعدهٔ پاداش می دهد )احتمالًا ]گناهانی[ مانند مواردی که در آیهٔ ۲9 

ذکر شده اند(. سپس آیهٔ ۳۲ از چشم طمع دوختن به داشته های دیگران نهی می کند، و از گناه 

ــهی از خودکشــی  ــای ن ــه معن ــسیری ب ــات تف ــان را نکشــید« گاهــی در ادبی ــكُمْ/ خودت ــوا انفِس ــارت »ولاتقتلَ 14. عب

ــی  ــاً قطع ــن تقریب ــتی ای ــرآن، ج 1، ص 273(. نادرس ــات الق ــر آی ــایس، تفسی ــه الس ــد ب ــود )بنگری ــده می ش فهمی

ــه آیــات  ــرای »یکدیگــر« اســت )رجــوع کنیــد ب ــی ب ــان( یــک اصــطلاح رایــج در عــربی قرآن اســت. انفســکم )خودت

84 و 85 بقــره، 36 توبــه، 61 نــور، 11 حجــرات(. ســاختار آیــه نیــز در برابــر تعبیــر بــه نــهی از خودکشــی ســنگینی 

أکلــوا اموالکــم )مــال خــود را مصــرف نکنیــد( و لاتقتلــوا  می کنــد. دو فرمــان ممنوعیــت بــه مــوازات یکدیگرنــد، لا تف

انفســکم )خودتــان را نکشــید(. ضمیــر »شــما« در ممنوعیــت اول به وضــوح در معنــای »یکدیگــر« درک می شــود، 

و در ممنوعیــت دوم نیــز بایــد همین گونــه ترجمــه شــود. در نهایــت، زمیــنهٔ آیــه هــم نـــان می دهــد کــه مــا ایــن 

ممنوعیــت را همین طــور درک مــی کنیــم، زیــرا هــر دو نــهی در آیــه بــه اقــدام نــاروا علیــه ســایر افــراد جامعــه مربــوط 

اســت
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دست یازی به ثروت دیگران در آیهٔ ۲9 به سمت گناه معنوی متناظر با آن حرکت می کند.۱5 در دیگر 

آیات قرآن نیز مشابه این هم نشینی را می توان مشاهده کرد )برای مثال، انعام: ۱۲۰؛ اعراف: ۲۲؛ 

حج:۳7 و همچنین آیات 55 و 85 سورهٔ توبه؛ حجر: 88 و طه:۱۳۱ را برای نهی های مشابهی از 

لََ در ابتدای  طمع به آن چه به دیگران داده شده ببینید(. بنابراین، کمتر می توان تردید کرد که فََضَا

آیهٔ ۳۲ به دارایی های مادی اشاره دارد، که موضوعی است که در ابتدای این زیربخش مطرح شده 

است؛ استفاده از اکتسبِوا )به دست آوردن( در ادامهٔ همین آیه نیز شاهد بر این مدعاست. 

داده است  برتری  برخی دیگر  را  برخی  آیهٔ ۳۲، که خداوند  ابتدایی  فراز  ترتیب،  این  به 

)فََضََلَ(، به این معناست که خداوند به برخی ثروت مادی بیشتری داده است. این مطلب کلی 
سپس ناگهان به موضوع زنان و مردان تغییر می کند که در آن تأکید می شود به هریک از آنان 

بخشی از آن چه کسب کرده اند داده می شود. یک برداشت واضح این است که آن توزیع نابرابری 

که در ابتدای آیه مطرح شده مبنای جنسیتی دارد.۱6 با این حال آیه هم به مردان و هم به زنان 

می گوید که به جای طمع کردن به آنچه ندارند مطمئن باشند که نصیبی از ثمرهٔ کاری که انجام 

داده اند خواهند داشت و تشویقشان می کند که از خدا بخواهند از فضل خود بیشتر نصیبشان 

کند. 

آیهٔ بعدی )آیهٔ ۳۳( نیز همان موضوع توزیع ثروث مادی را حفظ می کند: »و از هريك 

به جای  و خویشاوندان  والدین  آنچه  از  ارث می برند(  )که  دادیم  قرار  وارثانی  زنان [  و  ]از مردان 

می گذارند«. این آیه نیز با یادآوری حقوق ارث همان قاعدهٔ قبلی را تقویت می کند که به زنان و 

مردان، هر دو، از فضل مادی خدا چیزی ]هرچند نابرابر[  داده شده است.۱7 سپس مردان مخاطب 

15. السایس، تفسیر آیات القرآن، ج 1، ص 105.

16. Chaudhry, Domestic Violence, p. 26.

17. ایــن معقول تریــن تفسیــر آیــه اســت. مترجمــان معمــولًا بــا »لــکل« )به معنــای »بــرای هــر«( در کشــمکش اند. 

ــرانهٔ  ــر معاص ــثلًا تفسی ــد )م ــان می کنن ــخص بی ــح و مش ــدان واض ــدود و نه چن ــی را مح ــا معن ــب ی ــا اغل ترجمه ه

قــرآن: بــرای هریــک وارثــی قــرار دادیــم بــرای آنچــه پــدر و مــادر و خویـــاوندان می گذارنــد( یــا ایــن عبــارت را شــکل 

ــرای هــر چیزی کــه پــدر و مــادر و  ــرای هــر چیزی( تعبیــر می کنــد )مــثلًا عبدالحلیــم: مــا ب مختصــر لــکل شــیء )ب

خویـــاوندان از خــود بــر جــای مــی گذارنــد وارث قــرار دادیــم(. بــا ایــن حــال، ترجــمهٔ برگزیــدهٔ مــن عبــارت را از آیهٔ 

32 ادامــه می دهــد: للرجــال )بــرای مــردان( ... للنســاء )بــرای زنــان( )آیهٔ 32(، لــکل )بــرای هرکــدام( )آیهٔ 33(. ایــن 
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خاص قرار می گیرند و به آنان گفته می شود که مطمئن شوید سهم ارث زنان از اموال شوهران به 

آنها می رسد. 

امر آیهٔ ۳۴ تکرار مرتب امر آیهٔ ۳۲ است.۱8 هر دو آیه زنان و مردان را جداگانه مطرح 

می کنند و هر دو از موهبت های برتر خداوند )فََضَّلَ( سخن می گویند، که در نتیجهٔ آن، برخی داراتر 

از برخی دیگر خواهند بود )بَعْضَكُمْ عَلَی بَعْضٍ(. این دو آیه به وضوح مرتبط هستند. بنابراین، »فََضََلَ« 

در هر دو آیه باید به یک شکل فهمیده شود؛ به این صورت که در هر دو آیه به نابرابری ثروث 

اشاره دارد، که همان موضوع اصلی این بخش تا به این جا بوده است. در نتیجه در آیهٔ ۳۴ نیز 

»فََضََلَ« باید به اعطای برتری مالی به مردان نسبت به زنان اشاره داشته باشد. برخی تلاش کرده اند 
این بخش را به طور خاص و بیشتر در ارتباط با موضوع سهم ارث توضیح دهند.۱9 در تأیید همین 

خوانش، ممکن است توجه کنیم که آیات ۳۲-۳۳ )که همان طور که دیدیم برای فهمیدن آیهٔ 

۳۴ مهم هستند( با آیهٔ 7 که مشخصاً دربارهٔ ارث است مشابهت های پیامی قوی  ای دارند:

ترك  )مما  گذاشتهاند  جاى  بر  خويشاوندان  و  والدین  آنچه  از  )لِلَرّجال(  مردان  براى   )۷(
الِوالِدينَّ والأقربَون( سهمى )نصيْبٌ( است؛ و براى زنان )لِلَِنَّساءِِ( از آنچه والدین و خويشاوندان 
بر جاى گذاشتهاند )مما ترك الِوالِدينَّ والأقربَون( سهمى )نصيْبٌ( -خواه كم باشد يا زياد- 
مفروض شده است. )۳۲(- ... براى مردان از آنچه كسب كردهاند سهمى )نصيْبٌ( است، 
]از مردان  از هريك  )نصيْبٌ( است...)۳۳(- و  آنچه كسب كردهاند سهمى  از  براى زنان  و 
جاى  به  خويشاوندان  و  والدین  آنچه  از  مىبرند(  ارث  )كه  دادیم  قرار  وارثانى  زنان[  و 

مىگذارند )مما ترك الِوالِدينَّ والأقربَون(...

بنابراین، می توان استدلال کرد که دستِ کم بخشی از آنچه خداوند در آیهٔ ۳۴ به مردان 

فهــم یــک موضــوع یــا مضمــون زبانــی یکســان را در آیــات 32 تــا 34 حفــظ می کنــد: مــردان و زنــان. علاوه بــر ایــن، 

ــا آن بیــان  ــه نظــر می رســد کــه آیهٔ 33 قانــون معرفــی شــده در آیهٔ 7 را تکــرار می کنــد، کــه آیــات 32 تــا 33 ب ب

می کننــد کــه هــم مــرد و هــم زن از حقــوق ارث برخوردارنــد. ابــن عاشــور ایــن قرائــت را در اینجــا یکــی از راه هــای 

ممکــن بــرای تــجزیهٔ ایــن آیــه بیــان مــی کنــد )ابن عاشــور، التحریــر و التنویــر، جلــد 5، صفــحهٔ 33(

Bauer, Gender Hierarchy, p. 169, and Chaudhry, Domestic Violence, p. 27 18. بنگرید به

19. Bauer, Gender Hierarchy, p. 169; Ali, Sexual Ethics, p. 118; Wadud, Qur’an and Woman, pp. 70–71.
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برتر از زنان داده است به سهم ارث نابرابر آنان اشاره دارد. اما دلیل کافی نداریم تا بگوییم معنای 

»فََضََلَ« در آیه صرفاً به ثروتی اشاره دارد که ازطریق ارث رسیده است. تا این جا فقط نشان دادم 
که بافتار متنی بلافصل آیه از امکانات مادی بیشتر مردان نسبت به زنان حکایت دارد. 

 ii،اکنون بگذارید بافتار کلی آیه را در نظر بگیریم. در تحلیل های ساختاری امین اصلاحی

ماتیاس زانیزرiii و جوزف لوریiv از سورهٔ نساء، آیات ۱ تا ۴۳ اولین بخش بزرگ سوره را تشکیل 

می دهند. ریموند فرینv البته اختلاف نظری جزئی دارد و انتهای بخش اول سوره را آیهٔ ۴۲ می داند. 

این اختلاف نظر البته در بحث ما اهمیت چندانی ندارد و در کل اصلاحی، زانیزر و لوری، همگی، 

آیه ۴۳ را، که دربارهٔ احکام وضو است، تا حدی متفاوت از سیاق کلی بخش می دانند.۲۰ نگاه های 

این چهار محقق به ویژگی های اصلی بخش اول متفاوت است.۲۱ واضح است که این بخش پر از 

احکام و بیشتر آن ها، همانطور که هر چهار محقق می گویند، مرتبط با زنان است. در عین حال 

احکامی مرتبط با مراقبت از ایتام و اموال آن ها )آیات ۲-6(، ارث )آیات 7-۱۴( و )همان طور که 

دیدیم( تجارت عادلانه نیز در آن وجود دارد. بخش قابل توجهی از این احکام مبتنی بر جنسیت 

هستند؛ مانند ازدواج با مادران ایتام اگر ترس این برود که بدون این ازدواج نتوان از یتیم مراقبت 

20. بــا ایــن حــال، هــر ســه نویســنده آن را بــه دلیــل اشــاره بــه زنــان )و بــرای لــوری »آمیــزش جنســی«(، کــه موضــوع 

 Iṣlāḥī, Tadabbur-i Qurʾān, vol. 2, p. برجســتهٔ بخــش اول اســت، در بخــش یــک ســوره آورده انــد. بنگریــد بــه

294; Iṣlāḥī’s structural analysis is summarised by Mir, Coherence in the Qur’an, pp. 46–47; Zahn-

iser, ‘Sūra as Guidance’, pp. 74–76; and Lowry, ‘A Guide to the Legal Material’. از ســوی دیگــر، فریــن 

خاطرنـــان مــی کنــد کــه پایــان بخــش دوم او )آیــات 43-104( تـریعــی بــرای مناســک نمــاز در زمــان جنــگ ارائــه 

ــز  ــد( نی ــه می ده ــارت ارائ ــک طه ــرای مناس ــدی ب ــه قواع ــش دوم را )ک ــب آیهٔ 43 در بخ ــن ترتی ــه ای ــد و ب می ده

ــی  ــر ناگهان ــد، تغیی ــی کن ــاره م ــزر اش ــه زانی ــور ک ــود. )Farrin, ‘Sūrat Al-Nisāʾ’, pp. 3–6(.همان ط ــامل می ش ش

Zah-( موضــوع بــه نمــاز ممکــن اســت ابــزاری انتقالــی باشــد، هــم در ســورهٔ بقــره و هــم این جــا در آیهٔ 43 نســاء

niser, ‘Sūra as Guidance’, p. 74 n. 14, and Zahniser, ‘Major Transitions’, p. 40(. در هــر صــورت، ایــن 

تفــاوت بــرای مطالــعهٔ حاضــر مهــم نیســت

21. اصلاحــی ایــن بخــش را »اصلاح جامعــه« می نامــد )اصلاحــی، تدبــر قــرآن ، ج 2، ص 304(. زانیــزر آن 

را »مســدودکردن زنــان« می نامــد )Zahniser, ‘Sūra as Guidance’, p. 74(. لــوری آن را »بخــش قانونگــذاری« 

 Farrin, ‘Sūrat( و فریــن آن را »تقابــل و عدالــت« می نامــد )Lowry, ‘A Guide to the Legal Material'( می نامــد

.)Al-Nisāʾ’, p. 2
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کرد )آیهٔ ۳(،۲۲ و حقوق ارثی زنان )آیات 7، ۱۲-۱۱، ۳۳(. 

لوری خاطرنشان می کند که آیهٔ آغازین سوره »حاوی یک بیان کلی  است که خلقت جهان 

22. ایــن تفسیری ســت کــه اصلاحــی از ایــن آیــه ارائــه داده اســت )تدبــر قــرآن، ج 2، ص252، همچنیــن بنگریــد 

بــه Mir, Understanding the Islamic Scripture, pp. 99–100, 108–109(. در ایــن آیــه آمــده اســت: اگــر 

می ترســید بــا یتیمــان انصــاف نکنیــد، بــا زنانــی ازدواج کنیــد کــه بــه نظــر شــما خــوب می آینــد، دو، ســه یــا چهــار... 

ــه پرداختــه شــده اســت.  ــه ایــن آی ــد، بارهــا ب ــات مشــکل آفرین می پردازن ــه آی در متــون کلاســیک اسلامــی کــه ب

معلــوم نیســت چــه ارتباطــی بیــن رفتــار منصفانــه بــا یتیمــان و ازدواج بــا زنــان وجــود دارد )بــرای نمونــه بنگریــد بــه 

ابــن قتیبــه، تأویــل، ص 26(. مفسّــران سنتــی و علمــای جدیــد عمومــاً ایــن را بــه ایــن معنــا می گیرنــد کــه بایــد بــا 

ــا زنــان  خــود یتیمــان ازدواج کــرد. امــا قطعــاً تعبیــر صحیــح تعبیــر اصلاحــی اســت؛ اول این کــه، آیــه از ازدواج ب

ــد  ــاد نمی کن ــام را ایج ــن ابه ــی ای ــر اصلاح ــه، تعبی ــد. دوم این ک ــت می کن ــات( صحب ــران )بَنَ ــای دخت ــاءِ( به ج )نس
ــا آن هــا عادلانــه رفتــار کننــد چــه بایــد کــرد. ســوم این کــه،  کــه در مــورد پســران یتیمــی کــه می ترســند نتواننــد ب

در ادامهٔ متــن اصــرار می شــود کــه مــهریهٔ زنــان بــه آن هــا داده شــود )آیهٔ 4(، امــا امــوال کــودکان یتیــم تــا زمانــی 

ــغ  ــان بال ــه یتیمــان و زن ــن اســت ک ــر، ای ــارم، و از همــه قانع کننده ت ــات 5-6(. چه ــوغ برســند )آی ــه ســن بل ــه ب ک

ــوا  ــاءِ( فت ــان )نس ــارهٔ زن ــو درب ــد: از ت ــه  می گیرن ــی مادرانـــان( در آیهٔ 127 در دســته های جداگان خانواده شــان )یعن

می خواهنــد. بگــو: »خداونــد دربــارهٔ آن هــا بــه شــما فتــوا می دهــد و آنچــه در کتــاب آســمانی دربــارهٔ یتیمــان زنــان 

 )Harvey, The Qur’an and the Just Society, p. 164 يتــامی  الِنَســاءِ( بــر شــما خوانــده شــده اســت...« )بنگریــد بــه(
ســرانجام این کــه، بایــد توجــه داشــته باشــیم در حالــی کــه در زبــان انگلیســی از »زنــان و کــودکان« در جایــگاه کســانی 

صحبــت می کنیــم کــه ممکــن اســت در هنــگام مــرگ مــرد نیــاز بــه مراقبــت داشــته باشــند، معــادل عــربی آن زنــان 

و یتیمــان )یتامــی( اســت، زیــرا از نظــر لغــوی در عــربی یتیــم کســی اســت کــه پــدرش را از دســت داده اســت )بــرای 

مثــال بنگریــد بــه ابن منظــور، لســان العــرب، »ی-ت-م«(. مــثلًا در بیتــی منســوب بــه عنتــره )متوفــی 600 مــیلادی( 

ــه جنــگ تهدیــد می کنــد، ایــن را به وضــوح می بینیــم کــه بنــی عمیــر را ب

و زنان از ترس به اسیری رفتن در جنگ ضجه می زنند// و بر یتیمان خردسال می گریند.

مســلماً شــعری کــه ایــن بیــت از آن گرفتــه شــده اســت در ویــرایش انتقــادی الــوارد از دیــوان عنتــره غایــب اســت و 

در عــوض در شــیخو، شــعراء النصرانیــه، ص. 869 )بــدون ذکــر منبــع بــرای شــعر( آمــده اســت، کــه احتمــال درســتی 

انتســاب آن بــه عنتــره را بســیار کاهــش می دهــد )رجــوع کنیــد بــه جونــز، »عنتــره«(. علاوه بــر ایــن، بــه نظــر می رســد 

کــه شــعر دارای پژواک هــای واضحــی از کلام قرآنــی اســت، کــه تاریــخ شــعر را بعــد از اسلام نـــان می دهــد، ماننــد: 

»قســمی کــه زنــده می کنــد و می میرانــد.« )امََــات و احََيْــا(؛ رجــوع کنیــد بــه آیهٔ 44 نجــم. بــا ایــن وجــود، مجمــوع 

شــواهد به وضــوح نـــان می دهــد کــه وقتــی نســاء و یتامــی را در ســورهٔ نســاء در تقابــل و تبایــن می بینیــم، دیگــر 

نبایــد آن هــا را همــان گروهــی بدانیــم کــه در اصــطلاح انگلیســی »زنــان و کــودکان« می گوییــم
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را جنسیتی توصیف می کند ... از آن جا که تقریباً همهٔ قوانین ذیل این بخش جنسیتی هستند یا 

حتی با ارجاع به قواعد حقوقی وضعیvi بر تفاوت های جنسیتی تأکید می کنند، به نظر می رسد که 

آیهٔ آغازین با همان زمینهٔ جنسیتی به آیات احکامی بعدی مرتبط می شود.۲۳ در حقیقت آیهٔ اول 

سورهٔ نساء حاوی دو زمینهٔ کلی است که در ابتدای بخش اول بسط داده شده اند و هر دو با اتَقُو 
)بترسید( شروع می شوند:۲۴

 اى مردم! بترسید )اتَقُوا( از پروردگارتان، كه شما را از يک جان واحد )نفَِْسٍٍ وَاحَِدَةٍٍ( آفريد، 
و از همان طبیعت جفت او را آفريد، و از آن دو پراكنده كرد تعداد زيادى از مردان )رجال( 
اتَقُوا( از خدا، كه مسئلت مىكنید از طریق او حقوقتان از  و زنان )نساءِ( را. و بترسید )و 

 خدا مراقب بر شماست. 
ً
يکديگر را، و ]قطع شدن[ روابط خانوادگى را. حقیقتا

ممکن است تمایلی باشد به اینکه جملهٔ آغازین را، که با اولین وقوع اتَقُوا شروع می شود، 

اشاره ای بدانیم به داستان کتاب مقدس دربارهٔ خلقت حوا از دندهٔ آدم. با این حال، عبارت خََلََقََ… 

مِنَّْ نفَِْسٍٍ/انفِسٍ چندین بار در قرآن و به وضوح به معنای »از طبیعت مشابه«، به ویژه در مورد مردان 
و زنان، آمده است )برای مثال آیهٔ 7۲ سورهٔ نحل، آیهٔ ۲۱ روم، و آیهٔ ۱۱ شوری(؛ و هیچ دلیل 

محکمی نداریم که معنای دیگری را متصور شویم.۲5 

23. Lowry, ‘A Guide to the Legal Material’

24. الفراهــی در تفسیــر آیهٔ 34 ســورهٔ نســاء دربــارهٔ اهمیــت آیهٔ آغازیــن بــرای فهــم مضمــون ایــن ســوره اســتدلال 

مــی کنــد: »موضــوع مهمــی کــه در ســورهٔ نســاء بیــان می شــود... ایــن اســت کــه احــکام مقــدس مبتنــی اســت بــر 

این کــه مــا بخش هــای یــک نفــس واحــد هستیــم. پس اگــر کار خــود را اصلاح کنیــم، نفــس واحــد خواهیــم شــد. 

بنابرایــن حکومــت مــردان بــر زنــان از نــوع استبــداد نیســت، بلکــه خدمــت برخــی بــه دیگــران اســت، ماننــد اعضــای 

 Mir, Understanding the Islamic :ــه ــد ب ــن بنگری ــدن واحــد« )الفراهــی، تعلیقــات، ج 1، ص34-35؛ همچنی ب

.Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 142–143 همچنیــن رجــوع کنیــد بــه .)Scripture, pp. 95–970

25. الــرازی، مفاتیــح الغیــب، ق 4: 1؛ Mir, Understanding the Islamic Scripture, p. 95. بائــر بــر برخــی از 

ــه  ــد، امــا ب تفاوت هــای عبارت شــناختی بیــن آیهٔ اول ســورهٔ نســاء و ســه آیهٔ دیگــر آمــده در این جــا تأکیــد می کن

ــس  نظــر می رســد کــه ایــن تفاوت هــا بــرای هرمنوتیــک درون قرآنــی بی اهمیــت هستنــد )مــثلًا اســتفاده از جمــع افنفف

 Bauer, Gender( )در آیهٔ 72 نحــل، آیهٔ 21 روم، و آیهٔ 11 شــوری در مقابــل نفــس واحــده در آیهٔ اول ســورهٔ نســاء

Hierarchy, p. 109(. توجــه داشــته باشــید کــه اسپیــر ایــن احتمــال را در نظــر می گیــرد کــه نفــس واحــده بــه ایجــاد 

یــک صــورت ایــده آل بــدون جنسیــت اشــاره داشــته باشــد کــه ســپس زن و مــرد از آن ایجــاد شــده اند، ایــده ای کــه 
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بنابراین نیمهٔ اول آیه بر یک ویژگی اساسی مردان و زنان تأکید می کند که همان بودن 

از طبیعت مشابه  است.۲6 حالا نیمهٔ دوم، که با وقوع دوم اتَقُوا شروع می شود، این نکته را به 

بابت  که  دارند،  مشروع  متقابل  خواسته های  یکدیگر  از  زنان  و  مردان  که  می شناسد  رسمیت 

آن ها به قانون خدا متوسل می شوند. این دو جملهٔ آغازین در جایگاه مقدمه ای برای کل بخش 

اول سوره عمل می کنند، که محتوایی تشریعی را دربارهٔ روابط جنسیتی و تعهدات مالی پوشش 

آیهٔ  دارند.۲7 دو زمینهٔ اصلی  با یکدیگر  زنان در نسبت  به ویژه در وظایفی که مردان و  می دهد، 

آغازین، یعنی ایدهٔ مشابهت بنیادی زن و مرد و مسئولیت های متقابل آن ها، بر این دلالت دارد 

 که قوّامون فقط به مسئولیت مالی مرد در قبال همسرش اشاره می کند، نه به اقتدار او بر همسرش 

)زیرا اگر معنی برتری کلی بدهد می تواند پیام آیهٔ آغازین مبنی بر برابری اساسی را تضعیف کند(.۲8 

علاوه بر این، و متقاعدکننده تر از این، آیات ۱۲7-۱۳5 یعنی بخش دوم سوره است که در مورد 

زنان قانون گذاری کرده است۲9 )و در نقش ضمیمهٔ توضیح دهندهٔ بخش اول سوره عمل می کند( و 

مجدداً پر از راهنمایی دربارهٔ تعهدات مالی مردان است )به ویژه آیات ۱۲7، ۱۲8 و ۱۳۰ را ببینید(، 

 Speyer, Die biblischen Erzählungen,( ــی جــاری اســت ــات ربان ــی پیــش از اسلام و در مکتوب ــدیـهٔ یونان در ان

ــه Bronson,‘Imagining the Primordial Woman’, p. 131 کــه از ایــن ایــده حمایــت  p. 61 همچنیــن بنگریــد ب

).Bauer, Gender Hierarchy, p. 108 ــه ــد ب ــد و بنگری می کن

ــن را  ــت آیهٔ آغازی ــن اهمی ــه فری Farrin, ‘Sūrat Al-Nisāʾ and the Centrality of Justice’, pp. 3–4 .26. اگرچ

ــرای ایــن بخــش تـــخیص می دهــد، امــا تلاش می کنــد آن را بخشــی از ســاختار حلقــه ای غیــر متقاعدکننــده ای  ب

قــرار دهــد، نــه بــه عنــوان بخشــی کــه بــه تفسیــر آیــات دشــوارتر ســوره کمکــی بکنــد

.Lowry, ‘A Guide to the Legal Material‘ 27. دربارهٔ جزئیات محتوای تـریعی سورهٔ نساء بنگرید به

28. در واقــع در ایــن ســوره )و نیــز در جــای دیــگری از قــرآن، ماننــد آیهٔ 233 بقــره( بــه مســئولیت مالــی شــوهر در 

قبــال همســرش تــا پیــش از آیهٔ 34 اشــاره شــده اســت، و در عیــن حــال در هیــچ جــای دیــگری بــه وظیــفهٔ زن در 

اطاعــت  کــردن از شــوهر اشــاره نـــده اســت. در آیــات مربــوط بــه قوانیــن ارث در بخــش آغازیــن )آیــات 11و 12( 

گفتــه شــده اســت کــه اســاس تقســیم بیــن وارثــان ایــن اســت کــه کســانی کــه اقــربف لکــم نفعــاً هستنــد یعنــی در 

نفــع بــه شــما نزدیک انــد )آیهٔ 11(، یعنــی کســانی کــه از آن هــا بهــرهٔ مالــی بیشــتری برده ایــد، پس از مرگتــان بیشــتر از 

شــما ارث ببرنــد. از ایــن رو، ارث شــوهر از زن بیشــتر از ارث زن از شــوهر اســت )آیهٔ 12( و دلالــت بــر ایــن دارد کــه 

زن بایــد از لحــاظ مالــی در طــول ازدواجــش بیشــتر از شــوهرش بهــره ببــرد تــا شــوهرش از او. بنگریــد بــه غامــدی، 

البیــان، ج1، ص 457-458، ش 29.
29. Zahniser, ‘Sūra as Guidance’, p. 77.
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اما دربارهٔ اطاعت زنان از شوهرانشان هیچ چیزی نمی گوید.

یک مدرک قرآنی دیگر برای کلمهٔ قوّامون وجود دارد که تنها به معنای مسئولیت مالی ست. 

ریشهٔ ق-و-م در جای دیگری در بخش اول سوره، در آیهٔ 5، با معنای مسئولیت مالی آمده است. 

با توجه به متن این زیربخش از سوره )آیات ۲ تا 6(، آیهٔ 5 به اموال یتیمان )احتمالًا موروثی( 

اشاره دارد که به سرپرستان آن ها سپرده شده، و به آن ها هشدار می دهد که اگر یتیمان هنوز 

ضعیف الفکر هستند، یعنی خیلی کودک اند، این پول را به آنان برنگردانند:

)۲( اموال يتیمان را به آنان بدهید، و خوب را با بد جايگزین نکنید، و اموال آنان را همراه 
با مال خود مصرف نکنید… )۵( و به ضعیفالفکرها )الِسفِهُاءِ( ندهید مالتان را، كه خداوند 
آن تأمینشان كنید و لباس  از  اما  ا( قرار داده است،  )قِيَْاما را براى شما وسیلهٔ حمايت  آن 
بپوشانیدشان، و با آنها به احترام سخن بگویید. )۶( و يتیمان را امتحان كنید تا به سن 
بلوغ برسند؛ و اگر در آنها قدرت قضاوت مناسب ديديد، مالشان را به آنها برگردانید، 
برسند، صرف نکنید. هركس  به سن مناسب  اینكه  از  قبل  و عجله،  اسراف  به  را  آن  و 
بايد شرافتمندانه شريک شود.  آن كه فقیر است  اما  ثروتمند است خوددارى كند،  كه 
و زمانى كه مالشان را به آنها برمىگردانید، شاهدانى از طرف آنها بیاوريد، و خدا در 

مقام حاسب كافى است. 

دو ویژگی آیهٔ 5 اهمیت ویژه دارند. نخست، اموال یتیمان، که به دست سرپرستانشان 

با عنوان اموال شما آمده است نه اموال آن ها )جلوتر به این مسئله برمی گردم(. دوم،  است، 

مال با عنوان »قيْام« تعبیر شده است، به معنای »وسیلهٔ حمایت« که خداوند آن را فراهم آورده. 

به کارگیری همین ریشه در ادامهٔ همین بخش از سوره تصادفی نیست: مردان »قوّامون« بر زنان 

هستند زیرا فراهم آورندهٔ »قيْام« برای زنان هستند.

این خوانش از »قَوَامُونَ عََلََى« در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء، همسو با دیگر موارد استعمال ریشهٔ 

و  به »محافظت«  نزدیک  به وضوح  »عَلََی« در قرآن است، که مراد معنایی آن  »ق-و-م« در کنار 

»مراقبت« است و نه »سلطه داشتن بر«؛ برای مثال آیهٔ ۳۳ سورهٔ رعد را ببینید: »آيا او كه بر هر 

شخصى به همراه آنچه کسب کرده است مراقب است )قائمٌْ عَلَی( ]نیازمند شریک است[؟«، و یا 

آیهٔ 75 سورهٔ آل عمران: »و از آنان كسى است كه اگر او را بر دينارى امين شمرى، آن را به تو 
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نمى پردازد، مگر آن كه دائماً بالای سر او بایستی »عَلَيْه قائماً«. افزون بر این، سنت واژه شناسی که 

عمدتاً در طول زمان معانی بیشتری از سنت تفسیری را به کار گرفته است )برای مثال، بنگرید 

به بحث پیشِ رو در باب واژهٔ نشوز( کماکان بر سر تعریف عبارت »قوّامون عَلَی الِنَساءِ« به صورت 

»فراهم آورنده برای همسرشان، و متکفل امور آنان«۳۰ پابرجا مانده است. 

مقاله  ابتدای  در  )که  را  »ج«  تا  »الف«  فرازهای  بین  منطقی  پیوندهای  می توانیم  حالا 

دسته بندی کردیم( پی بگیریم: بخش الف به مسئولیت مالی مردان در تأمین کردن زنان اشاره دارد 

و بخش های ب و ج جزئیات چگونگی ایفای این مسئولیت را شرح می دهند، به این ترتیب: از 

طریق منابع مالی بیشتری که خداوند در اختیار مردان قرار داده، مثلًا در موضوع ارث، و همچنین 

از طریق خرج کردن منابعی که خود مردان پیش از ارث بردن از کسی در اختیار دارند.

2. زنان پارسا »قانتات«اند

مقاتل یکی از اولین طرفداران این گرایش سنتی بود که قانت را به معنای »مطیع خداوند 

و شوهر« تفسیر کند.۳۱ برای این تفسیر، لازم بود که مقاتل )و دیگر مفسّران متقدمی که قانتات را 

به معنای مطیعِ شوهر می گرفتند۳۲( قانتات را مطیعات بخوانند.  همان گونه که بسیاری از محققان 

جدید متوجه شده اند، قانت در جاهای دیگر قرآن منحصراً برای »عبادت خداوند« استفاده شده 

به کار رود  یا هر شخص دیگری  از خدا  برای اطاعت  »اطَاعَه« می تواند  است، در حالی که فعل 

)مثال: آیات ۳۲، ۱۰۰ و ۱۴9 سورهٔ آل عمران(.۳۳ تعداد کمتری از مفسّران، بر اساس این کاربرد 

30. بــرای مثــال بنگریــد بــه زبیــدی، تــاج الــعروس، ذیــل ق-و-م. یــک استثنــای کم احتمــال در ایــن بــاره اســاس 

الــبلاغهٔ زمخــشری اســت کــه در آن بیتــی از شــماخ بــن ضــرار )متوفــی 650/30( نقــل می کنــد

  در صحرای بسیطه ماند و بر آن حکمرانی کرد )قائماا عَلَيْهُا(/ مانند حکمرانی )قيْام( تاجدار پارسی

ــمْ عَــلَی« بــه معنــای حکومت کــردن بــر مــردم اســت. امــا در واقــع در  او ایــن را بیــان می کنــد تــا نـــان دهــد »قائ

؛ و مصحــح دیــوان می گویــد کــه شیــوهٔ نقــل زمخــشری منحصــر بــه خــود  دیــوان شــماخ به جــای قائمــاا آمــده صائمــاا

او اســت )دیــوان شــماخ بــن ضــرار، ص 94(.

31. مقاتل، تفسیر مقاتل، ج 1، ص 371.

32. الطبری، جامع البیان، ج 6، ص 691.

Ali, Sexual Ethics, p. 120; Ali, ‘Religious Practices’; Barlas, Believing Women, p. 187 .33. همچنیــن 
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یکنواخت واژهٔ قانت در قرآن، گفته اند که این واژه در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء نیز باید تنها به معنای 

»مطیع خدا« در نظر گرفته شود و نه »مطیع شوهر«.۳۴ در ادامه من در دفاع از این برداشت غیر 

رایج استدلال خواهم کرد. 

نخست باید توجه داشته باشیم که اطاعت زن از شوهر نه در هیچ جای دیگر این سوره، 

و نه در هیچ جای دیگر قرآن، مطرح نشده است.۳5 حتی در آن بخش هایی که ممکن است به 

.Chaudhry, Domestic Violence, p. 47 n. 86 بنگرید به

34. برای مثال ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 5، ص 40.

ــر تســلط جنســی  ــد کــه آیهٔ 223 بقــره گاهــی شــاهدی ب Wadud, Qur’an and Woman, p. 77 .35. توجــه کنی

 Bauer, Gender Hierarchy p. 167, and Ali, Sexual Ethics,( ــود ــه می ش ــر گرفت ــران در نظ ــر همس ــوهران ب ش

p. 129–131( کــه مطمئنــاً مصــداق بــارز ایــن اســت کــه زنــان ملــزم بــه تســلیم شــدن و اطاعــت از شــوهران خــود 

هستنــد. متــن آیــات 223 و 224 بقــره بدیــن شــرح اســت: )۲۲۳( نِسَــاؤُُکُمْْ حََــرْثٌٌ لِكَُُــمْْ فََأْْتُــوا حََرْثََكُُــمْْ أََنَــى… ِ�ــئْْتُمْْ ۖ 

يْمَانِكُُــمْْ أََنْ تَبَِــرُوا  نْفُِسِــكُُمْْۚ  وَاتَقُــوا الَلَّهََ وَاعَْلََمُــوا أََنكَُُــمْْ مُلًَاقُــوهُۗ  وَبَشَّــرِ الِمُْؤْْمِنَِيْــنََّ )۲۲۴( وَلَا تَجْْعَْلَُــوا الَلَّهََ عَُرَْ�ــةًا لِأَ وَقَدّمُــوا لِأَ
 )as( وَتَتَقُــوا وَتُصْلَُِ�ــوا بَيَْْــنََّ الِنََــاسِِ ۗ وَالَلَّهَُ سَــمِيْعٌٌ عََلَِيْــمٌْ. حــرف »انّــی« در آیهٔ 223، کــه در این جــا بــه چنان کــه/ هرطــور
ــارهٔ  ترجمــه می کنــم، اغلــب »هرزمــان« یــا »هروقــت« ترجمــه می شــود کــه به درســتی ممکــن اســت ســؤالاتی درب

رضایــت جنســی ایجــاد کنــد. مــن شــک دارم کــه »انّــی« به معنــای دوم باشــد هرچنــد ایــن نیــاز بــه تحقیــق بیشــتری 

تــی )بــرای  ــن ایــن، مف یــف، مم دارد. مســلماً منابــع لغت شــناختی متأخــر ســه تعریــف بــرای »انّــی« پیــش می گذارنــد: کف

ــع لغت شــناختی متقــدم، هــم واژه نامه هــا  ــعروس، ء-ن-ن(. امــا درواقــع مناب ــاج ال ــدی، ت ــه زبی ــد ب ــه بنگری نمون

ــاب  ــن« )کت ــن ای ــف« و »م ــد: »کی ــش می نهن ــی« پی ــرای »افنّ ــف ب ــا دو تعری ــه حروف، تنه ــوص ب ــار مخص ــم آث و ه

ــرای  ــای »متــی« را ب ــع متأخــر معن ــی الزجاجــی(. احتمــالًا مناب ــن احمــد فراهیــدی؛ و حروف المعان العیــن خلیــل ب

ــد به معنــای  ــی« در آیهٔ 223 می توان ــی کــه طبری پیشــنهاد کــرد کــه »افنّ ــد، از زمان ــی« از سنــت تفــسیری گرفته ان »افنّ

تــی« باشــد. در ایــن صــورت، ایــن نمونــه ای از حــدس و گمانه زنی هــای تفــسیری اســت کــه ســرانجام بــر سنــت  »مف

لغت شــناختی تأثیــر می گذارنــد )همچنیــن بنگریــد بــه بحــث دربــارهٔ نـــوز در ادامــه(. درواقــع آثــاری کــه هــر ســه 

معنــا را پیشــنهاد می کننــد تنهــا قادرنــد بــرای دو معنــای »کیــف« و »مــن ایــن« شــواهد لغت شــناختی از قــرآن یــا 

شــعر جاهلــی بیاورنــد )بــرای مثــال بنگریــد بــه احمدبــن ابراهیــم، جواهــر البلاغــة، ص 82(

هرجــا کــه معنــای »متــی« می آیــد شــواهد لغت شــناختی آن انــدک اســت؛ به نحــوی کــه متــن ممکــن اســت 

ــد  ــد 7، صفــحهٔ 95 مصــراع اول بیــت لبی ــة الادب، جل ــای »کیــف« را برســاند. مــثلًا بغــدادی در خزان به خــوبی معن

)فََأَْصْبَِ�ــت أََنــى تأْتهُــا تَلَْتَبِِــسٍ بَهَُــا( را این طــور تفسیــر می کنــد: تــو چنــان بــودی کــه هــرگاه )افنّــی( بــه آن )یعنــی بــه 
امری( نزدیــک می شــدی، در آن گرفتــار می شــدی. شــاعر در این جــا موقعیتــی دشــوار را توصیــف می کنــد کــه 
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نظر برسد که اگر قرآن چنین چیزی را برای زنان پسندیده می دانست اینجا به آن اشاره می کرد هم 

خبر از چنین امری نیست. در آیهٔ 5 سورهٔ تحریم که دو تن از همسران پیامبر به سبب سرپیچی از 

وی عتاب می شوند )و در آیهٔ ۳ همین سوره( نیز سخنی از مطلوبیت اطاعت زن از شوهر به میان 

نیامده است: 

او  از شما به  ...چه بسا كه اگر پیامبر شما را طلاق گويد، پروردگارش همسرانى بهتر 
بدهد، مسلمان )مسلَمات(، مؤمن )مؤْمنَات(، مطیع )قانتات(، توبهگر )تائبِات(، عابد)عَابَدات(، 

)سائ�ات(، بیوه و دوشیزه. روزهدار

از نظر متن آیه، تقریباً تردیدی نیست که »قانت«، که در کنار صفات دیگری آمده که همه 

در وصف ارتباط زنان مؤمن با خداوند هستند، به معنی مؤمن به خدا و مطیع خدا آمده است. 

اهمیت عدم وجود هرگونه اشاره ای به »اطاعت از شوهر« در قرآن  وقتی بیشتر معلوم می شود که 

مخاطبــش بایــد آن را سپری کنــد. روشــن اســت کــه حــرف »افنّــی« می توانــد در این جــا به راحتــی »هرطــور« یــا »از هــر 

کجــا« ترجمــه شــود. بــه همیــن قیــاس، آیهٔ 223، زنــان شــما کشــتزار شــمایند، پس هرطــور )افنّــی( کــه می خواهیــد 

بــه کشــتزارتان درآییــد، توجیــهی اســت بــرای حکــم آیهٔ قبلــی کــه رابــطهٔ جنســی در دورهٔ حیــض را ممنــوع می کنــد 

ــوع  ــدون مقاربــت را ممن ــطهٔ جنســی ب ــد در فصــل مناســب کاشــته شــود( و راب )همان طــور کــه مزرعــه فقــط بای

می کنــد )همان طــور کــه دانــه فقــط بایــد در خــاک حاصلخیــز بیفتــد( )بنگریــد بــه اصلاحــی، تدبــر قــرآن، ج 1، ص 

526(. بنابرایــن توجــه آیــه بــه چیزی اســت کــه در مــورد لــذت جنســی میــان زن و شــوهر جایــز اســت. خــوانش 

مرتبــط بــا موضــوع رضایــت و توافــق از آیــه تنهــا بــا زدودن کامــل بافــت ادبی آن و خارج کــردن آن از بافــت ممکــن 

اســت. ســرانجام توجــه کنیــد کــه منابــع ربانــی ماننــد قــرآن از تمثیــل بــرای بیــان فعالیــت جنســی مجــاز بــا همســر 

ــد کــه شــوهران  ــوع می کن ــن دهــاوی ممن ــا ب ــن در تلمــود )b. Ned 20a( خاخــام یوحن ــد. بنابرای اســتفاده می کنن

هنــگام رابــطهٔ جنســی موقعیــت خــود را عــوض کننــد، بــرای مثــال ســکس مقعــدی داشــته باشــند. بــا ایــن حــال 

ــا او ســاخته می شــود: مــرد  نظــر او در بخــش بعــدی)b. Ned 20b( رد می شــود و تمثیلــی در مخالفــت و تقابــل ب

می توانــد ]در زمــان آمیــزش[ بــا همســرش هــرکاری انجــام دهــد؛ تمثیــل ایــن اســت؛ گوشــتی را کــه از کشــتارگاه 

ــارهٔ ماهــی به دســت آمده  ــز خــورد؛ همین طــور درب ــا آب پ ــه ی ــان، پخت ــوان نمک  ســود، بری ــد می ت ــه دســت می آی ب

از ماهــی فروش. بخــش بزرگــی از ســورهٔ بقــره، از جملــه بخشــی کــه آیهٔ 223 در آن قــرار دارد، در دیالــوگ نزدیــک 

بــا قوانیــن عفــاف جنســی باســتان متأخــر اســت )Zellentin, ‘Gentile Purity Law’, pp. 165–169(. بــرای مطالــعهٔ 

Maghen, After Hard- تطبیقــی قوانیــن مربــوط بــه آمیــزش مقعــدی در اسلام اولیــه و یهودیــت ربانــی بنگریــد بــه

ship, pp. 161–209, esp. pp. 182–183 کــه به اختصــار دربــارهٔ ایــن آیــه بحــث شــده اســت
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توجه کنیم در کل قرآن، به خصوص در بسیاری از سوَر مدنی مانند سورهٔ تحریم، اطاعت از پیامبر 

به صراحت از مؤمنان خواسته شده است. اگر اطاعت زن از شوهر از نظر قرآن مطلوبیت داشت، 

آیا این انتظاری بِجا نبود که این دستور به صراحت در میان این صفات زنان مؤمن ذکر شود؟ 

به خصوص وقتی که می دانیم این صفات زنان مؤمن در خطاب به برخی همسران پیامبر ذکر شده 

است که از دستور او سرپیچی کرده اند.۳6 

رابطهٔ  دربارهٔ  به وضوح  نساء  آیهٔ ۳۴ سورهٔ  باقی ست. نخست،  اشکال همچنان  دو  اما، 

قانتات به معنای قرآنی متداول »مطیع  درست میان زن و شوهر است، که ممکن است گرفتن 

خدا« در میانهٔ این بحث را نابهنگام جلوه دهد. دوم، این آیه قانتات را در مقابل کسانی قرار داده 

که بیم نشوز آن ها می رود، و مقرر می دارد که تنها راه رهایی از مجازات برای چنین زنانی اطاعت 

از شما )أََطََعْْنََكُُمْْ( است، که این تصور را به وجود می آورد که این امرِ مقررشده نوعی بازگشت به 

حالت اطاعت از شوهری است که موقتاً از او نافرمانی کرده اند.۳7 برای بررسی این دو موضوع باید 

به مطالعهٔ دقیق تر بخش های »ه« و »و« بپردازیم. 

ه( که حفاظت می کنند )حََافَِظََاتٌ( در غیبت ]شوهران خود[ )لِلَِْغََيْْبِ(،

و( زیرا )بَما( خدا حفظ كرده )حََفِِظََ( ]آن ها را[. 

تقریباً در کل سنت تفسیری، حافظات به معنی »حفظ عفاف خود« فهمیده شده است، 

که به عقیدهٔ من خوانش بسیار قابل قبولی است.۳8 زیرا فعل »حََفَِظََ« در قرآن مکرر برای حفظ 

 Marshall, God, Muhammad and the 36. دربــارهٔ اهمیــت اطاعــت از پیامبــر در ســوره های مدنــی بنگریــد بــه

.Unbelievers, pp. 165–176

37. Bauer, Gender Hierarchy, pp. 170, 205.

38. ایــن نیــز تفــسیری اســت کــه پــارت بــا آن توافــق دارد)Paret, Der Koran, p. 94(. بســیاری از مفسّــران 

کلاســیک عبــارت »و دارایی شوهرشــان« را بــه تفسیرشــان اضافــه می کننــد )Ali, Sexual Ethics, p. 119(. معــدودی 

ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــر می گیرن ــن را در نظ ــحهٔ 414( ای ــد 1، صف ــأویلات، جل ــدی در ت ــثلًا الماتری ــران )م از مفسّ

به معنــای حفــظ اســرار شــوهر باشــد. چــادری فهرســت مفسّــرانی را کــه »للغیــب« را به معنــای »در غیــاب ]شــوهر[ 

Chaudhry, Do-( ــرده اســت ــه ک ــا اســت، ارائ ــای آشــکار آن در این ج ــن معن ــه نظــر م ــه ب ــد، ک خــود« فهمیده ان

ــارت اســت از  ــه عب ــه ترجــمهٔ تحت اللفظــی آی ــر این ک ــی ب p. 228 app. 8 ,mestic Violence(. ادعــای چــادری مبن
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عفاف استفاده شده است )آیات 5 سورهٔ مؤمنون، ۳۰ و ۳۱ سورهٔ نور، ۳5 سورهٔ احزاب و ۲9 

سورهٔ معارج(. فعلِ تقریباً مترادف »احَصَنََّ«، که مانند »حََفَِظََ« به معنای محافظت است و در موارد 

دیگر نیز با معنی »محافظت از عفاف خود« استفاده شده است )آیات 9۱ سورهٔ انبیاء و ۱۲ سورهٔ 

تحریم(، قبل تر در همین سوره، در آیه های ۲۴ و ۲5، این گونه استفاده شده: مردها را در تأهل 

ملزم می کند که م�صنَيْنَّ باشند )آیهٔ ۲۴، که معنای تحت اللفظی آن »حافظان« است(، و هم زنان 

)آیات ۲۴ و ۲5، که معنای تحت اللفظی آن  »م�صنَات«  لفظ  به  را  زنان متأهل  پاکدامن و هم 

»حفاظت شدگان« است( وصف می کند.۳9 بنابراین عفاف جنسی موضوعی مقرر و جاافتاده در این 

سوره است که در آیهٔ ۳۴ هم تکرار شده است.

در مورد عبارتی که از شرایط غیاب همسرانشان )حََافَِظََاتٌ لِلَِْغََيْْبِ( صحبت می کند، با این که 

واژهٔ غیب معمولًا در قرآن اشاره به عالَم نادیده ای دارد که فقط خداوند به آن دسترسی دارد )برای 

مثال: آیهٔ ۳۳ بقره و آیات ۴۴ و ۱79 آل عمران(، دستِ کم در یک مورد دیگر در قرآن به معنای 

غایب بودن فردی در هنگام واقعه ای و مشاهده  نکردن واقعه  به کار رفته است: »این برای این است 

که او بداند در غیابش )بَاِلِغََْيْْبِ( به او خیانت نکردم« )آیهٔ 5۲ سورهٔ یوسف(.۴۰ گوینده چه یوسف 

باشد و چه همسر عزیز مصر )هر دو در سنت های تفسیری دیده شده اند و به نظر می آید هر دو 

ــه دو حــرف اضــافهٔ موجــود در  ــاع اســت ک ــی قابل دف ــا در صورت ــی می دهــد« تنه ــا را نگهبان ــد آن ه »آنچــه خداون

ــوان آن را »ترجــمهٔ تحت اللفظــی عــربی«  ــه جابه جــا شــوند )حفــظ بالغیــب - لمــا حفــظ الله( پس دشــوار می ت آی

دانســت)Chaudhry, Domestic Violence, p. 27, incl. n. 8(. همچنیــن بــرای خــوانش گام بــه گام عبــارت بنگریــد 

 .Ali, Sexual Ethics, p. 119 ــه ب

39. هنــوز موضوعــات تفــسیری زیــادی دربــارهٔ معنــای محصنــون و محصنــات، آن طــور کــه در آیهٔ 24 نســاء و آیهٔ 

5 مائــده بــه کار رفتــه، باقــی اســت کــه بایــد بــه آن هــا پرداختــه شــود، امــا عفــاف، به معنــای رعایــت آداب پذیرفــتهٔ 

ــه اســت و ویتزتــم آن را  جنســی، به وضــوح مؤلفــه ای مهــم از آن اســت. ایــن نتیجــه ای اســت کــه موتزکــی گرفت

 Witztum: ‘Q 4:24 Revisited’, pp. ,Motzki, ‘Wal-muḥṣanātu mina n-nisāʾi’, p. 205( پذیرفتــه اســت. 

 Lowry, Early Islamic Legal( ــارهٔ تحلیــل وات و برتــون از ریـهٔ ح-ص-ن بحــث کــرده اســت 5–4(. لــوری درب

Theory, p. 99 n. 68(. هــردو بــا تعبیــر ایــن کلمــه بــه معنــای عفیــف کــه در این جــا تعریــف شــده ســازگارند

ــرای نـــان دادن زمــان و مــکان یــک  40. ملاحظــه کنیــد کــه حروف اضــافهٔ »ب-« و »ل-« هــردو ممکــن اســت ب

رویــداد اســتفاده شــوند؛ بنابرایــن »بالغیــب« ممکــن اســت بــا »للغیــب« هم معنــا باشد)ابن هشــام، مغنــی اللبیــب، 

ج2، ص 132 و 171(
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ممکن است درست باشند(۴۱، نکتهٔ قابل توجه این است که »غيْب« به غایب بودن یک فرد خاص 

اشاره دارد. مورد جالب دیگر آیهٔ 8۱ سورهٔ یوسف است که می گوید: »ما تنها به آنچه می دانستیم 

شهادت دادیم، و ما حافظان )آنچه( ندیدنی ا ست )لِلَِْغََيْْبِ حََافَِظَِيْنََّ( نیستیم«، که در آن برادران یوسف 

تلاش می کنند تا پدر خود را متقاعد کنند که مجبور شده اند بنیامین را به علت این که دزدی کرده 

بود در مصر رها کنند. در این آیه نیز، مانند آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء، ریشهٔ ح-ف-ظ و عبارت للغیب 

ندارند  برادران به وضوح می خواهند بگویند که دسترسی به غیب  ترکیب می شوند. در حالی که 

)یعنی همان معنایی که استفادهٔ غالب از غیب در قرآن است(، به نظر می رسد قرآن نوعی از بازی با 

کلمات را نیز ارائه می دهد؛ به این شکل که:  برادران سهواً اعتراف می کنند که هرجا پدرشان غایب 

بوده ، از برادران کوچکشان به خوبی حفاظت نکرده اند. بنابراین، همان طور که در پانوشت شمارهٔ 

6 استدلال شد، می توانیم عبارت را این گونه ببینیم: »زنان باید عفاف خود را در غیاب مردانشان 

حفظ کنند؛ زیرا خدا با دادن امکان ازدواج از عفاف آنان محفاظت کرده است«. 

غیاب  در  زنان  پاکدامن بودن  ایدهٔ  بین  ارتباط  باید  قانتات،  معنای  به  بازگشت  از  قبل 

شوهران و نقش مردان در مقام »قوّامون« را در نظر بگیریم؛ یعنی رابطهٔ بین دو قسمت اول آیه، 

که تقابلی بین مردان و زنان را به نمایش می گذارد:

الف تا ج: مردان »قوّامون« بر زنان هستند، بَما...

غیبت  در  )حََافَِظََاتٌ(  می کنند  حفاظت  که  هستند  »قانتات«  درستكار  زنان  پس،  و:  تا  د 

]شوهران خود[ )لِلَِْغََيْْبِ(، زیرا )بَما( خدا حفظ]شان[ كرده است. 

مقارنهٔ بین دو فراز فوق نشان می دهد که این دو وضعیت با هم مرتبط اند: مردان ممکن 

است به خاطر انجام وظایف خود در تأمین معاش به غیبت از خانه نیاز داشته باشند و زنان ]در 

آیه[ ترغیب می شوند به این که در غیبت همسرانشان به آنان وفادار بمانند. در قرآن بارها به سفر 

دور و دراز برای تجارت اشاره شده است، به شکلی که بدون هیچ ابهامی نشان می دهد سفررفتن 

برای تجارت بین جامعهٔ مؤمنین زیاد بوده است )برای مثال: آیات ۲7۳ سورهٔ بقره،۴۲ ۱۰ سورهٔ 

41. Nasr et al., The Study Quran, p. 604. 

42. در حالــی کــه آیــه صراحتــاً هــدف ســفر را تجــارت نمی دانــد امــا دلالــت واضحــی وجــود دارد: صدقــات بــرای 

نیازمندانــی اســت کــه در راه خــدا )فــی سبیــل الله( بــه تنگنــا افتاده انــد. کســانی کــه نمی تواننــد در زمیــن ســفر کننــد 
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جمعه، و ۲۰ سورهٔ مزمل(.۴۳ همچنین مردها، همان طور که در وحی های مدنی مقرر شده، برای 

تاریخ  آثار متقدم  به کرّات در  این،  بر  بودند.۴۴ علاوه  به غیبت  نیز مجبور  مشارکت در جنگ ها 

عرب می بینیم که زنان قبل از اسلام، در زمان غیبت طولانی همسرانشان، معشوقانی برای خود 

برمی گزیدند.۴5 

حالا بیایید به بحث قانتات برگردیم. توجه داشته باشید که قانتات از حَافَظَات جدا نشده 

است و با واو عطف به آن متصل نشده است؛ و علاوه بر آن، تنها یک استدلال در آیه وجود دارد 

که چرا زنان باید قانتات حَافَظَات باشند، که عبارت است از این که: خداوند با دادن امکان ازدواج 

عفافشان را حفظ کرده است )یعنی برای قانت و حَافَظَ بودن، دلایل مجزایی ذکر نشده است(. از 

این رو، درست ترین برداشت این است که حَافَظَات را قیدی توضیحی برای قانتات، که عمومی تر و 

کلی تر است، در نظر بگیریم و آیه را این گونه بفهمیم:  »مردان وظیفهٔ تأمین مالی زنان را دارند ... و 

وقتی نیستند )در سفر تجاری اند(، زنان صالح با حفظ عفاف خود خدا را عبادت می کنند، زیرا خدا 

با ازدواج از ایشان محافظت کرده است.« بر اساس این تجزیه و تحلیل می توانیم به این نتیجه 

)ضرباً فی الارض(. ظاهراً این مؤمنان دچار فقر شده اند چون نمی توانند در زمین سفر )تجارت( کنند.

43. تــرس از خیانــت زنــان در زمــان غیبــت طولانــی همسرانـــان ایــده ای منحصــراً قرآنــی نیســت. درواقــع پیشیــنهٔ 

ــی کــه  ــد، زن ــان نکنن ــان اغوایت ــی می دهــد کــه زن ــال 7 هشــداری طولان ــاب مقــدس دارد. امث جالب توجــهی در کت

شــوهرش در ســفر تجــاری دور اســت، مشــابه آیهٔ قــرآن، و زمــزمهٔ زنــی را بیــان می کنــد کــه جوانــی نــادان را در دام 

خــود گرفتــار کــرده:

)18( بیا تا صبحگاه از عشق سرشار شویم/

بیا خود را از عشق سرخوش کنیم/

)19( زیرا شوی من در خانه نیست/

به سفری دور رفته است/

)20( او انبانی از سکه با خود برده است/

و تا شبی که ماه کامل شود به خانه باز نمی گردد

ــه  ــد ب ــد، بنگری ــزارش می کن ــواگری را گ ــرای اغ ــن تلاش ب ــال 7 ای ــه در امث ــزهٔ صــدایی ک ــارهٔ انگی ــرای بحــث درب ب

)The Gender and Motives( و بنگریــد بــه پاســخ بلیــس ,Brenner, ‘Proverbs 1–9’, pp. 113–126

.Marshall, God, Muhammad and the Unbelievers 44. دربارهٔ بسط جنگ در قرآن بنگرید به

45. Serjeant, ‘Early Arabic Prose’, pp. 121–122. 
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برسیم که از ابتدای آیه تا فراز »و«، از نظر جریان معنایی، هیچ ایرادی متوجه فهم قانتات به معنای 

مطیع خداوند بودن )نه مطیع مردان بودن( نیست.

حالا سؤال این است که چگونه می توان فراز »ط« را در ادامه فهمید که می گوید: اگر 

(. به نظر می رسد که  شما را اطاعت كردند )أََطََعْْنََكُُمْْ(، راهی علیه آنان نجویید )فَلًا تَبِْغَُوا عََلََيْْهُِنََّ سَبِِيْلًاا

این فراز دلالتی بر اجتناب شوهران از تنبیه زنان، در صورت اطاعت زنان، دارد )اما بحث پیشِ رو را 

بخوانید تا ببینیم آیا در واقع این جا شوهران مخاطب اند یا نه(. این جا دو نکته وجود دارد؛ اول، 

استفاده از فعل »اطَََعٌَ« در این بخش از آیه تا حدی این استدلال را تقویت می کند که قانتات ناظر به 

اطاعت از شوهر نیست؛ اگر اطاعت از شوهر مقصود بود، انتظار داشتیم به جای »قانت« در فراز »د«، 

مطابق با کاربرد »اطَعٌ« در فراز »ط« و مطابق با کاربردهای »اطَعٌ« و »قانت« در جاهای دیگر قرآن که 

پیش تر توضیح دادیم، با واژهٔ مطيْعْات روبه رو شویم. دوم، این اطاعت در فراز »ط« به وضوح مرتبط 

با نصیحت زنان به بازگشت از نشوز است، نه یک دعوت عمومی به بازگشت به اطاعت مطلق 

از شوهر. بر این اساس معنای این فراز عبارت است از: »اگر شما را در انصراف از نشوز اطاعت 

كردند، برای ستیزه با آن ها هيچ راهى مجوييد«. حالا می توانیم به معنای لغت نشوز بپردازیم. 

۳. آنان که از »نشوز«شان بیم دارید

آثار فقهی و تفاسیر تقریباً اتفاق نظر دارند که نشوز در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء به معنای عدم 

تمکین است، خصوصاً زمانی که زنان خود را به لحاظ جنسی در اختیار شوهر قرار ندهند.۴6 با توجه 

به تفسیر سنتی از دو فراز پیشین آیه، طبیعی است که نشوز چنین معنایی داشته باشد؛ مفسّران 

مرد را رئیس خانواده در نظر گرفته اند و از زن می خواهند که از او اطاعت کند. بنابراین اگر نشوز را 

به معنای اطاعت نکردن زن از شوهر بگیرند، معنی آیه برای آن ها یکپارچه می شود؛ به این ترتیب، 

مطابق قرائت آن ها، بخش آخر آیه هم از عواقب اطاعت نکردن زن از شوهر و پایبندنبودن او به 

رابطهٔ ایده آلی که در اول آیه تصویر شده سخن می گوید. 

 Bauer, Gender Hierarchy, pp. 169–170; Ali, Sexual Ethics, p. 120; Ali, Marriage and Slavery, p. .46

Ali, ‘Religious Practices .80. )جــایی کــه اشــاره می کنــد قــرآن به رغــم اجمــاع تقــریبی سنــت تفــسیری و فقــهی 

ــوعة  ــاف، الموس ــت(، Chaudhry, Domestic Violence, p. 63; وزارة الاوق ــرده اس ــف نک ــوح تعری ــوز را به وض نـ

ــه، ج 40، ص 290-287. الفقیه
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اما حالا که با دقت به دو فراز پیشین و معنای قوّامون و قانتات پرداختیم و مشاهده کردیم 

که این دو فراز اشاره ای به ریاست و کنترل مردان بر زنان ندارند، دیگر ترجمهٔ نشوز به عدم تمکین 

هم وضوح محکمی ندارد. تضادی که آیه ارائه می دهد، بین زنان درستکاری که حَافَظَات هستند 

)پیش تر استدلال کردیم که به معنای باحیایی آمده است( و آنانی که از نشوزشان بیم دارید، این 

استدلال را تقویت می کند که نشوز به معنای خیانت جنسی است.۴7 چندین دانشمند و پژوهشگر 
مسلمان مدرن نیز به همین معنا نشوز را ترجمه کرده اند.۴8

این معنا از نشوز، به باور من ،صحیح است. جدا از آنچه دربارهٔ تضاد با حَافَظَات توضیح 

دادیم، این معنا از نشوز با زمینه های معنایی بخش اول سوره، با آیه های ۱5 تا ۱8 و آیهٔ ۲5، که 

دربارهٔ تخلفات جنسی هستند، نیز همخوانی دارد. از دیگر سو، تفسیر عبارت »تخَافَون نشوزهنَّ« از 

دیرباز برای مفسّران سنتی چالش برانگیز بوده است؛ چراکه اگر نشوز دربارهٔ عدم اطاعت از همسر، 

یا عدم تمکین جنسی، باشد از جنس چیزی ا ست که اتفاق افتاده است، نه چیزی که بیم آن 

برود یا پیش بینی شود. به همین دلیل خیلی از مفسّران این »بَيْمْ« رابه معنای »دانستن« ترجمه 

کرده اند.۴9 با این که این تعبیر در برخی تفاسیر اولیه شواهدی دارد، اما معنای مسلم »خَاف« این 

نیست.5۰ در مقابل اگر تمام آیه را راهنمایی برای برخورد با همسری بگیریم که شوهرش ترس از 

خیانت جنسی او دارد، معنای تخَافَون درست برقرار می شود.

دلایل متعدد دیگری برای درستی این ترجمه از نشوز وجود دارد. در این بخش من ابتدا 

کاربردی را از نشوز در سورهٔ نساء بررسی می کنم که در مورد شوهر است. بر مبنای این که نشوز به 

خیانت جنسی در ازدواج اشاره دارد، آیهٔ ۳۴ سورهٔ نسا را در پرتوی دیگر آیات قرآن که به تشریع 

دربارهٔ زنا می پردازند، خصوصاً آیاتی در سورهٔ نور، بررسی خواهم کرد. از این بحث به این پرسش 

ــه  ــد ب ــه کــرده اســت. بنگری ــی خــان آن را ارائ ــون عبدالحلیــم هســتم کــه نعمــان عل ــن بینــش را مدی 47. مــن ای

’Hitting Women’, at 8:40

48. Bauer, Gender Hierarchy, p. 252; Ali, Sexual Ethics, p. 120; Ali, ‘Religious Practices’. 
49. Bauer, Gender Hierarchy, 206, and Chaudhry, Domestic Violence, p. 229 app. 13. 

ــن  ــی ب ــه عل ــط، خ-و-ف )ج 5، ص 307( منســوب ب ــم والمحی ــه ابن ســیده، المحک ــددی از جمل ــع متع 50. مناب

مبــارک/ حــازم اللحیانــی )نیمــه دوم قرن دوم/ هشــتم هــجری( امــکان بــه کار بــردن خــوف بــه معنــای علــم را در 

نظــر گرفتــه. ایــن احتمــالًا از اثــر او، النــوادر، اســت؛ هرچنــد مــن نتوانســتم آن را ببینــم
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پاسخ خواهم داد که مخاطب آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء کیست. در ادامه، استفاده از نشوز را در ادبیات 

جاهلیت و ادبیات قرون اولیهٔ اسلام که از آثار تفسیری یا فقهی نیستند بررسی خواهم کرد. و 

در نهایت، نگاهی به مباحث مشابه در قوانین یهودیت با موضوع خوف از زنا، یا همان سوتاه، 

خواهم داشت، و مشابهت قابل توجه قوانین نشوز و قوانین یهودیت را بررسی می کنم، که نتیجهٔ 

آن نشان می دهد موضوع نشوز همان خیانت جنسی در ازدواج است. در پایان تلاش خواهم کرد 

معنایی دقیق تر از نشوز ارائه دهم. 

الف( نشوز شوهر در قرآن

کلمهٔ نشوز در قرآن دو بار و هر دو بار نیز در سورهٔ نساء استفاده شده؛ یکی آیهٔ ۳۴ و 

یکی در آیهٔ ۱۲8 که می گوید:

( نشوز يا روىگردانى همسرش را دارد، بر آن دو حرجى نیست اگر به 
َ

اگر زنى بیم )خَاف
صلح برسند، زیرا كه صلح بهتر است. جانها در معرض حرصاند، اما اگر نیکى كنید و 

بترسید )از خدا(، همواره خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است.

تقریباً تمامی مفسّران نشوز در این آیه را به معنای دیگری غیر از نشوز در آیهٔ ۳۴ در نظر 

گرفته اند و به ندرت این دو را کنار هم بررسی کرده اند.5۱ در حالی که نشوز زن را به معنای عدم 

اطاعت از شوهر در نظر گرفته اند، نشوز مرد را معادل بدرفتاری و ناسازگاری مرد با همسرش ترجمه 

کرده اند.5۲ البته این ممکن است که یک واژه در آیات مختلف معانی گوناگونی به خود بگیرد، اما 

با توجه به بافتار مشابه این دو آیه )در هر دو آیه یکی از زوجین از نشوز دیگری »بیمناک« است(، 

بسیار بعید است که نشوز در آن ها دو معنای کاملًا متفاوت داشته باشد.

ــن مســعود عیاشــی  ــد ب ــر شــیعه، محم ــد از مفسّ ــول می کن ــه نقل ق Bauer, Gender Hierarchy, p. 206 .51, ک

)متوفــی 320/ 932(، به عنــوان استثنــای نــادری کــه هــم از نـــوز مــردان بحــث کــرده و هــم از نـــوز زنــان؛ 

Chaudhry, Domestic Violence, p. 99 n. 11, کــه بــه الزجــاج اشــاره می کنــد کــه در جایــگاه یــک استثنــا تعریــف 

یکســانی از نـــوز زن و شــوهر ارائــه می کنــد؛ Ali, Sexual Ethics, p. 122; همچنیــن رجــوع کنیــد بــه دیــدگاه عطــا 

در الــطبری، جامــع البیــان، س 3: 34، کــه »نـــوز زن ایــن اســت کــه بخواهــد مــرد را تــرک کنــد و نـــوز مــرد نیــز 

همچنیــن«
52. Ali, Marriage and Slavery, p. 80, and Ali, Sexual Ethics, p. 121.
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به علاوه، از این دو آیه فهمیده می شود که نشوز را می توان مشخصاً به هر یک از زوجین 

نسبت داد؛ یعنی هرکدام از طرفین ممکن است مرتکب این اشتباه شوند )بنابراین معنای نافرمانی 

و عدم اطاعت قطعاً غلط است(، و در عین حال، نشوز نمی تواند معنایی مبهم داشته باشد که 

مشخص نباشد به کدام یک از آن ها تعلق می گیرد )یعنی معانی ای مانند جدل کردن هم که اغلب 

از همسران جدل می کنند صحیح نیست(.5۳ برعکس، در نظر گرفتن  نمی توان فهمید کدام یک 

معنای خیانت جنسی برای نشوز، دقیقاً امکان نسبت دادن آن به هرکدام از زوجین را کاملًا معقول 

می سازد: در هر موردی، معنای آن اشاره به زن یا مردی دارد که بیم خیانت همسرش را دارد.

فارغ از این که معنای نشوز چیست، دو متنی که دربارهٔ نشوز صحبت می کنند برخوردهای 

متفاوتی با نشوز شوهر و نشوز زن ارائه می دهند. این نکته به ویژه از این جهت توجه برانگیز است 

که قرآن تأکید بسیاری بر جزای برابر زن و مرد در موارد مختلف، از جمله رفتارهای جنسی، دارد، 

مثلًا: آیهٔ ۱6 سورهٔ نساء )در مورد فحشا که به تخلف یا بی عفتی جنسی مرتبط است، میگوید: هر 

دو را تنبیه کنید(، و آیهٔ ۳8 سورهٔ مائده )دست دزد مرد و دزد زن را قطع کنید(. همچنین باید به 

این نکته توجه داشته باشیم که اگر خیانت در تأهل از طریق شهادت چهار نفر اثبات شود، مرد 

و زن جزای برابری دارند: صد ضربه شلاق )آیهٔ ۲ سورهٔ نور؛ برای توضیح این ایده که چرا آیهٔ ۳۴ 

سورهٔ نساء و آیهٔ ۲ سورهٔ نور، هر دو، به یک موضوع اشاره دارند بخش بعدی را ببینید(. بنابراین 

به نظر می رسد که آیهٔ مربوط به نشوز شوهر از درجه ای از شک و تردید به نشوز صحبت می کند 

که از مرتبهٔ یقین، که از شهادت چهار شاهد حاصل می شود، پایین تر است و با مراحل ابتدایی 

جزای نشوز زن هم تراز است. همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد، مرحلهٔ نهایی »زدن« زن 

در آیهٔ ۳۴ مربوط به مقام قضایی است که قرار است بر مبنای شهادت چهار نفر و یا اجتناب زن 

از چهار بار انکار ادعای همسرش اقدام کند. بنابراین، قرآن در شرایطی که زنا در تأهل اثبات شده 

است تفاوتی بین جزای زن و جزای مرد قائل نیست. حالا سؤال این است که چرا به نظر می رسد 

تفاوتی در مرحلهٔ شک به خیانت جنسی وجود دارد؟ به این معنا که اگر مرد به خیانت زنش 

مشکوک شود، باید همسرش را پند دهد، او را در خوابگاهش رها کند، و در مورد شک زن به 

خیانت جنسی شوهر از رسیدن به صلح و توافق سخن می گوید )آیهٔ ۱۲8(؟

ــات  ــن ملاحظ ــاوی ای ــه ح ــارهٔ نـــوز را ک ــه یادداشــت های شــخصی اش درب ــی سپاســگزارم ک ــام صادق 53. از بهن

ــرار داد ــار مــن ق اســت در اختی
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است  ممکن  تفاوت  این  نیستند.  مجزا  هم  از  لزوماً  که  دارد  وجود  این جا  پاسخ  دو 

برخاسته از وضعیت نابرابر در قوانین ازدواج باشد که مثلا چندهمسری در قرآن آمده است )آیهٔ 

۳ سورهٔ نساء( اما چندشوهری نه.5۴ بنابراین برخلاف نشوز زن، راه واضحی وجود دارد برای این که 

کار مرد وجههٔ قانونی بگیرد: یعنی مرد همسر دیگری برگزیند. بنابراین »صلح« در آیهٔ ۱۲8 به این 

اشاره دارد که مرد و زن با هم توافق کنند و به صلح برسند تا مرد ازدواج دیگری کند. بر این 

اساس می فهمیم که چرا در آیهٔ بعدی به مرد اخطار می دهد که مراقب باشد این تمایلش برای 

ازدواج او را از مسئولیتش نسبت به دیگران غافل نکند )آیهٔ ۱۲9(. 

احتمال دوم این است که تفاوت بین زن و مرد در قوانین این موضوع مربوط به رفع 

این تنش باشد که فرزند نامشروع احتمالی یک رابطه به دروغ به شوهر نسبت داده شود. قرآن 

آشکارا نامطلوب بودن این امر را در آیات ۴ و 5 سورهٔ احزاب توضیح می دهد: »نه آن ها را که 

ادعا می کنید )پسرتان هستند( فرزند شما قرار داده. این ها تنها کلماتی بر زبان شما هستند. اما 

این نزد خدا  نام پدرشان بخوانید.  به  خداوند حق را می گوید و راهنما بر طریق است. آن ها را 

رْحََامَ« )و بترسید از خدا، که  بَِهِ وَالْأَ عادلانه تر است«. آیهٔ اول سورهٔ نساء »وَاتَقُوا الَلَّهََ الِذَِِي تَسَاءَِلِوُنَ 

مسئلت می کنید از طریق او حقوقتان از یکدیگر را، و ]قطع شدن[ روابط خانوادگی را( هم احتمالا 

به همین دغدغه برمی گردد که روابط خانوادگی با مشروعیت برقرار شده و حفظ شوند. در آیهٔ ۳۴ 

سورهٔ نساء، این که به مرد می گوید اگر دچار این شک شدی که همسر تو نا�زه است )یعنی نشوز 

انجام داده است( او را در خوابگاهش رها کن، این احتمال را کاهش می دهد که اگر فرزندی از آن 

رابطهٔ احتمالی حاصل شده، به دروغ، به شوهر نسبت داده شود. در واقع حتی این رفتار می تواند 

زنی که نیّت چنین رابطه ای را دارد دچار این احتیاط کند که، در صورت بارداری خارج از تأهل، 

این امر پنهان نخواهد ماند. از سوی دیگر، در موقعیت متقابل، این که زن بستر مرد را ترک کند 

روی کاهش احتمال نسبت دروغ دربارهٔ فرزند احتمالی حاصل از رابطهٔ خارج از تأهل هیچ تأثیری 

ندارد. بلکه، اگر مرد رابطه ای خارج از تأهل با زنی دارد، برای این که پدر بچه مشخص باشد، این 

مرد باید با آن زن ازدواج کند. این منطق در احکام مربوط به سوتاه در یهودیت هم دیده می شود 

که در ادامه توضیح خواهم داد. در بخشی از لعنی که راهب معبد بر زن متهم جاری می کند، به 

 Witztum, Q( 54. به طــور سنتــی از آیهٔ 24 نســاء ممنوعیــت صریــح چندشــوهری فهمیــده شــده اســت. ویــتزوم

Revisited 4:24( قرائــت جدیــدی از آیــه ارائــه کــرده اســت
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او می گوید: )اگر تو گناهکار باشی( باشد که خداوند تو را مایهٔ نفرت و عهدی بین مردم قرار دهد، 

هنگامی که زهدان تو بیفتد و هر آنچه در رحم تو است خارج شود؛ باشد که این آبی که نفرین 

را بر تو جاری می کند وارد روده های تو شود و باعث تخلیهٔ رحم تو شود و زهدان تو بیفتد )سفر 

اعداد، 5: ۲۱-۲۲(. تأکید بر سقط جنین در این متن برای حصول اطمینان از این است که فرزند 
خارج از ازدواج به ناروا به مرد نسبت داده نشود.55

نکتهٔ توجه برانگیز دیگری نیز وجود دارد. در ادبیات عرب، صفت هایی که فقط برای زنان 

به کار می روند اغلب تاء تأنیث نمی گیرند )زیرا در این شرایط تاء تانیث اضافی است(، مانند حَائضٍ 

)زنی که در شرایط عادت ماهانه است(، و حَاملَ )باردار(.56 واژهٔ نا�ز نیز چنین است57 که نشان 

می دهد در عرب پیش از اسلام این گناه فقط برای زنان در نظر گرفته می شده. در ادامه خواهیم 

دید، در سراسر اشعار جاهلی و متون فقهی ربانی یهودی، نشوز همواره صرفاً برای زن به کار رفته 

است. به نظر می رسد که قرآن اولین متنی  است که نشوز را برای مرد هم نظر گرفته است. این 

دغدغه در قرآن برای نزدیک تر شدن به عدالت جنسیتی بین زن و مرد را هولگر زلنتین58 نیز مطرح 

کرده است. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه قرآن قوانین مربوط به سوتاه را 

اساساً بازتعریف کرده و تغییر می دهد. 

ب( سورهٔٔ مائدهٔ و سورهٔٔ نور

برای این که نشوز زنانه در آیه را عمیق تر بفهمیم، لازم است به آیات دیگری در قرآن که 

55. یــک ایــراد احتمالــی بــه هــر دوی ایــن پیشــنهادها ایــن اســت کــه پیوســتگی بیــن قوانیــن قرآنــی را بیــش از 

آنچــه شــواهد و اســناد نـــان می دهنــد فــرض می کنــد. هرچنــد ایــن درســت اســت کــه قوانیــن قرآنــی هنــوز در 

دســت بررســی و مطالعه انــد، و ایــن نتیجــه گیری دربــارهٔ میــزان انســجام و پیوســتگی متقابــل قوانیــن مختلــف را 

دشــوار می ســازد، قطعــاً مــوارد روشــنی وجــود دارد کــه قــرآن در آن تـــریع قبلــی را توســعه می دهــد یــا مــفروض 

می گیــرد. بــرای مثــال بــه بخــش زیــر دربــارهٔ ســوره های نســاء و نــور مراجعــه کنیــد

56. الجدیع، المنهاج المختصر، ص 167.

57. در ادبیــات اوایــل دورهٔ اسلامــی بــرای شــکل مؤنــث ناشــزه شــاهد وجــود دارد؛ امــا در متــون فقــهی حنفــی ناشــز 

.)Ali, Marriage and Slavery, p. 80(بســیار راج تر اســت
58. Zellentin, ‘Law in the Medinan Qur’an’.
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به خیانت جنسی در زمان تأهل پرداخته اند توجه کنیم. قرآن احکام تنبیهی تخلفات جنسی را در 

سوره های مائده و نور ارائه داده است. اگر این موارد را کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید که آخرین 

مرحلهٔ مجازات در آیهٔ ۳۴، دستورالعمل برای ضربه به زنان، تنها بر مبنای چهار شاهدی که عمل 

زنای او را دیده اند قابل اجراست. 

دو سورهٔ نساء و نور به وضوح در دیالوگ با هم اند، خصوصاً در موضوع اخلاق جنسی. 

برای مثال، آیهٔ ۱۳ سورهٔ نور آن هایی که در آیهٔ ۱۱ دروغ به میان آوردند )افَک( را بابت ادعایشان 

بدون داشتن چهار شاهد عتاب می کند )آن هایی که به زنی که نامش نیامده است به دروغ اتهام 

بی عفتی زدند(.59 بنابراین آیه در نظر دارد که قانون چهار شاهد برای چنین اتهاماتی برقرار و ثابت 

شده است. در دوجای دیگر قرآن همین قانون چهار شاهد در مورد تخلف جنسی آمده است: 

آیات ۴ سورهٔ نور و ۱5 سورهٔ نساء. این احتمال وجود دارد که آیهٔ ۴ سورهٔ نور زمانی قبل از آیهٔ 

۱۳ همین سوره آمده باشد، اما احتمالش ضعیف است. به نظر می رسد که بخش ابتدایی سوره، 

آیات یک تا ده، که احکام مربوط به زنا و به دروغ اتهام ناپاکدامنی زدن به زنان را بیان می کند، در 

حقیقت زمینه را برای برخورد با اتفاق افَک آماده می کند که در آیهٔ ۱۱ آمده است. علاوه بر این، به 

نظر می رسد که آیهٔ ۴ این فرض را در خود دارد که قانون چهار شاهد پیش تر برقرار شده است:  »و 

دربارهٔ آنان که به زنان پاکدامن تهمت می زنند، اما چهار شاهد نمی آورند...«. طبیعی ترین برداشت 

این است که آیه در حال صدور احکام تکمیلی برای اتهام زنندگانی ست که قانون چهار شاهد )که 

از پیش مقرر شده( را نقض می کنند. بنابراین آیات ۴ و ۱۳ باید به ابعاد احکامی اشاره داشته باشد 

که پیش تر )از حیث زمانی( در سورهٔ نساء آمده اند. 

حالا اگر به آیهٔ ۳۴ برگردیم و بر اساس استدلال من بپذیریم که این آیه مربوط به احکام 

زن متأهلی ا ست که تخلف جنسی کرده، می بینیم که در واقع به همان مواردی اشاره دارد که در 

آیات ۱5 و ۱6 سورهٔ نساء و آیات ۲ تا ۱۰ سورهٔ نور آمده اند: 

59. ایــن بخــش در سنــت بــا داســتان سیــره دربــارهٔ انتشــار شــایعات دروغ دربــارهٔ همســر پیامبــر ]ص[، عایـــه، 

مرتبــط دانســته می شــود. در حالــی کــه دلیلــی بــرای شــک در ایــن زمینــه نمی بینــم، امــا بــرای هــدف ایــن تحلیــل 

نیــازی بــه پذیــرش آن نیســت. بــرای کارکــرد ادبی داســتان در مجموعــه، در جایــگاه روشــی برای تثبیت شــباهت های 

.Robinson, Christ in Islam and Christianity, pp. 159–160 عایـــه و مریــم، بنگریــد بــه
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سورهٔ نساء 

)۱۵( و از زنان شما ]جمع[ 60 آنان كه مرتکب فحشا مىشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد 
آنها شهادت بخواهید. و اگر شهادت دادند آنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا 
رسد يا خدا راهى پیش پايشان نهد. )۱۶( و اگر دو تن از شما مرتکب آن شدند، هر دو را 
بیازاريد )آذُُوهُمَا(، اما اگر توبه كردند و به صلاح آمدند، كارى به آنها نداشته باشید، زیرا 

خدا توبهپذیر و مهربان است.

سورهٔ نور

)۲( به زن زناكار )الِزَانِيَْةًُ( و مرد زناكار )الِزَانِی( صد تازيانه بزنید، و نگذاريد رافت شما بر 
حکم خدا غلبه كند، اگر به خدا و روز قیامت ايمان داريد. و بگذاريد گروهى از مؤمنان، 
شاهد مجازات آن دو نفر باشند. )۳( مرد زناكار نبايد جز با زن زناكار يا مشرک ازدواج كند، 
و زن زناكار نبايد جز با مرد زناكار يا مشرک ازدواج كند، و این بر مؤمنان حرام است. )۴( 
و كسانى كه زنان عفیف را متهم مى كنند، و سپس چهار شاهد نمىآورند، پس به آنان 
آنان نپذیريد، و اينانند كه در حقیقت فاسق  هشتاد تازيانه بزنید، و هرگز شهادتى را از 
خدا  ترديد  بدون  كه  مىكنند  اصلاح  و  كرده  توبه  آن  از  بعد  كه  كسانى  مگر   )۵( اند. 
بسیار آمرزنده و مهربان است. )۶( و كسانى كه همسران خود را متهم به زنا مى كنند و بر 
آنان شاهدانى جز خودشان نباشد، پس هر كدام از آن شوهران بايد چهار بار با سوگند 
به خدا شهادت دهد كه از راستگويان هستند )۷( و پنجم این است كه لعنت خدا بر 
او باشد اگر از دروغگويان باشد. )۸( و مجازات از آن زنى كه مورد اتهام قرار گرفته دفع 
مىشود اگر چهار بار شهادت دهد كه سوگند به خدا، آن مرد از دروغگويان است )۹( و 
پنجم این است كه غضب خدا بر او]زن[ باد اگر او ]مرد[ از صادقین باشد. )۱۰( و اگر فضل 

خدا و رحمتش بر شما نبود، و خدا توبهپذیر و حکیم است. 

در حالی که حکم آیهٔ ۱6 سورهٔ نساء دربارهٔ کسانی است که جرم جنسی آن ها ثابت شده 

است، آیهٔ ۳۴ از آن جا شروع می شود که تنها شکی دربارهٔ تخلف جنسی ایجاد شده است. در 

هر حال در هر دو آیه تخلف با نوعی تنبیه فیزیکی روبه رو می شود که مبهم است و حدود آن  

60. پانوشت 66 را در ادامه ببینید.
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مشخص نیست: آیهٔ ۱6 می گوید هر دو را آزار دهید، و آیهٔ ۳۴ می گوید آن ها را بزنید. استدلال 

من این است که هر دوی این آیات در آیهٔ ۲ سورهٔ نور تحدید شده اند، که می گوید مجازات زدن 

)ضرب( و یا آزاردادن همان صد ضربه شلاق است که از طریق مقام قضایی و با شهادت چهار 

شاهد قابل اجرا می شود. 

یک استدلال واضح در مخالفت با آنچه من فرض می گیرم )یعنی این که آیه های مربوط 

به تخلفات جنسی در سوره های نساء و نور باید در کنار هم دیده شوند و حکم آنچه در سورهٔ نساء 

آمده در سورهٔ نور مطرح شده است( این است که ادبیات و لغات استفاده شده برای این تخلفات 

جنسی در این دو سوره متفاوت است. یعنی در حالی که سورهٔ نور از زانی و زانيْه می گوید، سورهٔ 

نساء دربارهٔ فَاحَشه صحبت می کند. آیا صحیح است که بگوییم فَاحَشه در آیات ۱5 و ۱6 سورهٔ 

نساء به همان جرمی اشاره دارد که با عنوان زانی و زانيْه در آیهٔ دوم سورهٔ نور آمده است؟ زیرا 

اگر چنین چیزی درست نباشد، ارتباط بین این دو سوره در این زمینه ضعیف است و استفاده از 

سورهٔ نور برای رسیدن به احکام مربوط به نشوز دچار مشکل می شود. 

اگر )بر اساس آنچه استدلال کردیم( قانون چهار شاهد که در آیهٔ ۱5 سورهٔ نساء آمده 

است فرضِ سورهٔ نور باشد، ارتباط بین فَاحَشه و زنا بسیار محتمل است. استدلالی قانع کننده  در 

دفاع از این برداشت را هولگر زلنتین ارائه کرده است.6۱ این جا رخصت بررسی جزئیات استدلال او 

نیست، اما خلاصهٔ برخی نکات مهم آن به این شکل است:

۱. فَاحَشه و واژهٔ هم ریشهٔ آن، فَ�شاءِ، هم در سوره های مدنی و هم در سوره های مکی آمده 
و ارجاع آن بدون استثناء به روابط جنسی نامتعارف و نامشروع از جمله رابطه با هم جنس است 

)مثلًا آیات 8۰ سورهٔ اعراف، ۲۴ سورهٔ یوسف، 5۴ سورهٔ نمل، و ۲8 سورهٔ عنکبوت؛ همچنین آیهٔ 

۲8 سورهٔ اعراف را ببینید که در آن فَاحَشه در ارتباط با شیطان مطرح شده که عریانی آدم و حوا را 

بر آن ها عیان کرده است(. 

۲. فَ�شاءِ با فریب شیطان صورت می پذیرد )آیات ۱69 و ۲68 بقره و آیهٔ ۲۱ نور( که یادآور 
باوری رایج از دوران باستان متأخر مسیحیت است که شیطان را با رابطهٔ جنسی نامشروع مرتبط 

می داند. 

61. Holger Zellentin, ‘Gentile Purity Law’, pp. 155–165.
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۳. زلنتین می گوید که زنا در آیهٔ ۳۲ سورهٔ اسراء فَاحَشه خوانده شده، و این دو به شکل 

مترادف در آیهٔ ۱5۱ سورهٔ انعام )که شریک قراردادن برای خدا و قتل و فَواحَش را ممنوع می کند( 

و آیهٔ 68 سورهٔ فرقان )که قراردادن معبود دیگری همراه خدا و قتل و زنا را نهی می کند( استفاده 

شده اند. 

۴. در آیهٔ ۱۲ سورهٔ ممتحنه، خداوند از پیامبر می خواهد که با زنان مؤمنی که شوهران 

کافر خود را رها کرده اند میثاقی ببندد که آن زنان زنا نکنند. با توجه به این که این زنان به تازگی 

مسلمان شده اند و احتمالًا هنوز شوهران مؤمن اختیار نکرده اند، این واژه به هر نوع رابطهٔ جنسی 

خارج از ازدواج برای آن هایی اشاره دارد که هنوز ازدواج نکرده اند.

زلنتین نتیجه می گیرد که منظور از فَاحَشه/فَ�شاءِ هر نوع رابطهٔ جنسی نامتعارف و نامشروع 

است؛ یک واژهٔ عمومی شبیه آنچه در دوران مسیحیت باستان متأخر و نوشته های راهبان یهودیت 

می برد.  واژه  یک  و  چتر  یک  زیر  را  نامشروع  و  نامتعارف  جنسی  روابط  انواع  تمامی  و  و  آمده 

همچنین او از آیهٔ ۱۲ سورهٔ ممتحنه نتیجه می گیرد که واژهٔ زنا دستِ کم به رابطهٔ جنسی نامشروع 

بدون ازدواج کردن اشاره دارد.6۲ او با احتیاط می گوید که ممکن است معنای زنا شامل رابطهٔ 

62. زلنتیــن این گونــه نـــان می دهــد کــه »زنــا« شــاخه ای از »فحشــا« اســت. بــا ایــن حــال او بــر ایــن بــاور اســت کــه 

 Gentile Purity Law, p.( ــردازد ــا همجنــس می پ ــاشروع ب ــط ن ــه رواب ــژه ب ــات 15 و 16 ســورهٔ نســاء به طــور وی آی

160(. او تغییــر از جمــع مؤنــث در آیهٔ 15 )و از زنــان شــما آنــان کــه مرتکــب فاحشــه می شــوند .... در خانه هایـــان 

محبــوس کنیــد ...( بــه مذکــر/ هــردو جنــس در آیهٔ 16 )و از شــما آن دوتــن کــه مرتکــب آن می شــوند آزارشــان 

دهیــد و اگــر توبــه کردنــد و ...( را چنیــن تفسیــر می کنــد کــه در حــال تـــریع بــرای روابــط نامــشروع همجنســان 

اســت، ابتــدا در بیــن زنــان و ســپس در بیــن مــردان. همچنیــن در تأییــد زلنتیــن بایــد توجــه کنیــم بــه تغییــر ظاهــراً 

آزاد و بی قاعــده بیــن ضمایــر جمــع و مثنــی در آیــات 21 تــا 23 ســورهٔ ص، جــایی کــه بــه دو بــرادر اشــاره می کنــد 

ــی و جمــع در داســتان  ــر مثن ــن ضمای ــاوب بی ــح تن ــارهٔ توضی ــد )درب ــزد داوود می آورن ــزاع و اختلافشــان را ن ــه ن ک

بنگریــد بــه الماتریــدی، تــأویلات، ج4، ص 264(. بــا ایــن حــال، تغییــر از جمــع مؤنــث در آیهٔ 15 بــه مثنــای مذکــر/

هردوجنــس در آیهٔ 16 هنــوز نیــاز بــه توضیــح دارد - چــرا مثنــای مؤنــث را بــا مثنــای مذکر/هردوجنــس یــا جمــع 

ــی  ــر موصول ــرای ضمی ــه ب ــد ک ــن خاطرنـــان می کن ــم؟ زلنتی ــا جمــع مذکر/هردوجنــس مقایســه نکنی ــث را ب مؤن

مؤنــث مثنــی شــاهد قرآنــی دیــگری وجــود نــدارد )Gentile Purity Law, p. 200 n. 215(. بنابرایــن ممکــن اســت 

اســتفادهٔ مــداوم از ضمایــر موصولــی مؤنــث مثنــی ویژگــی عــربی کلاســیک باشــد و نــه عــربی قرآنــی. بــا این حــال 

ایــن همچنــان یــک حــدس اســت.



بخت تلخ همسر سرکش

37

جنسی خارج از ازدواج برای فرد متأهل هم بشود )که در حقیقت آن را مترادف با فَاحَشه می کند، 

مفسّــران بــه شیوه هــای گوناگــون ایــن دو آیــه را تلفیــق کرده انــد، ازجملــه تفــسیری کــه زلنتیــن ترجیــح داده اســت 

و همچنیــن ایــن امــکان کــه شــاید آیهٔ 15 از موضــوع زنــان زنــاکار ســخن می گویــد و آیهٔ 16 بــه زنــای قبــل از ازدواج 

 Nasr et al., The Study Quran, ــه ــد ب ــدارد: بنگری ــا ایــن حــال متــن چیزی در تأییــد دیــدگاه دوم ن می پــردازد. ب

 pp. 195–196; al-Sayis, Tafsīr āyāt al-Qurʾān, vol. 1, pp. 70–71; Lowry, Early Islamic Legal Theory, pp.

.93–104; and Fadl, The Search for Beauty, pp. 111–112

پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه اگــر ضمیــر مثنــای مذکر/هردوجنــس را در آیــه 16 این طــور در نظــر بگیریــم کــه بــه 

رابــطهٔ جنســی نامــشروع زن و مــرد اشــاره دارد، می توانیــم توضیحــی دیگــر بــرای جمــع مؤنــث در آیهٔ 15 در نظــر 

بگیریــم، بــا فرض گرفتــن این کــه ایــن آیــه بــه نوعــی از »فاحشــه« اشــاره دارد کــه ویــژهٔ زنــان اســت و حبــس در خانــه 

نیــز بــرای آن مجــازات قابل فهــم و قابل دفاعــی اســت. بــه نظــر می رســد روسپیــگری مناســب اســت. ایــن پیشــنهاد 

غامــدی اســت، این کــه آیهٔ 15 از روسپیــگری می گویــد و آیهٔ 16 از ســایر اعمــال جنســی نامــشروع )غامــدی، 

البیــان، ج1، ص 463-464(. مجــازات تن فروشــی- حبــس در خانــه تــا زمانــی کــه مرگشــان برســد یــا خداونــد راهــی 

(- بــرای توقــف جــرم طراحــی شــده اســت. ایــن روش ایــن زنــان را از  ــنََّ سَــبِِيْلًاا برایـــان قــرار دهــد )أََوْ يَجْْعَْــلََ الَلَّهَُ لِهَُُ

نظــر جنســی دســترس ناپذیر می کنــد. مجــازات جداگانــه بــرای زنــان روسپی همچنیــن هماهنــگ و ســازگار اســت 

بــا تـــریع در آیهٔ 25 همیــن ســوره. ایــن آیــه در موضــوع مجــازات گنــاه جنســی بعــد از ازدواج بــرای زنانــی کــه قــبلًا 

ــان آزاد کــه درگذشــته هرگــز  ــا زن ــد مجــازات ســبک تری را در نظــر می گیــرد در مقایســه ب ــز / معشــوقه بوده ان کنی

کنیــز نبوده انــد. همچنیــن ایــن اشــارهٔ زلنتیــن را در نظــر بگیریــد کــه مجــازات قوانیــن ربانــی بــرای کســانی کــه مکــرراً 

.)Zellentin, ‘Gentile Purity Law’, p. 161( از اخلاق جنســی تخلــف می کننــد حبــس خانگــی اســت

( را بــه ایــن معنــی فهمیده انــد کــه » تــا زمانــی کــه خداونــد دربــارهٔ  مفســان فــراز آخــر آیــه )أََوْ يَجْْعَْــلََ الَلَّهَُ لِهَُُــنََّ سَــبِِيْلًاا

آن هــا تـــریع کنــد«. ایــن نامعمــول اســت: در هیچ جــای دیــگری قــرآن اعلام نمی کنــد کــه قــرار اســت در زمانــی  

ــيلًا، به معنــی بــرای  بم ... سف ــلف لف عف نامعلــوم در آینــده دربــارهٔ موضــوع خاصــی تـــریع کنــد. علاوه بــر ایــن، عبــارت جف

ــيلًا، به معنــی علیــه کســی راهــی قــرار داد، در تضــاد اســت؛ اولــی  بم ــلف علــی... سف عف کســی راهــی قــرار داد، بــا عبــارت جف

ــه کار مــی رود )مثــل آیهٔ 10 ســورهٔ زخــرف( و دومــی در معنــای منفــی )مثــل آیــات 90 و 141  در معنــای مثبــت ب

ســورهٔ نســاء(. ایــن نـــان می دهــد کــه تفــسیری کــه در میــان مفسّــران کمتــر عمومیــت دارد ممکــن اســت صحیــح 

ــرای ازدواج کــردن  ــان همســرانی ب ــی کــه آن زن ــه »تازمان ــن اســت ک ــه ای ــای آی ــد معن باشــد، تفــسیری کــه می گوی

ــه الزمخــشری، الکشــاف، ص 226. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شریعــت قــرآن  ــه بنگریــد ب ــرای نمون بیابنــد«. ب

ــوگیری  ــا جل ــور( ی ــده اند )آیهٔ 3 ن ــا ش ــب زن ــه مرتک ــانی ک ــاء( و کس ــوقه ها/کنیزها )آیهٔ 25 نس ــا معش از ازدواج ب

می کنــد یــا محدودیت هــای شــدیدی بــرای آن در نظــر می گیــرد. تعبیــر »تازمانــی کــه خداونــد راهــی بــرای آنــان قــرار 

دهــد« در آیهٔ 15 ممکــن اســت درواقــع نـــان گر ایــن باشــد کــه در اجتمــاع احتمــال نــدارد کــه کســی کــه قــبلًا 

روسپی بــوده اســت مــردی را بــرای همــسری پیــدا کنــد، مگــر این کــه خــدا بخواهــد



بخت تلخ همسر سرکش

38

اما این احتمال هم هست که فقط فَاحَشه،  و نه زنا، شامل روابط هم جنسی شود(. در واقع من 

فکر می کنم که دلایل زیادی وجود دارد، که با ارجاع به آنچه در ابتدای سورهٔ نور آمده است، زنا را 

به این معنیِ وسیع بگیریم. آیات ۲ و ۳ احکام مجازات زنا را عنوان می کنند که مَطلعی موضوعی 

ابتدایی سوره. در ادامه آیات ۴ تا ۱۰ به موضوع کسانی می پردازد که  است برای مابقی بخش 

به زنان پاکدامن )محصنات، پانویس ۳9 را ببینید( تهمت خیانت می زنند، و خصوصاً شوهرانی 

که زنانشان را متهم می کنند، که هر دو گروه نیز شرط آوردن چهار شاهد را رعایت نکرده اند. به 

نظر می رسد که طبیعی ترین فهم از این آیات این است که آیات ۲ و ۳ مربوط  به زنا در شرایطی 

که چهار شاهد وجود دارد هستند، و آیات ۴ تا ۱۰ به همان موضوع می پردازند، در شرایطی که 

شاهدان کافی وجود ندارند. چنین برداشتی با توجه به استفاده از الف و لام در ابتدای واژهٔ عذاب 

)الِعْذِاب( در آیهٔ 8 نیز محتمل تر می شود: » و مجازات )الِعْذِاب( از آن زنی که مورد اتهام قرار گرفته 
دفع می شود اگر چهار بار شهادت دهد که سوگند به خدا، آن مرد از دروغگویان است«. تنها امکان 

این است که این عذاب مشخص به صد ضربه شلاقی دلالت دارد که پیش تر در آیهٔ ۲ دربارهٔ زانی 

و زانيْه آمد و نتیجه این بود: » و بگذارید گروهی از مؤمنان، شاهد مجازات آن دو نفر )عَذِابَهُما( 

باشند«. 

بیایید مرور کنیم؛ تا این جا تلاش کردم نشان دهم که فَاحَشه در آیهٔ ۱6 سورهٔ نساء، نشوز 

در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء، و زنا در آیات ۲ تا ۱۰ سورهٔ نور همگی به یک موضوع کلی اشاره دارند.6۳ 

همچنین تلاش کردم که نشان دهم هر دو آیه در سورهٔ نساء مجازات فیزیکی را مشخصاً تعریف 

نکرده اند، و این مجازات در واقع در سورهٔ نور آمده است و همان صد ضربه شلاق است )به این 

بر  باشد، دلالت جدی دارد  این استدلال درست  اگر  باشد(.  شرط که چهار شاهد وجود داشته 

معنای َ�رَبَ که در آیهٔ ۳۴ آمده است. اگر مرد اجازه داشته باشد صرف شک داشتن به تخلف 

جنسی همسرش به وصفی که در سورهٔ نساء آمده او را بزند، چرا باید نیاز داشته باشد که چهار 

شاهد بیاورد تا او شامل مجازات فیزیکی در آیات ۲ تا 6 سورهٔ نور شود؟ پاسخی که من به آن 

نزدیک ترم این است که: همان طور که قرآن مرحله به مرحله نحوهٔ برخورد شوهر با همسرش را در 

شرایطی که به وفاداری جنسی او شک کرده شرح داده است، لازم است، در هر مرحله که وضعیت 

63. رجــوع کنیــد بــه نظــر قتــاده دربــارهٔ این کــه فاحشــه ]همــان[ نـــوز اســت )عبدالــرزاق، المصنــف، ج 6، 

)11020 فقــرهٔ  ص323، 
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رو به وخامت می رود، شوهر شواهد بیشتر و محکم تری ارائه دهد تا به مرحلهٔ بعدی برود )در 

مورد سوتاه نیز این وضعیت مرحله به مرحله وجود دارد که، اگر زن با مرد دیگری صحبت کند، 

عتاب می شود، اما شوهر تنها در شرایطی ارتباط جنسی با همسرش را ترک می کند که زن آن قدر 

با مرد دیگر زمان گذرانده باشد که برای برقراری رابطهٔ جنسی بین آن ها کافی باشد ]سوتاه ۲:۱[(. 

بنابراین در وضعیتی که شک بر نشوز می رود باید بپرسیم: چه مقداری از شواهد نیاز است پیش از 

آن که زن مجازات فیزیکی شود؟ سورهٔ نور می گوید که چهار شاهد نیاز است، که خود این نشان 

می دهد که این مجازات باید در فرایند قضایی پیگیری و اجرا شود.6۴ 

حالا اگر شوهر تنها شاهد خیانت جنسی همسرش است، تنها گزینهٔ مجاز برای او همان 

قوانین لعن )لعن دو طرفه( است که در آیات 6 تا 9 سورهٔ نور آمده  است. این آیات قوانین مربوط 

به رفتار شوهری را ارائه می دهد که ادعا می کند تنها شاهد خیانت جنسی همسرش بوده است و 

چهار شاهد لازم را ندارد که در آیات ۱5 سورهٔ نساء و ۴ سورهٔ نور بر آن تأکید شده  است:

)۶( و كسانى كه همسران خود را متهم به زنا مى كنند و بر آنان شاهدانى جز خودشان 
نباشد، پس هر كدام از آن شوهران بايد چهار بار با سوگند به خدا شهادت دهد كه از 
راستگويان هستند )۷( و پنجم این است كه لعنت خدا بر او باشد اگر از دروغگويان 

ــم کــه آیهٔ 15 نســاء  ــه شــد، بپذیری ــر می شــود، اگــر، آن طــور کــه در پانوشــت 66 گفت ــن بحــث پذیرفتنی ت 64. ای

قانون گــذاری دربــارهٔ روسپی هــا اســت. در این جــا ســه آیــه دربــارهٔ اعمــال جنســی نامــشروع در ســورهٔ نســاء وجــود 

ــا(.  ــه زن ــارهٔ روسپیــگری(، آیهٔ 16 )روابــط نامــشروع بــدون ازدواج( و آیهٔ 34 )همســر مشــکوک ب دارد: آیهٔ 15 )درب

دســتهٔ ســوم زیرمجمــوعهٔ دســتهٔ دوم اســت. ]امــا[ قانــون چهــار شــاهد فقــط بــرای روسپی هــا گفتــه شــده اســت 

ــرای  ــه ب ــد می دانســته اند ک ــرآن بای ــان ق ــه مخاطب ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــور ف ــال در ســورهٔ ن ــن ح ــا ای )آیهٔ 15(، ب

متهم کــردن هــر دو نفــر بــه زنــا، ازجملــه زمانــی کــه مــردی همســرش را متهــم می کنــد، چهــار شــاهد لازم اســت. ایــن 

نـــان می دهــد کــه قاعــدهٔ چهــار شــاهد کــه بــرای محکوم کــردن روسپی هــا وضــع شــد، قــرار بــوده تـریعــی بــرای 

 Lowry, Early Islamic Legal هــمهٔ زنــاکاران دانســته شــود، از جملــه مــوارد مرتبــط بــا آیهٔ 34 نســاء )بنگریــد بــه

Theory, p. 94 کــه ایــن استنبــاط را معقــول دانســته اســت(. توجــه کنیــد کــه بــارلاس بــرای ارتبــاط آیــات 15 و 34 

نســاء از رفیــع الله شــهاب نقــل می منــد، کــه هــردو را ناظــر بــه یــک موضــوع می دانــد: رفتــار جنســی نامــشروع یــک 

زن. بــا این کــه مــن ترجیــح می دهــم آیهٔ 34 را بــه آیهٔ 16 وصــل کنــم، امــا بینــش اساســی درســت اســت: وقتــی 

نـــوز در آیهٔ 34 اشــاره بــه خطــای جنســی اســت، آنــگاه بایــد در کنــار آیــات دیــگری کــه بــرای همیــن امــر قانــون 

.)Barlas, Believing Women, pp. 188–189( ــده شــود ــد خوان وضــع می کنن
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بار  چهار  اگر  مىشود  دفع  گرفته  قرار  اتهام  مورد  كه  زنى  آن  از  مجازات  و   )۸( باشد. 
شهادت دهد كه سوگند به خدا، آن مرد از دروغگويان است )۹( و پنجم این است كه 

غضب خدا بر او]زن[ باد اگر او ]مرد[ از صادقین باشد. 

 در ادامه که سوتاه را بررسی می کنیم، این موضوع را نیز بیشتر بررسی خواهیم کرد.

کل این فرایند ]در جدول زیر[ نمایش داده شده است:

۱. شوهر به نشوز همسرش مشکوک است ˿ به او اخطار می دهد )آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء(

از جنس  احتمالًا  می شود،  بیشتر  به همسرش  این شک  تقویت  برای  مرد  ۲. شواهد 

این که همسرش با مرد دیگری تنها بوده است ˿ خوابگاه زن را ترک می کند )آیهٔ ۳۴ 

سورهٔ نساء(

۳. شواهد مرد برای نشوز همسرش بیشتر می شود. در این حالت:

الف( اگر چهار شاهد برای خیانت جنسی او وجود دارد )آیهٔ ۲ سورهٔ نور( ˿ او را می زنند 

)آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء(/ آسیب می زنند )آیهٔ ۱6 سورهٔ نساء(، که همان حکم شلاقی ست 

که توسط مقام قضایی اجرا می شود )آیهٔ ۲ سورهٔ نور(. 

ب( اگر شوهر تنها شاهد است )آیهٔ 6 سورهٔ نور( ˿ قوانین لعن اجرا می شوند )آیات 

6 تا 9 سورهٔ نور(

جدول ۱: مجازات نشوز همسر در قرآن

البته این تنها حالت ارتباط هارمونیک بین آیات ۳۴ سورهٔ نساء و ۲ سورهٔ نور نیست. یک 

حالت دیگر این است که این مجوزی که به شوهر برای ضربه زدن به زن نا�ز داده شده است حدی 

کمتر از آن چیزی است که قاضی باید اجرا کند. بنابراین، ممکن است این ادعا مطرح شود که 

آیه ی۳۴ نوعی از حد را به شوهر اجازه داده که بار قضایی ندارد، اما آیات 6 تا 9 سورهٔ نور احکام 
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را برای وقتی که موضوع به دادگاه آورده می شود بیان کرده است. برای تقویت این ادعا ممکن 

است سه مسئله مطرح شود؛ یک، چنین برداشتی با آن دسته از برداشت های تفسیری سنتی، که 

تأکید داشتند تنبیه بیان شده در آیهٔ ۳۴ باید ملایم باشد و شدید نباشد، در موافقت است )غيْر 

مبِرح(.65 دوم، واژهٔ َ�رَبَ در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء با واژهٔ جَلَّد در آیهٔ ۲ سورهٔ نور و واژهٔ عذاب در آیات 
۲ و 8 سورهٔ نور متفاوت است. سوم، آیه ای که بعد از آیهٔ ۳۴ می آید از امکان توافق و بازگشت 

بعد از این زدن صحبت می کند: »اگر بیم دارید که بین آن دو جدایی افتد، داورى از كسان مرد و 

داورى از كسان زن برگزينيد. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا ميانشان موافقت پديد مى آورد، 

كه خدا دانا و آگاه است« )آیهٔ ۳5 سورهٔ نساء(. این در تضاد است با مرحلهٔ سوم از مراحلی که 

پیش تر شرح دادم، که بر مبنای آن نقطهٔ پایان رابطهٔ بین زن و مرد در ]مرحله ی[ ضربه زدن یا 

شلاق زدن قرار می گیرد. 

اما این برداشت از جهات بسیاری قانع کننده به نظر نمی رسد. این شرط که زدن شدید 

نباشد )غيْر مبِرح( در متون تفسیری و فقهی آمده که کاربردش هم دربارهٔ شلاق مورد اشاره در 

سورهٔ نور و هم ضرب مورد اشاره در سورهٔ نساء مطرح شده66؛ البته استفاده از آن بیشتر در مورد 

در  برای ضربه زدن  فقه  و  تفسیر  دانشمندان  اگر  در هر حالت،  حتی  دیده می شود.  نساء  سورهٔ 

سورهٔ نساء حدود شدت و ملایمت تعریف کنند اما برای شلاق زدن در سورهٔ نور حدودی تعیین 

نکنند، دلیل دیگری ست برای این که نتیجه بگیریم برداشت آن ها این بوده که این دو سوره به دو 

موضوع متفاوت اشاره دارند. مواردی که در این تحقیق مطرح شده چنین برداشتی را زیر سؤال 

می برد. در مورد موضوع تفاوت دو کلمهٔ »�رب« و »جلَد«، باید به این نکته توجه داشته باشیم 

مترادف های  و  استفاده می کند  احکام  در  برای یک موضوع  متفاوتی  کلمات  از  اغلب  قرآن  که 

زیادی را در متن خلق می کند )مانند کلمات متفاوتی که برای مهریه به کار رفته است(67. در واقع، 

قاموس های اولیه جلَد را نوعی از �رب می دانستند.68 در نهایت، اگرچه آیهٔ ۳5 سورهٔ نساء حقیقتا 

با قسمت سوم در شکل ۱ ناسازگار است، اما اینکه آیهٔ ۳5 مربوط به یک زوج در حال درگیری 

65. Bauer, Gender Hierarchy, pp. 211–212.

66. برای نمونه بنگرید به مالک، المدونة، ج 16، ص 49.

67. Motzki, ‘Bridewealth’.

68. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج-د-ل )ج 6، ص 81(.
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پس از توصیه ای که در آیهٔ ۳۴ آمده است باشد امر واضحی نیست. در عوض ]چنین است که[ 

آیات ۳۴-۳5 به طور کلی به درگیری زناشویی می پردازند، ابتدا با پرداختن به موضوع خیانت )آیهٔ 

۳۴(، و سپس هر موضوع دیگری که ممکن است باعث جدایی زن و شوهر شود )آیهٔ ۳5(.

ج( مخاطبان آیهٔ ۳4 سورهٔٔ نساء

اگر راه حل اول را بپذیریم، همان طور که در شکل ۱ آمده است، ممکن است گفته شود 

قضایی  مقامات  توسط  بلکه  به دست شوهر،  نبوده  قرار  نساء هرگز  آیهٔ ۳۴  در  بدنی  تنبیه  که 

ایراد  انجام شود69.  بدون ردکردن زن،  یا چهاربار شهادت شوهر،  اساس مدارک چهار شاهد  بر 

را در نظر  از فراز »ح« مخاطبان مختلفی  نقطه  باید در دو  این است که ما  آشکار چنین قرائتی 

بگیریم:)شوهرها!( آنان را پند دهید، و )شوهرها!( از آنان در رختخواب کناره بگیرید و )حاکمان!( 

آن ها را بزنید. می توانیم چنین کاری نکنیم؛ بدین صورت که جامعه را، در مقام یک کل، مخاطب 

کل فراز قرار دهیم، به گونه ای که هر عضو باید هر بخشی از فرآیند را که برای او مناسب است 

اتخاذ کند؛ بنابراین، موعظه را هرکسی می تواند انجام دهد، جدایی جنسی برای شوهر است )البته 

ادامه را ببینید(، و تنبیه بدنی برای حاکم است7۰. درواقع، دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که 

خطاب در فراز »ز« تا »ط« به شوهر نیست. فراز قبلی »الف« تا »و« هم زن و هم شوهر را به صورت 

سوم شخص خطاب می کند، قبل از این که خطاب آیه در فراز »ز« به دوم شخص تغییر کند: دربارهٔ 

کسانی که از نشوز آن ها می ترسید )تخَافَون(. خطاب در آیهٔ ۳5 ادامه دارد، و به وضوح برای جامعهٔ 

عمومی است، و همچنان زن و شوهر به صورت سوم شخص ذکر می شوند: »و اگر می ترسید که 

بین آن دو جدایی افتد، داوری از کسان مرد تعیین کنید و داوری از کسان زن…«7۱ به تکرار عبارت 

شما )دوم شخص جمع( می ترسید )از ریشهٔ خَوف( در فراز »ز« آیهٔ ۳۴ و آیهٔ ۳5 توجه کنید که این 

 Bauer, Gender Hierarchy, p. ــه ــد ب ــد. بنگری ــت می کنن ــدگاه حمای ــن دی ــز از ای ــرا نی ــق اصلاح گ ــد محق 69. چن

.247, and Fadl, The Search for Beauty, p. 112

ــه چالــش کشــیده اند کــه  ــی را ب ــدگاه کل ــن دی ــان ای ــه شــد، برخــی محقق 70. همان طــور کــه در پانوشــت 10 گفت

ــارهٔ زن و شــوهر اســت. هرچنــد ایــن چالش هــا مــن را متقاعــد نکرده انــد تــا خــوانش  فرازهــای »الــف« تــا »و» درب

ــژه شــوهر  ــدگاه هســتم کــه در فرازهــای بعــدی مخاطــب وی ــن دی ــف ای اســتاندارد در نظــر بگیرمشــان، امــا مخال

اســت

.)Wadud, Qur’an and Woman, p. 72( 71. همچنین در آیات منتهی به آیهٔ 34 خطاب به جامعه است



بخت تلخ همسر سرکش

43

دو خطاب را به هم مرتبط می کند. این تا حدودی شبیه به آیهٔ ۲۲9 بقره است، که از صحبت کردن 

دربارهٔ همسران به صورت سوم شخص به یک خطاب عمومی، دوباره با فعل از ریشهٔ خَوف، تغییر 

می کند: »... مگر این که آن ها )مثنی، یعنی زن و شوهر( بترسند که حدودی را که خداوند تعیین 

کرده رعایت نکنند. پس اگر شما )جمع( می ترسید )خَفِتمْ( که آن ها )مثنی( حدودی را که خداوند 

ناهماهنگی  مسائل  در  جامعه  دخالت  که  می رسد  نظر  به  نکنند...«.  رعایت  است  کرده  تعیین 

زناشویی یک موضوع قرآنی تکرارشونده است. 

نساء  ویژگی های سورهٔ  از  این جا شایان ذکر است که خطاب های عمومی  در  واقع،  در 

هستند. این به وضوح در آیهٔ 5 دیده می شود. ویژگی گیج کنندهٔ این آیه این است که به اموال 

یتیمان که تا زمانی که به بلوغ می رسند در نزد اولیای آن هاست می گوید: اموالِكُمْ. یک مدل فهم 

از این آیه این است که ثروت به یک معنا متعلق به کل جامعه است، زیرا مال و حفظ آن وسیلهٔ 

افراد اسراف کنند، کل  )آیهٔ 5( در مقام کل قرار گرفته است.7۲ وقتی  برای شما  )قيْام(  حمایت 

جامعه تأثیر نامطلوب می پذیرد و بنابراین در این جا مخاطب کل جامعه است.

جالب توجه است که دسته ای از احادیث وجود دارند که تقویت کنندهٔ این استدلالند که 
مخاطب آیهٔ ۳۴ نساء شوهران نیستند. این نقل از نسخهٔ مصنف عبدالرزاق است:7۳

عمر بن خطاب زنى ناشز را پند داد )وعَظَ(، اما او آنچه را كه پسنديده بود نپذیرفت. پس او 
را سه روز در ساختمانى كه سرگین فراوان داشت زندانى كرد، سپس بیرون آورد و گفت: 
چه فکر مىكنى ]يعنى، آيا حاضرى از شوهرت پیروى كنى[؟« گفت: »اى امیرالمؤمنین، 
نه، به خدا سوگند! من جز این سه روز آرامشى نیافتم.« پس عمر گفت: »این زن را طلاق 

vii.»!)بده، لعنت بر تو، حتى با ثروتش )مهريهاش

در  نا�ز  با همسر  برخورد  فرایند  اولًا، کل  به چشم می خورد.  روایت  این  در  نکته  دو 

این جا به رهبر رسمی جامعه سپرده می شود. این خلیفه عمر است که، به جای شوهر، زن را پند 

72. این تفسیری است که غامدی پیش می گذارد )غامدی، البیان، ج 1، ص 448(.

73. عبدالــرزاق، المصنــف، ج 6، ص 504، فقــرهٔ 11851؛ همچنیــن بنگریــد بــه ابــن ابی شیبــة، المصنــف، ج 6، ص 

505-506، فقــرهٔ 18725.
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می دهد و او را موقتاً از شوهرش جدا می کند. ثانیاً، مرحلهٔ آخر روند، یعنی ضربه زدن به همسر، 

وجود ندارد. این را می توان به راحتی در چارچوب قوانین نشوز، که پیش تر در این مقاله در فرایند 

چندمرحله ای مشخص شده است، درک کرد. اگر چهار شاهد وجود نداشت و شوهر هم شاهد 

هیچ خیانتی از طرف زن نبود، عبور از مرحلهٔ دوم توجیه ندارد. این یکی از چندین نمونه ای است 

که ما در حال حاضر از ادبیات اولیهٔ اسلامی در نظر خواهیم گرفت، تا فهم نشوز را مطابق با آن 

قرائت قرآنی که من پیشنهاد کرده ام حفظ کنیم.

»نشوز« در ادبیات پیش از اسلام و ادبیات اولیهٔ اسلام

در ادامه مفهوم »نشوز« را در اشعار جاهلی قبل از اسلام و ادبیات کهن بعد از ظهور اسلام 

)غیر از قرآن کریم( پیگیری خواهیم کرد. در این بررسی من به منابع تفسیری و فقهی که توسط 

دیگران فراوان مطالعه شده اند نمی پردازم؛ چراکه درواقع هدف این مطالعه به چالش کشیدن آن 

تفاسیر از نشوز است. مفهوم »نشوز«، خارج از منابع تفسیری و فقهی، در ادبیات پیش از اسلام و 

سالهای اولیهٔ اسلام به صورت قابل توجهی یکسان و خالی از تعارض است. نشوز در این ادبیات 

بدون استثنا به معنی تمایل زن برای ترک همسر، و به طور خاص تمایل به مرد دیگر آمده است. 

امیدوارم در ادامه این را به خوبی نشان دهم.

از جهت لغوی، معنای مرکزی واژهٔ »نشوز« معادل برخاستنviii است که واژه های هم ریشهٔ 

آن در قرآن استفاده شده است )بقره:۲59 / مجادله:۱۱(. خلیل بن احمد فراهید )متوفی ۱6۰-

۱75ق(، از نخستین لغویان مسلمان، معنای نشوز را در العین7۴ چنین گزارش کرده است: »او 

)زن( علیه شوهرش عصیان کرد«ix )استعْصت عَلَى زوجهُا(. البته او مشخص نمی کند که این عصیان 

شامل چه چیزی است. این معنا به تدریج تبدیل به »عَصته« )هم ریشه با استعْصت که خلیل به 

باشد.  نیز  نافرمانی  به معنای  »عَصيْان« می تواند  بر معنای قبلی  آن اشاره می کند( شد که علاوه 

قدیمی ترین نوع از این تغییر واژه احتمالا در کتاب المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده)متوفی 

ابن اثیر )متوفی 6۰6ق( و در کتاب  تا زمان  ادبیات همین است  نشوز در  باشد. معنای  ۴58ق( 

النهایه فی غریب الحدیث و الآثار، که معنای نشوز به وضوح به »خروج از اطاعت از شوهر« تغییر 

74. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ن-ش-ز )ج 6، ص232(.
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می کند )خَرجت عَنَّ طَاعَته( . قابل توجه است که این تغییر در کتابی رخ می دهد که به اساسا به 

واژه های نامانوس در احادیث پرداخته و احتمالا گویای این است که ابن اثیر تلاش کرده معنای 

لغوی واژه را با آنچه در محافل علمی مذهبی درک می شده هماهنگ کند. لغویان بعد از ابن اثیر، 

از جمله ابن منظور )متوفی 7۱۱ق( در لسان العرب، بدون استثنا همین معنا را استفاده می کنند. 

بیایید برای درک بهتر این که چرا لغویان نخستین از عصیان، و نه از نافرمانی، استفاده 

می کردند، نگاهی به ادبیات شعری بیندازیم. اولین نمونهٔ ما مَطلَع قصیده ای منسوب به الاعشی 

)متوفی بعد از ۳ق( 75 است که در آن معشوق خود أُفُیرا را توصیف کرده است )توجه داشته 

باشید که در بسیاری از نمونه ها، به جای ن-ش-ز، ن-ش-ص استفاده شده است76(:

شیخى يک شب او را به ازدواج درآورد، پس او/ 

بانویی از قضاعة شد، كه به ديدن فالگیرها مىرفت و ناشزه بود.

پس تیر من به سمت او روانه شد، و پیش از او/ 

شبیه او را از میان زنان منطقه نشانه رفته بود.

اولین چیزی که در این جا دیده می شود این است که نشوز شرح داده شده در دو مصراع 

آغازین به وضوح ربطی به فرمانبرداری ندارد. بلکه زنی را توصیف می کند که سعی دارد با کمک 

فالگیرها از ازدواج فرار کند.77 ثانیاً، اگرچه او قبل از ارتباط با الاعشی نیز نا�ز است، قابل توجه 

است که حالت نشوز او بلافاصله مرتبط می شود با قهرمان شعر و تلاش او برای یافتن فرصتی 

برای اغوای همسر ناراضی. جلوتر به این موضوع برمی گردیم.

اموی، است که در  الزرعاء)متوفی ۱۳۳ق(، شاعر  ابی  بن  ادهم  به  بعدی مربوط   شعر 

.Aʿshā, Gedichte, p. 108 75. دیوان العشاء، ص 149؛

76. ناشــز و ناشــص هــردو دو گــونهٔ یــک واژه انــد. بــرای مثــال رجــوع کنیــد بــه خلیــل بــن احمــد فراهیــدی، کتــاب 

العیــن، ش-ص-ن )ج 6، ص 226(

77. شارحان این بیت را در کل این طور فهمیده اند. بنگرید به دیوان الاعشی، ص 148.
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دیوان حماسهٔ ابوتمام )متوفی ۲۳۱ یا ۲۳۲ق( آمده است78:

، دست از این هجو برداريد/  اى بنىخیبر

كه از سوى شما مىآيد و ببینید چه نتیجهاش چیست

كه ما چه بسیار ناشزهایی داریم كه شما مىدانید/ 

وقتى مىگریزند بسیار سخت متوقف خواهند شد.

ادهم در این بیت هجویاتی را که خود و قبیله اش می توانند در واکنش به قبیلهٔ بنی خیبر 

بگویند با یک نا�ز مقایسه می کند. نظر به این که بیت دوم این شعر در مقام توصیف توقف ناپذیری 

شعر هجوکننده است، باید آن را این گونه فهمید که مراد از نا�ز زنی است که مصمم است شوهر 

خود را ترک نماید )نه زنی که نافرمانی می کند(. اگر شاعر علاوه بر این، اصطلاح نا�زه را با زنی 

که شوهرش را به خاطر مرد دیگری ترک می کند مرتبط کرده باشد، این استعاره مطمئنا قویتر 

می شود، زیرا پذیرش مشتاقانه ای که مخاطبان شاعر از هجو دریافت می کنند را به تصویر می کشد

شاهد آخرینِ ما بیت شعری است از قُطْرُب )متوفی ۲۰6ق( در الازمنه و تلبیة  الجاهلیة79 

که متأخرتر از دو نمونهٔ سابق است و برای فهم معنای نشوز در قرآن کریم کاربردی ندارد. هدف 

از ذکر آن نشان دادن این امر بوده که این برداشت از نشوز تا چه اندازه، حداقل در میان شاعران، 

تداوم و پیوستگی داشته است. 

همسرم در تاريکى شب شد/

x.پستترینِ خانهام، بی شک او ناشز است

قطرب این تَک بیت را به هیچ شاعری منتسب نمی کند. این که شاعر بیت نامعلوم است، 

در کنار این که بیت در هیچ مجموعه اشعاری ضبط نشده، و تنها در حکم یک شاهد لغت شناسانه 

)فیلولوژیک( ذکر شده است، احتمال جعلی بودن آن را بسیار تقویت می کند. با وجود این، ما باید 

به این مسئله توجه کنیم که قطرب از این بیت، نه برای توضیح معنای نا�ز، که برای ارائهٔ مثالی از 

78. ابوتمام، الحماسة، ج ، ص 188.

79. قطرب، الازمنة ، ص 50.
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»تاریکی شب«  )این جا، أَقطاع منَّ الِلَيْلَ( استفاده کرده است. استفادهٔ شاعر از کلمهٔ نشوز استطرادی 

یا تصادفی بوده و نشان گر آن است که این کلمه برای مخاطب مفهومی آشنا بوده است. این که 

شاعر، هرکسی که باشد، هنگام »نا�ز« توصیف کردن همسرش معنای نافرمانی یا عدم تمکین 

جنسی را در ذهن داشته، هرچند ممکن است، اما بسیار بعید به نظر می رسد. در این جا نیازی 

نبوده که او تأکید کند که »بلاشک« همسرش نا�ز بوده است )مقایسه کنید با کاربست خَوف 

از نشوز در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء( و تاکید بر آن نشان می دهد که شاعر برای رسیدن به این نتیجه 

استدلال می کند. به عبارتی، شاعر برای اینکه بگوید که همسرش در تاریکی شب »نشوز« می کند 

نیاز به استدلال دارد و به نظر شاعر می رسد که این استدلال و وصف همسر با عبارت »پست ترین 

خانه ام« در ادامهٔ شعر کافی باشد برای اینکه بر خیانت همسر دلالت کند. 

حال نوبت به مجموعهٔ احادیث می رسد. من تلاش کرده ام تا تمامی احادیثی را که از 

آن ها می توان معنای نشوز را استخراج کرد گردآوری کنم.8۰ مجدداً تکرار می کنم، من در این جا 

ادعایی ندارم که این احادیث از لحاظ تاریخی قابل انتساب به شخصیت هایی هستند که مصنفان 

نسبت داده اند. بلکه، همان گونه که در مثال تک بیت قطرب دیدیم، هدف اصلی این است که 

وحدت رویه و پیوستگی قابل توجه در کاربست این لغت در دو قرن اول اسلامی را ببینیم. در هر 

حال، همان طور که در مقدمه بیان کردیم، تداومی که در فهم واژهٔ نشوز در جریان نقل این دسته 

از روایات مشاهده می شود -- که متفاوت از سنت تفسیری و فقهی هستند اما به صورت کلی 

مطابق با خوانشی نزدیک از متن قرآنند-- نشان گر آن است که دلیلی منطقی برای تاریخ گذاری این 

دسته از روایات به دورهٔ نسبتاً متقدم در تاریخ اسلام وجود دارد.

در واقع احادیث کمی هستند که بتوان از آن ها به معنای نشوز پی برد.8۱ نخستین نمونهٔ 

80. نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه، بــا توجــه بــه گســتردگی پیکــرهٔ حدیــث، بســیار محتمــل اســت کــه احادیثــی وجــود 

داشــته باشــند کــه از توجــه مــن دور مانــده باشــند

81. متداول تریــن وقــوع ایــن اصــطلاح در حدیــث مرتبــط بــا رویــدادی اســت کــه پیامبــر، چنــان کــه گــزارش شــده، 

می خواســته همســرش، ســوده، را طلاق دهــد. ســوده بــرای متأهل مانــدن پیشــنهاد می کنــد تــا از برخــی حقوقــش 

صرف نظــر کنــد کــه آیهٔ 128 ســورهٔ نســاء نــازل می شــود: اگــر زنــی از نـــوز یــا اعــراض شــوهرش بترســد، گناهــی بــر 

 Ali, Sexual Ethics, p. 121, آنــان نیســت کــه ســازش کننــد کــه ســازش و صلــح به هرحــال بهتــر اســت )بنگریــد بــه

and Ali, Marriage and Slavery, p. 128(. ایــن روایــات گاهــی تعمیــم داده می شــوند بــدون ذکــر نــام پیامبــر یــا 
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حدیثی مربوط است به مشاجره بین عبدالرحمن بن الزبیر القرظی و همسرش است که پیش از 

ازدواج با او از رفاعة القرظی جدا شده بود. همسر عبدالرحمن برای درخواست جدایی از او به دلیل 

ناتوانی جنسی نزد پیامبر ]ص[ می رود. وقتی این خبر به گوش عبدالرحمن می رسد، داستان را از 

دید خود برای پیامبر ]ص[ اینگونه )بر اساس روایت بخاری( بازگو می کند: »به خدا قسم، ای پیامبر 

خدا، او دروغ گفته است! من میتوانم نیاز او را برآورده کنم اما او نا�ز است: او می خواهد به رفاعة 

برگردد!«xi.8۲ در ترجمه تلاش کردم که نشان دهم عبارت »می خواهد به رفاعة برگردد« به وضوح 

به عنوان پوششی برای واژهٔ نا�ز استفاده شده، خصوصا که هیچ حرف ربطی بین این دو در متن 

عربی وجود ندارد: وَ لِكَُِنََهَُا ناَِ�زٌ تُرِيدُ رِفََاعَةً. بنابراین نشوز در این جا به وضوح با تمایل داشتن همسر 
به مردی دیگر مرتبط است.8۳

 در حدیثیxii دیگر اتفاقی روایت شده که مردی به نام عبدالله بن الاعور برای تأمین معاش 

خانه اش را ترک کرد. در غیاب او همسرش )معاذه( از خانهٔ خود گریخت و به مردی به نام مطرف 

ســوده؛ مــثلًا روایــت عایـــه در البخــاری، الصحیــح، المظالــم 11، بــاب اذا حلّلــه مــن ظلمــه فلا رجــوع فیــه، شــمارهٔ 

2450؛ الصلــح 4، بــاب قــول الله تعالــى أن يصالحــا بينهمــا صلحــا والصلــح خيــر، شــمارهٔ 2649؛ تفسیــر القــرآن، 

اضًــا، شــمارهٔ 5206. ایــن دســته روایــات  وْ إِمعْرف
ــوزًا أف فـ ــا نف هف ــنْ بفعْلم ــتْ مم افف أفةٌ خف إِمنم امْــرف شــمارهٔ 4601؛ النــکاح 95، بــاب وف

در تعییــن معنــای نـــوز کمــک نمی کننــد؛ بــا ایــن حــال چــون آیهٔ 128 نســاء، کــه بــا ایــن احادیــث بــه واقعــه)ی 

میــل پپیامبــر بــه طلاق دادن ســوده( مرتبــط می شــود، هــم نـــوز را ذکــر کــرده و هــم اعــراض را، و رفتــار پیامبــر 

بــا ســوده را، چه بســا بتــوان آن هــا را در دســتهٔ دوم قــرار داد. بــه احادیــث جمیلــه، همســر ثابــت بــن قیــس، توجــه 

کنیــد. جمیلــه از قیــس طلاق می خواســت، چــون قیــس را دوســت نداشــت. بــرای نمونــه بنگریــد بــه عبدالــرزاق، 

ــار ناشــز ندانســته اند  ــن رفت ــث او را به خاطــر ای ــن احادی ــک از ای ــف، ج 6، ص 483، شــمارهٔ 11759. هیچ ی المصن

امــا مفسّــران بعــدی او را این چنیــن توصیــف کرده انــد )ماننــد البرمــاوی، لامــع الصبیــح، ج 13، ص 401(. بنابرایــن 

ایــن دســته احادیــث نیــز کنــار گذاشــته می شــوند. ســرانجام این کــه مجموعه هــای حدیــث اولیــه احادیــث نبــوی را 

بــا دیدگاه هــای فقــهی مراجــع بعــدی آمیخته انــد )مــثلًا دیــدگاه الــزُهری در عبدالــرزاق، المصنــف، ج 6، ص 495، 

شــمارهٔ 11815(. ایــن گزارش هــای دســتهٔ آخــر هــم کــه دیدگاه هــای فقهی انــد، و اغلــب در تعریــف نـــوز همســو 

بــا آثــار فقــهی، در ایــن مطالعــه قــرار نگرفته انــد

82. البخاری، الصحیح، اللباس 23، باب ثیاب الخضر، شمارهٔ 5825.

83. لازم اســت ذکــر کنیــم در روایــات آمــده اســت کــه عبدالرحمــن به شــدت همســرش را مــی زد. بــا ایــن حــال از 

احادیــث روشــن نیســت کــه عبدالرحمــن ایــن کتــک زدن را اجــرای قانــون آیهٔ 34 نســاء در نظــر می گرفتــه یــا بــه 

میــل و خواســت خــودش همســرش را مــی زده اســت
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بن بهصل پناه برد.8۴ راوی بر این اساس او را نا�ز علیه شوهرش توصیف می کند. در این حدیث 

نیز واژهٔ نشوز به معنای تمایل به ترک شوهر است. اگرچه رابطهٔ بین مطرف و معاذه در این روایت 

کاملًا روشن نیست، اشارهٔ واضحی به جنس این رابطه در پایان روایت می بینیم که در آن عبدالله 

به پیامبر از تمایلش به بخشیدن و بازگشت همسرش می گوید:

به جان تو سوگند كه عشق من به معاذه چنین نیست/ 

كه شیطنت يا زمان آن را تغییر دهد

و نه شرارتى كه او مرتکب شد، وقتى مردان منحرف/

 او را لغزاندند، وقتى در غیاب من با او خلوت كردند.

را مشاهده  با مرد دیگر  نامناسب زن متاهل  نشوز و روابط  بین  ارتباط  بار دیگر  اینجا 

می کنیم. همچنین نمونه ای از نشوز را می بینیم که در زمانی رخ می دهد که شوهر برای امرار معاش 

از خانه دور است، که مطابق است با معنای پیشنهادی عبارت »لِلَغَيْب« در آیهٔ ۳۴ نساء، به نحوی 

که پیش تر بحث شد.

شده  داده  همسران  به  زدن  ضربه  اذن  شوهر  به  آن  در  که  است  روایاتی  دیگر  دستهٔ 

است.85 این دسته از احادیث در قالب توصیه ای از پیامبر در اواخر عمر شریفشان صادر گردیده 

84. احمدبن حنبل، المسند، ج 11، ص 481، شمارهٔ 6886.

ــا  ــد. ب ــان گــزارش می کنن ــت زدن زن ــه ضرب ــر اکــرم ]ص[ را ب ــت پیامب ــد کــه رضای ــز هستن ــگری نی ــات دی 85. روای

ایــن حــال، هیچ یــک از آن هــا کتک خــوردن زنــان از شــوهر خــود را بــه نـــوز مرتبــط نمی کننــد، نــه صراحتــاً و نــه 

)همان طــور کــه در خطــبهٔ وداع مطــرح شــد( به طــور ضمنــی. بــا ایــن حــال فقهــای متقــدم تمــام احادیثــی را کــه 

 Kecia Ali, The Best of You Will از ضرب وشــتم یــاد کرده انــد مرتبــط بــا مســئلهٔ نـــوز می دانستنــد. بنگریــد بــه

 Mubarak, ‘Breaking بــرای احادیــث متعــددی کــه صراحتــاً ضربــت زدن را منــع می کننــد، بنگریــد بــه .Not Strike

.the Interpretive Monopoly’, p. 277
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است که برای نمونه به یک مورد اشاره می گردد )نقل از سنن ترمذی(.86

87 شما هستند. شما مالک هیچ  نصیحت من را درباره نیکى به زنان بپذیريد، زیرا آنها اسیر
چیز از آنها نیستید جز آن ]نصیحت[ مگر اينکه آنها مرتکب تخطى جنسى آشکار شوند 
)فَاحَشةً مبِيْنَةً(. پس اگر این كار را كردند، بسترشان را ترک كنید )فَاهجْروهنَّ فَی الِمضَاجعٌ( 
و آنها را بزنید )وا�ربَوهنَّ(، اما نه به شدت )غيْر مبِرح(، سپس اگر از شما اطاعت كردند 
)أَطَعْنَكُمْ(، راهى علیه آنها نجوئید )لا تبِغَوا عَلَيْهُنَّ سبِيْلًا(. به يقین شما بر همسرانتان حقوقى 
كه  است  این  همسرانتان  بر  شما  حقوق  اما  دارند.  حقوقى  شما  بر  همسرانتان  و  داريد 
نبايد به كسى كه شما دوست نداريد اجازه دهند كه بر بستر شما وارد شوند )یوطئن 

xiii... فرشکم( و نبايد به كسى كه شما دوست نداريد اجازه ورود به خانههايتان بدهند

اما مجازات هایی که در  این روایت استفاده نشده است  نشوز در  لفظ  این که  علی رغم 

آن برای »فَاحَشه… مبِيْنَه« معین شده بسیار شبیه به چیزی ست که در قرآن برای نشوز ذکر شده88 و 

بسیاری از عبارات آن مستقیماً برگرفته از آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء است. این امر قویاً نشان می دهد 

که حدیث این دو را مساوی می داند و نشوز قرآن را نه نافرمانی بلکه به معنای خیانت زناشویی در 

نظر می گیرد.89 نکتهٔ جالب دیگر استفاده از عبارت »فََلًَا يُوطَِئْْنََّ فَُرَُ�كُُمْْ مَنَّْ تَكُْرَهُونَ« است که بیانش 

در چنین روایت موجزی در مورد حقوق زن و شوهر بر یکدیگر عجیب به نظر می آید. درواقع 

ــر 9،  ــا، شــمارهٔ 1163؛ التفسی ــی زوجه ــاب مــا جــاء فــی حــق المــرأة عل ــاب الرضــاع 11، ب 86. ترمــذی، الجامــع، ب

شــمارهٔ 3087؛ عبدالــرزاق، المصنــف، ج 6، ص 173، شــمارهٔ 10391؛ ابــن ابی شیبــه، المســند، ج 2، ص 56، شــمارهٔ 

562؛ ابــن ماجــه، الســنن، النــکاح 3، شــمارهٔ 1851؛ النســائی، الســنن الــکبری، شــمارهٔ 9124.

ــه  ــاه را ایجــاد کــرده ک ــن اشتب ــون« آمــده اســت، و ای ــاه »عوان ــن نســخه در الجامــع ترمــذی به اشتب 87. در چندی

واژه از ریـهٔ »ع-و-ن« اســت. ]امــا[ درواقــع اســم جمــع ناقــص »عانیــه« اســت، یعنــی عوانیــن از ریـهٔ »ع-ن-و«. 

همچنیــن بایــد توجــه کــرد کــه از فحــوای حدیــث روشــن اســت کــه هــدف از بیــان عبــارت »زنــان اسبــر شــمایند« 

هنجارگــذاری نیســت بلکــه بیشــتر به قصــد برانگیختــن همــدردی بــا واقعیــت اجتماعــی وضعیــت زوجــه اســت
88. As noted by Ali, Sexual Ethics, p. 185 n. 31.

ــه شــخصی  ــه معنــی »اجــازه دادن ب 89. ایــن مــورد توجــه قــرطبی قــرار گرفــت کــه فاحــشهٔ مبینــه در حدیــث را ب

کــه شــوهر او را دوســت نــدارد تــا وارد خانــه شــود« می گیــرد و این گونــه از مرتبط کــردن حدیــث بــه نـــوز قرآنــی 

ــسیری  ــت تف ــث خــارج از سن ــه حدی ــه چگون ــارهٔ این ک ــع، ج 6، ص 286(. درب ــرطبی، الجام ــد )الق ــاب می کن اجتن

.Marín, ‘Disciplining Wives’, p. 37 ــه ــد ب ــز بنگری ــی درک می شــد نی قرآن
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این بخش به شدت یادآور پیش شرط قانون یهود برای مجازات سوتاه، زن متاهل متهم به زنا، 

است که اجازه می دهد از مرحلهٔ موعظهٔ عبور کند و می گوید: »اگر در خفا با او خلوت کرد و این 

خلوت به قدری طول کشید که برای برقراری رابطهٔ جنسی کافی بود، دیگر نمی تواند با شوهرش 

هم بستر شود« )م. سوتاه ۱: ۲(.9۰ در واقع نوعی بازی با کلمات وجود دارد که قویاً نشان می دهد 

که دلیل این منع وجود امکان ارتباط جنسی نامشروع است. فرش، که در اینجا به معنای بستر 

ترجمه شده است، جمع فراش، و به معنای چیزی که گسترده می شود برای نشستن یا درازکشیدن 

روی آن است؛ محل خواب، خانه، همسر.9۱ در احادیث دیگر این کلمه به صراحت برای اشاره به 

محل خواب زوج به کار رفته است، مانند حدیث »الِولِد لِلَفِراش«.9۲ همچنین فعل »وطَئ« به معنای 

فَُرَُ�كُمْ« را می توان این گونه  با این حساب عبارت »لا يُوطَئْنَّ  راه رفتن و همچنین جماع است.9۳ 

اینجا همان  )که  کند  یا جماع  برود  راه  در محل خواب شما  ندهید کسی  اجازه  که  کرد  معنا 

خیانت جنسی فرد متاهل است(.9۴ تفاسیر حدیث قرون میانه، عمدتاً به دلیل استفاده از تعبیر 

»هرکسی که دوست ندارید«، بیشتر از معنای اول را در نظر می گیرند، زیرا اگر اشارهٔ حدیث به زنا 

باشد، استفاده از این تعبیر عجیب خواهد بود. 95 با این حال بازی با کلمات و ایهام در فَُرُش نشان 

می دهد که این منع را با حسن تعبیر و مودبانه بیان کرده است و عبارت »لِمنَّ تكُرهون« را نیز در 

پرتوِ همین تعبیر غیرصریح و مؤدبانه باید فهمید.

90. بازتــاب ایــن در سنــت فقــهی حفــظ شــده اســت. در المدونــة چنیــن عملــی مستقیمــاً بــا نـــوز مرتبــط شــده 

ــة، ج 5، ص23( اســت )مالــک، المدون

Lane, Lexicon, ‘firāsh' . 91 و الزبیدی، تاج العروس، »فراش«.

92. برای نمونه، البخاری، صحیح، کتاب الحدود 23، باب للعاهر الحجر,، شمارهٔ 6818.

93. الزبیدی، تاج العروس، »و-ط-ء«.

 Serjeant, ‘Early Arabic Prose’, pp.( 94. ایــن همچنیــن تفــسیری اســت کــه ســرژانت از آن حمایــت می کنــد

ــاب شــوهران  ــان در غی ــش از اسلام زن ــه در عربســتان پی ــر از این ک 122–121(، براســاس گزارش هــای تاریخــی دیگ

ــد خــود معشــوقانی می گرفتن

95. برای نمونه، النووی، شرح صحیح مسلم، ج 8، ص 183.
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زن متاهل مشکوک به خیانت جنسی در فقه یهود

در تورات، بحث مربوط به زنی که شوهرش به خیانت جنسی او مظنون است در سفر 

اعداد )۳۱-۱۱: 5( آمده است، که برگزاری آیینی را توضیح می دهد که باید زمانی که مرد همسرش 

را »سوتاه« می خواند که معنای لغوی آن  تلمود چنین زنی  اجرا شود.  نزد کاهن قوم می برد  را 

کسی ست که به بیراهه می رود. این اصطلاح بر مبنای فعل »śātạ̄̄h« است که در سفر اعداد )۲9 

و ۱9-۲۰: 5( برای ارجاع به زنی به کار رفته است که ظنی بر او باشد. در متن عهدینی، در خصوص 

مجازاتی که کاهن باید اجرا کند آمده است که، وی نخست قدری آب مقدس را برداشته و گرد 

و غبار کف عبادتگاه را در آن حل می کند )آیهٔ ۱7( که در نتیجهٔ آن آب تلخ مزه می شود. در ادامه، 

طبق آیات، باید به  این صورت عمل شود:

)۱۹( سپس كاهن او را سوگند دهد و بگويد: »اگر هیچ مردى با تو همبستر نشده است 
و اگر در حالى كه تحت اختیار شوهرت بودى، به ناپاكى رو نیاوردهاى، از این آب تلخى 
كه نفرین مىآورد، در امان باش. )۲۰( اما اگر در حالى كه تحت اختیار شوهرت بودى، 
ک كردهاى و مردى به جز شوهرت با تو همبستر شده است،  به بیراهه رفتى و خود را ناپا
را فردى  تو  و به زن بگويد - »خداوند  را به سوگند لعنت بسپارد  )۲۱( بگذار كاهن زن 
از نفرین و سوگند در قومت قرار دهد، وقتى كه خداوند رحِم تو را بیندازد و شکمت را 
آب كه نفرین مىآورد به رودههاى تو وارد شود و  تخلیه كند«. )۲۲( اكنون بگذار این 
شکمت را تخلیه كند، رحمت را بیندازد!« و زن بگويد: »آمین. آمین.« )۲۳( سپس كاهن 
این نفرینها را بنويسد و آنها را در آب تلخ بشويد. )۲۴( او زن را مجبور كند كه آب تلخى 

كه نفرین مىآورد را بنوشد، و آب نفرین وارد او شود و درد تلخى ايجاد كند.

این قوانین در میشنا بسط پیدا می کنند. شوهر ابتدا باید به همسر خود هشدار دهد که 

با مردی که زن با او، براساس ظن شوهر، رابطهٔ نامشروع دارد قطع ارتباط کند )میشنا، کتاب 

سوتاه ۲-۱:۱(.96 اگر زن همچنان به معاشرت خود ادامه دهد، شوهرش باید روابط جنسی با او را 

96. عالمــان یهــود لزوم هشــدار شــوهر بــه همســرش را از بازتفسیــر اعــداد 5: 14 نتیجــه گرفتنــد. در ایــن آیــه آمــده 

ــوده  ــر او )شــوهر( عــارض شــود و در قبــال همــسری کــه خــود را آل »اگــر روحــیهٔ حســادت و غیــرت ورزی)קָָנָָא( ب

اســت غیــرت ورزد، یــا اگــر روحــیهٔ حســادت و غیــرت ورزی در قبــال همســرش بــر او عــارض شــود هرچــن زن خــود 
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ترک کند )میشنا، کتاب سوتاه )۱:۲(. 97 اگر شوهر مایل است که یک مرحله بیشتر پیگیری کند، 

می تواند زن را به دادگاه ببرد تا او »آزمون آب تلخ« را به همان روشی که در بخش پنجم سفر 

اعداد گفته شد انجام دهد )میشنا، کتاب سوتاه ۴-۳ :۱(. میشنا گزارش می دهد که مدت هاست 

مراسم سوتاه انجام نمی شود )میشنا، کتاب سوتاه 9:9( 98 و درواقع چه بسا که این عمل هرگز 

واقعاً انجام نشده است. 99 در هرصورت حجم بحث های بسیار زیادی که در مورد این مراسم در 

منابع یهودی تولید شده نشان می دهد حتی اگر در عمل اجرا نمی شده است، در عرصهٔ فکر زنده 
مانده و علم به آن احتمالا در شکل گیری بحث های آیات قرآن نیز بی اثر نبوده است. ۱۰۰

می ترسید  نشوزشان  از  که  کسانی  اما  و  است:  آشکار  نساء  سورهٔ   ۳۴ آیهٔ  با  تشابه ها 

)تخَافَون( آن ها را پند دهید، و در بسترها از آن ها کناره بگیرید، و بزنیدشان. دو قدم اولی که شوهر 
بدگمان انجام می دهد کاملًا مطابق با روش میشنا برای سوتاه است. اگر مقایسهٔ مناسک سوتاه را 

با قوانین قرآنی بسط یافته برای مظنون به زنا مقایسه کنیم، یعنی آیهٔ ۳۴ نساء و آیات سورهٔ نور را 

همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است با هم در نظر بگیریم، هم پوشانی این دو مجموعه 

قوانین حتی بیشتر هم می شود. هم در سورهٔ  نور و هم در محاکمهٔ عهدینی و میشنایی سوتاه، 

ــه  ــه ایــن معنــا گرفته انــد کــه شــوهر بایــد ب ــاره از غیــرت را ب را نیالــوده اســت ...« عالمــان یهــودی اســتفادهٔ چندب

.Rosen-Zvi, The Mishnaic Sotah Ritual, pp. 22–23 همســرش هشــدار دهــد. بنگریــد بــه

ــی  ــطهٔ جنس ــر زن راب ــه اگ ــت ک ــن اس ــح ای ــک توضی ــت. ی ــن اس ــح ممک ــد توضی ــت چن ــن ممنوعی ــرای ای 97. ب

نامــشروع برقــرار کــرده باشــد و خــود را آلــوده باشــد، در حقیقــت بیــن او و شــوهرش طلاق اتفــاق افتــاده و بنابرایــن 

هم بســتری آن دو بــا هــم ممنــوع اســت. توضیــح دیگــر این کــه اگــر او خیانــت کــرده باشــد، آب تلــخ او را خواهــد 

کشــت؛ پس کنــاره گیری شــوهر از او ممکــن اســت بــرای پیــش گیری از بــارداری زن از شــوهر خــود باشــد تــا در آییــن 

آب تلــخ فرزنــد مــشروع در خطــر قــرار نگیــرد. ســرانجام این کــه ممنوعیــت آمیــزش بــا قانونــی قدیمــی )کــه دوام 

نیــاورد( در فقــه یهــود مرتبــط باشــد؛ قانونــی کــه مطابــق آن آمیــزش جنســی رونــد طلاق را بــر هــم می زنــد. بــرای 

ــا او رابــطهٔ جنســی برقــرار کنــد، طلاق اتفــاق نمی افتــد و اگــر مــرد  مثــال اگــر مــردی زنش را طلاق دهــد و بعــد ب

بخواهــد رونــد طلاق را ادامــه دهــد بایــد طلاق دوبــاره جــاری شــود. نگریــد بــه b. Giṭ79b . بــرای دو توضیــح اول 

از هولگــر زلنتیــن سپاســگزارم و بــرای توضیــح آخــر از هالــل بایتنــر
98. Rosen-Zvi, The Mishnaic Sotah Ritual, pp. 176–180.
99. Rosen-Zvi, The Mishnaic Sotah Ritual, pp. 153–164.

 pp. ,Sinai, The Qur’an ــه ــد ب ــت )بنگری ــده اس ــورهٔ مائ ــه 32 س ــرآن آی ــنایی در ق ــاع میش ــکارترین ارج 100. آش

.)139–140
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موضوع به مرجع قضایی ارجاع می شود )که در سورهٔ نور از طریق شهادت زبانی پیشنهاد شده 

است( و در هر دو ماجرا با پذیرش لعن ازسوی زن پایان می یابد؛ لعنی که در صورت مجرم بودن 

او اثر می کند. ویژگی های مشترک این دو مجموعه در جدول ۲ نشان داده شده است.

قوانین برای سوتاه
بر اساس سفراعداد ۳۱-۱۱ :۵ و م. سوتاه

قوانین برای همسر ناشز
براساس سوره ها ی ۴:۳۴ و ۲-۱۰ :۲۴ 

۱

۲

۳. الف

۳. ب

شوهر دربارهٔ سوتاه به همسرش بدگمان است 

˿ به او هشدار می دهد
بیشتر  همسر  بودن  سوتاه  از  شوهر  شواهد 

با مرد دیگری  می شود، چون همسر مدتی را 

را  همسرش  با  جنسی  رابطهٔ   ˿ مانده  تنها 

ترک می کند

--------

کاهن معبد زن را نفرین می کند و زن می پذیرد 

که اگر زن گناهکار باشد نفرین اثر می  کند.

 ˿ است  بدگمان  نشوز همسرش  به  شوهر 

به او هشدار می دهد

بیشتر می شود  نشوز همسر  از  شواهد شوهر 

˿ بستر او را ترک می کند

شواهد شوهر از نشوز همسر بیشتر می شود. 

در این مورد: 

اگر چهار نفر به زنای همسر شهادت دهند ˿ 

زن را می زنند که همان شلاق است.

اگر مرد تنها شاهد بر گناه همسرش باشد، زن 

و مرد هردو در مراسم نفرین شرکت می کنند 

به  باشند  دروغگو  اگر  که  می پذیرند  هردو  و 

لعن و غضب خداوند دچار شوند.

جدول ۲: مقایسهٔ قوانین نشوز زن متاهل در قرآن با قوانین سوتاه در میشنا و تورات
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هیچ مدخلی در مرحلهٔ ۳. الف برای قوانین سوتاه وجود ندارد، زیرا قوانین سوتاه فقط 

وضعیتی را پوشش می دهند که زنای همسر ثابت نشده باشد، در حالی که قرآن، در هر دو سورهٔ 

نساء و نور، این وضعیت را پوشش می دهد. ۱۰۱ از این مرحله که بگذریم، وجه اشتراک بین این 

دو قانون واقعاً قابل توجه است و قویاً نشان می دهد که قوانین نشوز در نهایت بر اساس قوانین 

سوتاه است، هرچند غیرمستقیم. این امر تأیید بیشتری است بر این که زن نا�ز در واقع، مانند 

سوتاه، زنی مظنون به زنا است.

گرفته می شوند.  نادیده  تقریر مختصر  این  در  که  دارند  تفاوت هایی هم وجود  مسلماً 

میشنا مقرر می کند که هشدار دادن در حضور دو شاهد انجام شود )م. سوتاه ۱:۱(. همچنین 

دقیقاً می گوید که این هشدار باید شامل چه چیزی باشد؛ مرد باید به همسرش بگوید: با فلان 

شخص صحبت نکن )م. سوتاه ۱:۲(؛ و دقیقاً مشخص می کند که چه زمانی کار باید به مرحلهٔ 

بعدی، یعنی قطع رابطهٔ جنسی با همسر، برسد: »اگر زن با او ]مردی که شوهرش از صحبت کردن 

با او منعش کرده است[ پنهانی ملاقات کند و مدت ملاقات برای برقراری رابطهٔ جنسی کافی باشد« 

)م. سوتاه ۱:۲(. این جزئیات مطابق با ساده سازی های مشابهی از قوانین یهود است که دانشمندان 
دیگر در موارد دیگری در قرآن با آنها استدلال کرده اند. ۱۰۲

قانون میشنا در مورد ترتیبی که شوهر باید به آن عمل کند صریح است: او باید ابتدا 

هشدار دهد، سپس از روابط جنسی خودداری کند و سپس همسرش را برای نوشیدن آب تلخ 

بستر و  کناره گیری کردن در  و  )تذکردادن  برشمردن مراحل سه گانه  اما در  ببرد. قرآن  به معبد 

ضربه زدن( از حرف ربط »و« استفاده می کند و این احتمال را باز می گذارد که هر سه ممکن است 

هم زمان انجام شود. با این حال، اکثر مفسّران و فقها دریافته بودند که اقدامات باید به ترتیب 

انجام شوند و به زن فرصتی داده شود تا در هر مرحله از نشوز خود توبه کند.۱۰۳ قطعاً این قرائت 

صحیح از آیه است که سه مرحله را به وضوح و روشنی ترتیب می دهد و این طور به پایان می برد 

101. مجــازات کتــاب مقــدس بــرای زنــا ایــن اســت کــه هــم مــرد و هــم زن زنــاکار کشــته  شــوند )لاویــان 20: 10؛ 

ــا وجــود دو شــاهد )تثنیــه 19: 15( تثنیــه 22: 22-24(، ب

 .Zellentin, The Qur’ān’s Legal Culture, p. 139, incl. n. 14 102. برای نمونه بنگرید به
103. Bauer, Gender Hierarchy, pp. 212–213. 
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که: پس اگر از تو اطاعت كردند، بر ضد آنان راهي نجو. بدیهی است که اگر ترک نشوز همسر از 

طریق تذکر یا ترک رختخواب رخ بدهد، دلیلی برای رفتن به مرحلهٔ زدن نیست.

یک اختلاف مهم این است که قوانین عهدینی و میشنا در نهایت می خواهند معلوم کنند 

آیا زن واقعاً به شوهر خود خیانت کرده است یا خیر، که اوج آن حل وفصل کار با نوشیدن زن از 

آب تلخ نفرین شده است. از سوی دیگر، هدف قوانین قرآنی نشوز همسر، در سورهٔ نساء، نه تعیین 

گناه او، بلکه صرفاً جلوگیری از ادامهٔ نشوز است. چگونه این تفاوت عملکردی را توضیح دهیم؟ در 

واقع، اگرچه مبنای قانون میشنایی در کتاب مقدس )سفر اعداد: 5( درواقع برای تعیین گناه زن 

است، در نسخهٔ بسط یافتهٔ قوانین در میشنا، اولین گام، یعنی هشداردادن به زن، به وضوح قصد 
دارد او را از خیانت، قبل از آن که استفاده از آیین آب تلخ لازم شود، منصرف کند.۱۰۴

این است که می توان دلایل قانع کننده ای برای خواندن آیات ۳۴ سورهٔ نساء و  نتیجه 

آیات ۲-۱۰ سورهٔ نور در قرآن با توجه به قوانین یهود به نحوی ارائه داد که برابری جنسیتی بیشتری 

را در بر می گیرد )بنگرید به وجود امکان نشوز شوهر در قرآن که پیش تر در همین مقاله آمده 

است(؛ زیرا زن و شوهر هر دو لعنت خداوند را بر خود می پذیرند، اگر در اتهام بی وفایی زدن یا 

انکار آن اتهام ناصادقانه رفتار کرده باشند.

معنی نشوز

تعریف نشوز در معنای خیانت زناشویی با آیات قرآن و متون ربانی که درباره شان بحث 

کردم منطبق و هماهنگ است. اما وضعیت در سنت شعر و ادبیات حدیثی کمی پیچیده تر است. 

از ابیات منسوب به العشاء و حدیث نقل شده در بارهٔ عبدالرحمن بن زبیر القرظی، با اطمینان 

خوبی، چنین برمی آید که زن مورد اشاره قبل از شروع هر نوع رابطهٔ نامشروع نا�ز بوده است. در 

حقیقت در حدیث عبدالرحمن اصلًا نشانی از وقوع رابطهٔ نامشروع وجود ندارد، فقط همسرش 

ــرای هــدف  Rosen-Zvi, The Mishnaic Sotah Ritual, pp. 27–37, esp. 36–37 .104 توضیحــات دیــگری هــم ب

اخطــار پیشــنهاد شــده اســت. شیــوی گرینفیلــد آن را طریقــی می دانــد بــرای ثبــت ظــن اولــیهٔ شــوهر به نحــو قانونــاً 

قابل تعییــن )Greenfield, ‘The Theater of Deviance’, p. 114(. توضیح هــای مشــابه بــرای الزامی بــودن هشــدار 

 Rosen-Zvi, The Mishnaic( پیــش از آییــن را می تــوان تــا اجتمــاع فیلــو و طومارهــای بحرالمیــت بــه عقــب بــرد

Sotah Ritual, pp. 22–23(. ایــن از دلایلــی کــه در این جــا بــرای هشــدار ذکــر شــد جــدا نیســت
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می خواهد او را برای مرد دیگری ترک کند. از سوی دیگر، همبستگی در استنادهای فرا قرآنی بین 

نا�ز بودن زن و دخالت مرد دیگر، اعم از اینکه ارتباطی وجود داشته باشد یا احتمال آن برود، 
بسیار زیاد است: این در العشاء، حدیث عبدالرحمن، حدیث عبدالله بن الاعور و حديث خطبهٔ 

وداع روشن است؛ بیتی که قطرب آورده است این را قویاً مطرح می کند و در ابیات ادهم بن 

داده ها،  این  همهٔ  گرفتن  نظر  در  با  داشت.  برداشتی  چنین  می توان  دستِ کم  هم  الزرعاء  ابی 

به معنای »شورش« تعریف  را  نشوز  آثارش  نویسی که قدیمی ترین  و همچنین سنت لغت نامه  

می کند، به نظر می رسد که نشوز تقریباً شبیه عبارت »فرارکردن و گریختن« است؛ همانطور که در 

انگلیسی مدرن هم عبارت »همسرش فرار کرد« خیلی ساده می تواند معنای این را بدهد که همسر 

کسی او را رها کرده است، اما در عین حال تاکیدی هم داشته باشد که با مرد دیگری ارتباط پیدا 

کرده است.۱۰5در واقع، ترجمهٔ نشوز به »تمایل به فرار« به خوبی با داده ها مطابقت دارد. برای مثال، 

اکنون می توان ابیات العشاء را این طور بیان کرد: 

شیخى يک شب او را به ازدواج درآورد، پس او / 

بانویی از قضاعة شد، كه به ديدن فالگیرها مىرفت و مىخواست بگریزد.

پس تیر من به سمت او روانه شد، و پیش از او / 

شبیه او را از میان زنان منطقه نشانه رفته بود.

به همین ترتیب، حدیث عبدالرحمن اکنون چنین می شود: »به خدا قسم، ای پیامبر خدا، 

او دروغ گفته است! من می توانم نیاز او را برآورده کنم اما او می خواهد فرار کند: او می خواهد به 

رفاعة برگردد«. بنابراین به نظر می رسد که ایدهٔ اصلی استفاده از این لغت صرفاً برای صحبت دربارهٔ 

زنی بوده که می خواهد شوهرش را ترک کند۱۰6، و بعدها به عنوان اصطلاحی برای اشاره به زنی 

استفاده شده است که می خواهد شوهرش را به قصد مرد دیگری رها کند و در نتیجه تبدیل به 

.)OED, ‘run away‘( 105. هردو تعریف برای این فعل آمده است

106. همچنیــن بنگریــد بــه داســتان ســکینه بنــت الحسیــن کــه وقتــی شــوهرش را تــرک می کنــد و تقاضــای طلاق 

می کنــد، مادرشــوهرش، رملــه بنــت زبیــر، او را نــزد خلیفــه، عبدالملــک مروان، ناشــز توصیــف می کنــد )بنگریــد بــه 

الزبیــر، جمهــرة نســب قریش، ج 1، ص 244-243(
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استعاره ای پرده پوشانه شده است برای اشاره به ارتکاب زنا. شیوه ای که قرآن از این کلمه استفاده 

می کند همین استعارهٔ پرده پوشانه است )بدون این که لزوماً دلالت داشته باشد به این که زن در 

واقع قصد دارد شوهر را ترک کند یا بالعکس(. قرآن مکرراً از زبان غیرصریح و پرده پوشانه برای 

اعمال جنسی استفاده می کند؛ مانند: شما زنان را لمس کردید )لامَستُمْ الِنَِساءِ، آیات ۴۳ سورهٔ نساء 

و 6 سورهٔ مائدهxiv(، به آن ها نزدیک نشوید )جمع مؤنث( )لا تقربَوهنَّ، سورهٔ بقره، آیه xv)۱87، افترا 

)افَک، یعنی اتهام روابط نامشروع به یکی از همسران پیامبر، سورهٔ نور، آیه ۱۱(. به نظر می رسد در 
مورد نشوز نیز همین برقرار باشد. 

نتیجه گیری

در این مقاله کوشیدم نشان دهم قرائت صحیح از آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء به این صورت 

است که مردان، مسئولیت تامین مالی زنان را دارند )قوّامون( نه اینکه بر آنها اختیار داشته باشند. 

در این آیه، زنان هیچ الزامی به اطاعت از همسرانشان ندارند و »نشوز« اشاره به خیانت در زناشویی 

دارد و نه اشاره به نافرمانی. این مسئله در بررسی دقیق و مقایسهٔ دو آیه  از قرآن که واژهٔ »نشوز« 

در آن ها آمده، و مطالعهٔ نحوهٔ استفاده از این واژه در ادبیات ماقبل اسلام و اوایل دوران اسلامی، 

سنت لغت نامه نویسی، سنت ادبی شعر، و مجموعهٔ احادیث واضح و هویداست.

در این مقاله استدلال کردم که حاصل چنین خوانشی لزوم فهم آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء در 

کنار سایر آیاتی از قرآن است که دربارهٔ مجازات خیانت جنسی در تاهل آمده اند، خصوصا آیات 

دوم تا دهم سورهٔ نور. بر این اساس، احکام نهایی و کامل مجازات همسر ناشزه ای که آیه ۳۴ 

سورهٔ نساء به آن ها پرداخته )و ا�ربَوهنَّ(، باید از سورهٔ نور استخراج شود؛ و در سورهٔ نور روشن 

می شود که باید به این امور رسیدگی قضایی شود و نه خصوصی؛ و این که چهار شاهد برای اثبات 

ادعا لازم است، و در صورت نبودن چهار شاهد تنها راهی که شوهر دارد استفاده از آیین لعن 

بنابراین شوهر، تحت هیچ شرایطی نمی تواند امور را به دست خود بگیرد. در  دوطرفه است. 

واقع با دقت بیشتر در آیه متوجه می شویم که مخاطب آیه شوهران نیستند، بلکه آیهٔ ۳۴ سورهٔ 

نساء کل جامعه را مخاطب قرار داده است. همان طور که بحث کردم، این تنها حالت ممکن برای 

هماهنگ ساختن آیات نیست: ممکن است آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء به شوهری که شواهد قوی از نشوز 

همسرش در اختیار دارد اجازه دهد تا او را بزند، در حدی که کمتر از مجازات صد تازیانه ای باشد 
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که در سورهٔ نور آمده است. اساساً ما با دو انتخاب روبرو هستیم: تفسیر آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء به 

کمک سورهٔ نور -که با توجه به این که احکام این دو سوره از جهات متعددی با هم مرتبط هستند 

قانع کننده تر است- و یا متمایزساختن »�رب« )زدن( در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء و »جلَد« )شلاق زدن( 

در آیهٔ دوم سورهٔ نور. جالب این است که احکامی که از آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء به کمک ده آیهٔ اول 

سورهٔ نور استخراج می شوند، بسیار به احکام میشنا دربارهٔ سوتاه )زنان متهم به زنا( نزدیکند و 

نشان می دهد که احکام قرآن نیز ناظر به همان موضوع است.

اما باید این را هم مختصراً بررسی کنیم که اگر تفسیر ارائه شده در این مقاله دقیق است، 

چرا این آیه در احکام و تفاسیر بسیار متفاوت درک شده است؟ در حقیقت، این مقاله یکی از 

چندین مطالعه ای است که دربارهٔ اختلاف احکام قرآن و احکام اولیهٔ اسلامی بحث می کنند.۱۰7 

سال های  سنتی  روایات  که  کرده اند  استدلال  اختلاف  این  به  استناد  با  شکاک  محققین  برخی 

آغازین اسلام قابل اتکا نیستند، با طرح این اشکال که: اگر متن قرآن )طبق روایت سنتی( ثابت 

و احکام آن لازم الاجراست، چرا سنت احکام در سال های آغازین اسلام چنین قاطعانه از احکام 
قرآن فاصله گرفته است؟۱۰8

مورد  در  سنتی  روایت  چارچوب  در  همچنان  را  شکاف  این  می توان  نویسنده  باور  به 

منشاهای اسلام و تدوین قرآن به بحث گذاشت و مغایرت های بین احکام قرآن و احکام اولیه 

اسلامی را به صورت موردی توضیح داد. بگذارید دو برداشت خودم را در بحث آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء 

بگویم: یک، همانطور که استدلال کردم، به نظر می رسد که این اصطلاح به زنی اطلاق می شود 

که مایل به ماندن در کنار همسرش نیست و تنها با بسط و گسترش غیرصریح و پرده پوشانه به 

خیانت جنسی اشاره می کند، شبیه عبارت »فرارکردن« در انگلیسی. به نظر می رسد لغت شناسان 

نخستین سعی کرده اند با تعریف »نشوز« به معنای »سرکشی« این ابهام را رفع کنند که نهایتا باعت 

قوت گرفتن سوءتفاهم هایی در فهم این متون شده است. بنابراین همان طور که نیکولای ساینای 

استدلال کرده است، می توان وضعیتی را تصور کرد که در آن پیروان آیین جدید و به سرعت در 

.Witztum, ‘Q 4:24 Revisited‘ و ،Crone, ‘Two Legal Problems' 107. برای نمونه بنگرید به

 Sinai, ‘When did 108. بــرای دیــدن خلاصــه ای از ایــن مســئله، به ویــژه ســهم کرون در بحــث، رجــوع کنیــد بــه

.the Consonantal Skeleton …? Part I’, pp. 288–289
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حال گسترش، به کتاب مقدس دسترسی دارند، اما برخی از نکات ظریف - در این جا استعمال 

غیرصریح و پرده پوشانهٔ نشوز- در هالهٔ ابهام باقی مانده است. ۱۰9 دو: فقیهان و مفسّران محصول 

بودند همراه می کردند، و  با متون مقدسی که مرجع  نیز  را  بودند که فرضیات خود  زمان خود 

نباید  ما  نهایت  بنابراین در  بود.  آنها شکل گرفته  تاثیر محیط فرهنگی  آن ها تحت  دیدگاه های 

شگفت زده شویم از اینکه هر از گاهی تفسیر آن ها از متن مقدس بیشتر در نتیجهٔ تجربهٔ جهان 
مردمحوری باشد که در آن زندگی می کردند تا خواندن دقیق متن. ۱۱۰

Sinai, ‘When did the Consonantal Skele- :می نامــد )disembedding( 109. ســاینای ایــن را ازجاکندگــی

.ton…? Part I’,pp. 288–292

ــز نقــش محیــط  ــر نی ــه Chaudhry, ‘Marital Discord in Qur’anic Exegesis’, pp. 325–326. بائ ــد ب 110. بنگری

اجتماعــی را در مباحــث حقوقــی و تفــسیری تصدیــق می کنــد، امــا بــا ایــن حــال، بــرخلاف دیــدگاه اظهارشــده در 

 Bauer, Gender( ایــن مطالعــه، اســتدلال مــی آورد کــه قرائــت سلســله مراتبی از آیهٔ 34 ســورهٔ نســاء صحیــح اســت

.)Hierarchy, p. 165
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Ḥasan ʿAbd al-Munʿim Shalabī, supervised by Shuʿayb al-Arnaʾūṭ(12 vols, Beirut: 
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توضیحات ترجمه

ــه فارســی  ــه ترجــمهٔ مــورد ارجــاع مولــف ب ــرای وفــاداری ب ــر مبنــای متــن انگلیســی و ب ــه ب  i. ترجــمهٔ آیــات قــرآن در ایــن مقال

ترجمــه اســت.

 ii. Amin Islahi

 iii. Mathias Zahniser

 iv. Joseph E. Lowry

 v. Raymond Farrin

 vi. Rules of positive law

 vii. بــه نظــر می رســد ترجــمهٔ انگلیســی ایــن نقــل قابــل بازبینــی باشــد. متــن اصلــی در مصنــف عبدالــرزاق ایــن اســت: عََــنَّْ مَعْْمَــرٍ، 

ا فََوَعََظََهَُــا فََلََــمْْ تَقْبَِــلَْ بَخََِيْْــرٍ، فَََ�بَِسَــهَُا فَِــی بَيَْْــتٍ کَثِِيْــرِ الِزّبَْــلَِ ثََلًَاثََــةًَ  عََــنَّْ کَثِِيْــرٍ، مَوْلِـَـى سَــمُرَةٍَ قَــالَ: أََخََــذَِ عَُمَــرُ بَْــنَُّ الِخََْطَــابِ امْــرَأََةٍا ناَِ�ــزا
أََيَــامٍ، ثَُــمَْ أََخَْرَجَهَُــا، فََقَــالَ: »کَيْْــفََ رَأََيْــتِ؟«، فََقَالِـَـتْ: يَــا أََمِيْــرَ الِمُْؤْْمِنَْيْــنََّ لَا وَالَلَّهَّ مَــا وَجَــدْتُ رَاحََــةًا إِِلَا هَــذِِهِ الِــثَِلًَاثٌَ، فََقَــالَ عَُمَــرُ: »اخَْلََعْْهَُــا 

وَيَْ�ــکَ وَلِـَـوْ مِــنَّْ قُرْطََهَُــا«
 viii. Rising

 ix. متن عربی:َ َ�زَت  الِمرأَةٍ تَنَْشِز فَهُی  ناِ�ز، أَي: استعْصت عَلَى زوجهُا إِذُا �ربَهُا و جفِاها فَهُی  ناِ�ز عَلَيْه

 x. متن عربی: سَرَتْ ت�تَ أََقطاعٍ منَّ الِلَيْلَِ طََلََتی ... بَخَِمانِ بَيْتی فَهُیَ لا َ�کَ ناِ�زُ

 xi. متــن عــربی: ...قَالِـَـتْ: وَ الَلَّهَِ مَــا لِـِـی إِِلِيَْْــهِ مِــنَّْ ذَُنْــبٍ، إِِلَا أََنَ مَــا مَعَْــهُ لِيَْْــسٍَ بَأَِْغْنََــى عََنَّــی مِــنَّْ هَــذِِهِ، وَ أََخََــذَِتْ هُدبَـَـةًا مِــنَّْ ثََوْبَهَُِــا، فََقَــالَ: 

دِِيــمِْ، وَ لِكَُِنََهَُــا ناَِ�ــزٌ تُرِيــدُ رِفََاعَــةً، فََقَــالَ: رَسُــولُ الَلَّهَِ صَلََــى الَلَّهَُ عََلََيْْــهِ وَ سَــلََمَْ فََــإِِنْ  نْفُِضَُهَُــا نفَِْــضٍَ الْأَ ، إِِنّــی لَأَ کَذَِبََــتْ وَ الَلَّهَِ يَــا رَسُــولَ الَلَّهَِ
کَانَ ذَُلِـِـکِ، لِـَـمْْ تَِ�لَّــی لِـَـهُ أََوْ لِـَـمْْ تَصْلَُِ�ــی لِـَـهُ حََتَــى يَــذُِوقََ مِــنَّْ عَُسَــيْْلََتِک .

عَْــوَرِ، کَانـَـتْ عَِنَْــدَهُ امْــرَأََةٌٍ  عَْشَــى، وَاسْــمُهُ: عََبِْــدُ الَلَّهَِ بَْــنَُّ الْأَ xii. متــن عــربی:... عََــنَّْ أََبَِيْــهِ نضََْلََــةًَ بَْــنَِّ طََرِيــفٍَ: أََنَ رَجُلًاا مِنَْهُُــمْْ، يُقَــالُ لِـَـهُ: الْأَ

ا عََلََيْْــهِ، فََعَْــاذَُتْ بَِرَجُــلٍَ مِنَْهُُــمْْ، يُقَــالُ لِـَـهُ: مُطَــرّفُ  يُقَــالُ لِهََُــا: مُعَْــاذَُةٍُ، خََــرَجََ فَِــی رَجَــبٍ يَمِيْــرُ أََهْلََــهُ مِــنَّْ هَجَْــرَ، فََهَُرَبَـَـتِ امْرَأََتُــهُ بَعَْْــدَهُ، ناَِ�ــزا
، فََجَْعَْلََهَُــا خََلَْــفََ ظََهُْــرِهِ، فََلََمَــا قَــدِمَ، وَلِـَـمْْ يَجِْدْهَــا فَِــی بَيَْْتِــهِ، وَأَُخَْبِِــرَ  بَْــنَُّ بَهُُْصُــلَِ بَْــنَِّ کَعْْــبِ بَْــنَِّ قَمَيْْشَــعٌِ بَْــنَِّ دُِلِـَـفََ بَْــنَِّ أََهْضََــمَْ بَْــنَِّ عََبِْــدِ الَلَّهَِ
أََنهََُــا نشََــزَتْ عََلََيْْــهِ، وَأََنهََُــا عََــاذَُتْ بَمُِطَــرّفِ بَْــنَِّ بَهُُْصُــلٍَ، فََأَْتَــاهُ فََقَــالَ: يَــا ابَْــنََّ عََــمّْ، أََعَِنَْــدَكَ امْرَأََتِــی مُعَْــاذَُةٍ؟ فََادِْفََعْْهَُــا إِِلِـَـیَ، قَــالَ: لِيَْْسَــتْ 

عَِنَْــدِي، وَلِـَـوْ کَانـَـتْ عَِنَْــدِي لِـَـمْْ أََدِْفََعْْهَُــا إِِلِيَْْــک  ....
ــهِ  ــعٌَ رَسُــولِ الَلَّهَِ صَلََــى الَلَّهَُ عََلََيْْ ــوَدَِاعِ مَ ــهُ َ�ــهُِدَ حَــجَْةً الِْ ــی: أََنَ ــالَ: حََدَثََنَِــی أََبَِ حَْــوَصِِ، قَ ــنَِّ الْأَ ــنَِّ عََمْــرِو بَْ  xiii. متــن عــربی: ... سُــلََيْْمَانَ بَْ

ا؛ فََإِِنمََــا هُــنََّ عََــوَانٌ  وَ سَــلََمَْ فَََ�مِــدَ الَلَّهََ وَ أََثَْنََــى عََلََيْْــهِ وَ ذَُکَــرَ وَ وَعََــظََ، فََذَِکَــرَ فَِــی  الَِْ�دِيــثِِ قِصَــةًا فََقَــالَ: »أََلَا وَ اسْــتَوْصُوا بَاِلِنَّسَــاءِِ خََيْْــرا
عَِنَْدَکُــمْْ، لِيَْْــسٍَ تَمْلَِكُُــونَ مِنَْهُُــنََّ َ�ــيْْئْاا غَيْْــرَ ذَُلِـِـکَ إِِلَا أََنْ يَأْْتِيْــنََّ بَفَِِاحَِشَــةًٍ مُبَِيّْنََــةًٍ، فََــإِِنْ فََعَْلَْــنََّ فََاهْجُْرُوهُــنََّ فَِــی الِمَْضََاجِــعٌِ وَ اْ�رِبَوُهُــنََّ َ�رْبَاــا 
، أََلَا إِِنَ لِكَُُــمْْ عََلََــى نِسَــائكُُِمْْ حََققــا وَ لِنَِِسَــائكُُِمْْ عََلََيْْكُُــمْْ حََققــا، فََأَْمَــا حََقُكُُــمْْ عََلََــى نِسَــائكُُِمْْ:  غَيْْــرَ مُبَِــرّحٍ، فََــإِِنْ أََطََعْْنََكُُــمْْ فََلًَا تَبِْغَُــوا عََلََيْْهُِــنََّ سَــبِِيْلًاا
ــی کِسْــوَتِهُِنََّ وَ  ــنََّ فَِ ــنََّ عََلََيْْكُُــمْْ: أََنْ تُْ�سِــنَُوا إِِلِيَْْهُِ ــونَ، أََلَا وَ حََقُهُُ ــنَّْ تَكُْرَهُ ــی بَيُُْوتِكُُــمْْ لِمَِ ــأْْذَُنَ فَِ ــونَ، وَ لَا يَ ــنَّْ تَكُْرَهُ ــنََّ فَُرَُ�ــكُُمْْ مَ فََلًَا يُوطَِئْْ

طََعَْامِهُِــنََّ.«
 xiv. در اصل مقاله این آیه، احتمالا به خاطر اشکال تایپی، با عدد 56 آمده است.

xv. احتمالا منظور آیهٔ 222 از سورهٔ بقره است.
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